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چکیده
هدف پژوهش بررسی فعالیت ناحیه ای مغز بر اساس 
اضطراب و زودانگیختگی در هنگام فعال شدن پردازش 
های  فراشناختی بود. 600 دانشجوی دختر دانشگاه تربیت 
مدرس سه پرسشنامه فراشناخت، نارسایی های شناختی و 
فرم تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی آیزنک را تکمیل 
کردند. با توجه به نمره های آنها در دو بعد برون گردی و 
 Imp-و Imp+،Anx-،Anx+ نورزگرایی، چهار گروه شامل
)هر گروه 15 نفر( انتخاب شدند. سپس از آزمودنی های 
هر گروه، در 4 مرحله شامل حالت استراحت، انجام آزمون 
استروپ، انجام آزمون ویسکانسین و انجام تکنیک توجه، 
EEG گرفته شد. نتایج حاکی از کیفیت بهتر پردازش های 
فراشناختی در گروه -Anx  نسبت به +Anx  بود. کیفیت 
بهتر پردازش های فراشناختی در گروه -Imp در مقایسه 
با +Imp تأیید نشد. یافته ها دیگر نشان داد هنگام فعال 
پیشانی  پیش  نواحی  فعالیت  فراشناختی  پردازش  شدن 
بیشتر    Anx+ گروه  در  نیمکره  دو  هر  پیشانی  و  راست 
از -Anx و فعالیت نواحی پیش پیشانی و پیشانی هر دو 
نیمکره در گروه +Imp بیشتر از -Imp است. در مجموع 
پژوهش حاضر با تأکید بر تعریف پردازش فراشناختی بر 
مبنای کنش های اجرایی، ارتباط میان پردازش فراشناختی، 
اضطراب، زودانگیختگی و فعالیت ناحیه ای مغز را مورد 

بحث قرار می دهد.

کلید واژه ها: پردازش های فراشناختی، کنش های 
اجرایی، اضطراب، زودانگیختگی، فعالیت ناحیه ای مغز

Abstract 
The aim of study was to examine the brain  

regional activity based on anxiety and impulsivity  
during meta-cognitive processing. Six hundred fe-
male students in Tarbiat Modares University com-
pleted the Meta-cognition Questionnaire, Cognitive 
Failures Questionnaire  and Revised Eysenck Person-
ality Questionnaire. According to scores in extraver-
sion and neuroticism dimensions, 4 groups including 
Anx+, Anx-, Imp+ and Imp- (each group 15 subjects) 
were selected. EEG was recorded during 4 conditions 
including rest, performing the Stroop,  performing 
the Wisconsin and performing the Attention Training 
Technique. The results showed that meta-cognitive 
processing in Anx- was better than Anx+. Better  
quality of  meta-cognitive processing  in  Imp- than 
Imp+ was not shown. Other findings suggested that 
when meta-cognitive processing, Anx+ was higher 
than Anx- in the activity of right pre-frontal and fron-
tal of both hemispheres, also Imp+ was higher in the 
activity of pre-frontal and frontal of both hemispheres 
than Imp-. In general, this study  highlighted the role 
of executive functions in meta-cognitive process-
ing, discusses the relationship among meta-cognitive  
processing, anxiety, impulsivity and brain regional 
activities.

Keywords: metacognitive processing, executive  
functions, anxiety, impulsivity, brain regional activities
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l مقدمه

 »فراشناخت« به عنوان یک مفهوم چند وجهی تعریف می شود که شامل دانش، تجربه ها 
کنند )سعید و همکاران،  کنترل می  نظارت و  ارزیابی،  را  راهبردهایی است که شناخت  و 

 .)2010

در الگوی فراشناخت، فرآیند پردازش اطلاعات دو سطح دارد؛ سطح فرا و سطح عینی. 
ابتدا اطلاعات از سطح عینی به سطح فرا می روند، این امر موجب آگاهی »سطح فرا« از 
سطح عینی می شود و سپس اطلاعات از سطح فرا به سطح عینی جریان می یابند، بنابراین 
فراشناخت و پردازش های سطح فرا، کنترل کننده و نظارت کننده بر وضعیت سطح عینی 
نارنس  و  نلسون  نظریۀ  در   .)2014 همکاران،  و  کلرک  1990؛  نارنس،  و  )نلسون  هستند 
)1990 و 1994( که اولین و قوی ترین نظریۀ ارائه شده در زمینۀ پردازش فراشناختی است 
)شیمامورا، 2000(، تعریف کنترل و نظارت فراشناختی مشابه تعریف فرآیندهای درگیر در 
»کنش های اجرایی«1 است. این نظریه بیان می کند آنچه در سطح فرا رخ می دهد پردازش 
فراشناختی یا کنش های اجرایی هستد که کنترل و نظارت بر سطح عینی را بر عهده دارند. 
این دیدگاه از سوی ولز و متیوز )1994 و 1996( نیز مطرح شد و در نهایت در سال 2000، 
عنوان شد که همسانی فراوانی بین پردازش فراشناختی و کنش های اجرایی وجود دارد و 
باشد )سوچی و  پیشانی می  این دو سازه مشترک و در لب  حتی اساس زیستی و عصبی 
بنابراین پردازش های فراشناختی معادل »کنش  ایسنگرینی، 2004؛  ولز، 2000 و 2009(. 
های اجرایی خود نظم جو« )گارسیامونتز و همکاران، 2005( و کنش های اجرایی به عنوان 
پردازش های فراشناختی که کار مهار و نظارت روی عملکردهای ذهنی پایین تر را بر عهده 

دارند، در نظر گرفته شد )بوکوا و همکاران، 2007(. 

   در زمینه پردازش فراشناختی چهار جنبه برای کنش های اجرایی معرفی شده که »گزینش 
اطلاعات«، »نگهداری اطلاعات در ذهن«، »نوسازی اطلاعات« و »مسیریابی مجدد اطلاعات« 
می باشند )شی ممورا، 2000؛ کلرک و همکاران، 2014(. هدف فعالیت کنش های اجرایی 
کاهش ناهماهنگی ادراک شده بین شرایط درونی و محیط بیرونی است. هنگامی که فرد بین 
اهداف درونی و شرایط بیرونی ناهماهنگی احساس کند، کنش های اجرایی فعال می شوند 
)گارسیامونتز و همکاران، 2005(. اگر پردازش فراشناختی ضعیف، ناسالم یا منفی باشد از عهدۀ 
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کاهش ناهماهنگی بر نیایند، اضطراب ایجاد می شود که تداوم آن باعث اختلال های هیجانی 
می گردد )براون و فرنی، 2015(. این امر که نقص در پردازش فراشناختی منجر به اضطراب می 
 شود سرآغاز پژوهش های جدید در حوزۀ فراشناخت شد و این سؤال که چه چیزی بر پردازش

فراشناختی تأثیر دارد به شکل جدی تری مطرح شد؟ )ولز، 2000(.

به اعتقاد متیوز و گیلیلند )2001( پردازش شناختی را می توان به دو شیوه، با توجه 
به اساس عصبی و زیستی و یا با توجه به تفاوت های فردی و از جمله شخصیت، تبیین 
کرد. در حوزه شخصیت نظریه آیزنک و گری2 به تبیین پایه های عصبی و زیست شناختی 
صفات شخصیت می پردازند. طبق این دو نظریه صفات شخصیت می توانند بر اساس تفاوت 
افراد در کنش های مغزی تبیین شوند. آیزنک بعد برون گردی را به فعالیت »حلقه شبکه 
ای-قشری«3 و بعد نورزگرایی را به فعالیت »حلقه احشایی-قشری«4 نسبت می دهد. در این 
دیدگاه برون گردی با هیجان مثبت )متیوز و گیلیلند، 1999( و نورزگرایی با اضطراب ارتباط 
دارد. اعتقاد بر این است که افراد مضطرب دارای »روان بنه خطر«5 هستند که فرآیند پردازش 
اطلاعات بالا به پایین را مختل کرده و باعث می شود این افراد بیشتر از همتایان غیر مضطرب 
خود، دچار سوگیری در پردازش و تفسیر تهدید آمیز محرک ها باشند )والش و همکاران، 
2009(. آیزنک پیش بینی می کند که در پردازش شناختی فعالیت درون گردها بیش از برون 
گردها است. تامیر و همکاران )2002( و فینک )2005( نیز این امر را تأیید می کنند. گری 
ابعاد اضطراب )Anx( و زودانگیختگی6 )Imp( را معرفی نمود که اضطراب با نورزگرایی 
و درون گردی و زودانگیختگی با برون گردی و نورزگرایی ارتباط دارد. در پیوستار جدید 
اضطراب، در یک سو درون گردهای نوروتیک قرار دارند که این وضعیت معرف اضطراب 
زیاد )+Anx( است و در سوی دیگر برون گردهای پایدار هستند که این وضعیت معرف 
اضطراب کم )-Anx( است. در پیوستار زودانگیختگی، در یک سو برون گردهای نوروتیک 
واقع شده اند که این وضعیت نمایانگر زودانگیختگی قوی )+Imp( است و در سوی دیگر 
درون گردهای پایدار هستند که بیانگر زودانگیختگی ضعیف )-Imp( می باشند )متیوز و 

گیلیلند، 1999(. 

ابعاد  و  دارد  بر عهده  را  پردازش شناختی  بر  نظارت  فراشناختی  پردازش  آنجا که  از 
شخصیتی با پردازش شناختی در ارتباط هستند، به نظر می رسد بین پردازش فراشناختی و 
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باعث اضطراب  فراشناختی  پردازش  ارتباط وجود دارد. همچنین نقص در  ابعاد شخصیت 
می شود و اضطراب در ارتباط با شخصیت است، بنابراین می توان انتظار وجود رابطه میان 
پردازش فراشناختی و ابعاد شخصیت را داشت. از آنجاکه اضطراب با نورزگرایی و درون 
گردی ارتباط دارد و مختل بودن پردازش فراشناختی به اضطراب می انجامد، به نظر می رسد 
افراد پایدار هیجانی و در درون گردها  با  افراد نورزگرا در مقایسه  پردازش فراشناختی در 
در مقایسه با برون گردها ضعیف تر باشد. اما برخی شواهد حاکی از قوی تر بودن پردازش 
شناختی در درون گردها در مقایسه با برون گردها است و اگر پردازش فراشناختی کار کنترل 
و نظارت بر شناخت را بر عهده داشته باشد می توان انتظار داشت که پردازش فراشناختی در 

درون گردها بهتر از برون گردها باشد.

همچنین پژوهش ها  هم مکان بودن نواحی مغزی درگیر در پردازش فراشناختی و کنش 
های اجرایی و فرآیندهای هیجانی را نشان می دهد و این امر احتمال وجود رابطه میان تفاوت 
های فردی در ابعاد شخصیتی و پردازش فراشناختی را ممکن می سازد. نواحی مغز شامل 
»شکنج پیشانی پسین دو طرفه«7، »شکنج پیشانی میانی«8 و »کرتکس سینگولیت پیشین«9 در 
پردازش فراشناختی فعال می شوند )ماریل و همکاران، 2003؛ شمیتز و همکاران، 2004(. 
اهمیت فعالیت کرتکس پیشانی، نه تنها در کنش های اجرایی )میدلبروکس و سومر، 2012( 
همکاران،  و  )بوش  هیجانی  و  شناختی  از  اعم  ها  پردازش  تمامی  همزمان  تعامل  در  بلکه 
2000( دیده شده است. همچنین عملکرد این نواحی در آن دسته از نظریه های شخصیت 
که تفاوت های فردی را بر اساس ابعاد زیستی و عصبی تبیین می کنند دیده می شود، تا 
آنجا که پژوهش ها به برانگیختگی بالای کرتکس پیشانی در ارتباط با ابعاد درون گردی و 
نورزگرایی اشاره می کنند )راش و همکاران، 2005(. در دیدگاه آیزنک )1967( »بازداری 
فراحاشیه ای«10، آستانه محافظت کننده ای است که در موقع افزایش بیش از حد برانگیختگی 
از آن جا که درون گردها آستانه  بازداری می کند.  برانگیختگی را  قشر مغز اعمال شده و 
حسی پایین تر داشته و در برابر محرک ها سریع تر برانگیخته می شوند، سریع تر هم به 
آستانه بازداری فراحاشیه ای می رسند، بنابراین به نظر می رسد در شرایط برانگیختگی میزان 
انتظار منطقی آن  برانگیختگی قشری در درون گردها بیشتر از برون گردها باشد. هر چند 
است که در شرایط برانگیختگی به دلیل وجود مکانیزم بازداری فراحاشیه ای، درون گردها 
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برانگیختگی پایین تری داشته باشند. برخی پژوهش ها نشان می دهد برانگیختگی قشر مغز 
در حین پردازش شناختی در افراد »درون گرد« بیشتر از افراد »برون گرد« است و زمانی که 
برانگیختگی از حد بهینه بالاتر رود اضطراب فراخوانده شده که خود برانگیختگی بیشتر قشر 
با  ارتباط معکوسی  مغز را در پی دارد )فینک، 2005(، و این در حالی است که اضطراب 

پردازش فراشناختی دارد. 

از آن جا که به نظر می رسد در پیشینۀ پژوهشی، بررسی برانگیختگی نواحی مغزی در 
حین پردازش فراشناختی در افراد با ابعاد شخصیتی متفاوت، کمتر مورد توجه بوده است و 
تناقض های موجود در چارچوب نظری، تعیین چگونگی پردازش فراشناختی  به  با توجه 
با توجه به  و تغییرپذیری برانگیختگی قشر پیشانی در حین فعال شدن این گونه پردازش 

اضطراب و زودانگیختگی، هدف پژوهش حاضر قرار گرفت. 

l روش

این پژوهش از جمله طرح های »شبه تجربی« است. ابتدا 600  دانشجوی دختر دانشگاه 
تربیت مدرس، پرسشنامه های فراشناخت، نارسایی های شناختی و پرسشنامه شخصیتی آیزنک 
را تکمیل کردند. معیارهای اولیه جهت ورود که توسط پرسشنامه های CFQ ،MCQ-30 و 
پرسشنامه جمعیت شناختی کنترل شدند، عبارت بودند از : 1. سن بین 22 تا 35 سال، 2. نداشتن 
سابقه هر گونه بیماری اعم از جسمانی، روانی، صرع و یا آسیب ناشی از ضربات مغزی، 3. عدم 
 سوء مصرف مواد مخدر، الکل و یا هر گونه دارو، 4. عدم وجود نارسایی شناختی در حال حاضر و
5. راست برتری. در مرحله بعد با کنار گذاشتن پرسشنامه های ناقص، پرسشنامه های فاقد 
معیارهای ورود و پرسشنامه هایی که نمره شاخص دروغ )L( پرسشنامه شخصیت آنها بالاتر 
از 12 بود، تعداد 412 نفر وارد غربال نهایی شدند. سپس نمرات خام افراد در ابعاد برون 
گردی و نورزگرایی، به نمره های z تبدیل شد و آنگاه با در نظر گرفتن نمره های انتهایی 
توزیع در این دو بعد )نمرات بالاتر از z=1 و پایین تر از z=-1( چهار گروه )هر کدام 15 
 )E-N-(  Imp- و   )E+N+(  Imp+  ،)E-N+(  Anx-  ،)E-N+(  Anx+ شامل  نفر( 
انتخاب شدند. میانگین سن آزمودنی ها 26/81 )انحراف استاندارد 2/55( و دامنه سنی 23 

الی 33 سال بود. 
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l ابزار

□ الف: فرم تجدید نظر شده پرسشنامه شخصیتی آیزنک11: این فرم 100 ماده در 
و همکاران  آیزنک  دارد.  دروغ  و  نورزگرایی، سایکوزگرایی  برون گردی،  مقیاس  4 خرده 
)1985( ضریب آلفای کرنباخ را برای خرده مقیاس ها به ترتیب 0/90، 0/88، 0/81 و 0/82 
در مردان و 0/85، 0/85، 0/73 و 0/79 در زنان گزارش دادند. کاویانی و همکاران )1384( 
آلفای کرنباخ را برای خرده مقیاس ها به ترتیب 0/79، 0/86، 0/76 و 0/71 گزارش دادند. در 

پژوهش حاضر آلفای کرنباخ به ترتیب 0/71، 0/77، 0/69 و 0/70 به دست آمد. 

□ ب: پرسشنامه فراشناخت12: فرم کوتاه آن دارای30 ماده در 5 خرده مقیاس باورهای 
مثبت درباره نگرانی، باورهای منفی دربارۀ کنترل ناپذیری و خطر، اطمینان شناختی، باورهای 
منفی دربارۀ عدم کنترل افکار و خودآگاهی شناختی است. آلفای کرنباخ پرسشنامه توسط ولز 
و کارترایت-هاتن )2004( برای کل پرسشنامه 0/93، توسط شیرین زاده و همکاران )1387( 
برای کل مقیاس 0/91 و در پژوهش حاضر برای کل مقیاس 0/76 و برای خرده مقیاس ها 

به ترتیب 0/64، 0/65، 0/58، 0/56 و 0/63 به دست آمد. 

□ ج:  پرسشنامه نارسایی های شناختی13: این پرسشنامه 25 ماده در 4 خرده مقیاس 
»حواسپرتی«، »مشکلات مربوط به حافظه«، »اشتباهات سهوی« و »عدم یادآوری اسامی« دارد. 
آلفای کرنباخ برای کل مقیاس توسط مکاسی و ریجی )2006( 0/81 و توسط ابوالقاسمی و 
کیامرثی )1388( 0/84 و در پژوهش حاضر برای کل مقیاس 0/82 و برای خرده مقیاس ها 

به ترتیب 0/79، 0/64، 0/66 و 0/62 به دست آمد.

 □ د:  آزمون استروپ14: این آزمون برای سنجش کنش های اجرایی مترادف با پردازش 
با فعالیت نواحی  فراشناختی به کار می رود )سولتز و همکاران، 2010( و عملکرد در آن 
 پیشانی و کرتکس سینگولیت ارتباط دارد )دماکس، 2004(. در پژوهش حاضر از نرم افزار 
ایرانی این آزمون که بر اساس نام بردن رنگ ها طراحی شده است، استفاده شد. 96 کلمه 
رنگی که در 48 کلمه رنگ کلمه با معنای کلمه یکسان است و در 48 کلمه رنگ کلمه با 
معنای آن تفاوت دارد، به طور تصادفی به آزمودنی نشان داده می شود و از او خواسته می 
شود تنها رنگ کلمه را بدون توجه به معنای آن مشخص کند. اغلب زمان آزمایش، تعداد 
خطا و نمره تداخل به عنوان خروجی اصلی آزمون گزارش می شوند )استریوس و همکاران، 
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2006؛ گالتری و جانسن، 2006(.

□ هـ : آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین15: این آزمون برای اندازه گیری 
کنش های اجرایی در پردازش های فراشناختی به کار رفته است )جورادو و رسلی، 2007( 
و از آن به عنوان استاندارد طلایی برای سنجش کنش های اجرایی مربوط به نواحی پیشانی 
و پیش پیشانی نام برده اند )نیهوس و بارسلو، 2009(. در این پژوهش از نرم افزار ایرانی این 
آزمون که دارای 68 کارت است استفاده شد. بر روی هر کدام یک الی چهار نماد به صورت 
مثلث، ستاره، به علاوه و دایره در چهار رنگ قرمز، سبز، زرد و آبی وجود دارد. چهار کارت 
به عنوان کارت های اصلی به کار می روند. آزمودنی بایستی با توجه به بازخوردهای صحیح 
یا غلط که بعد از هر پاسخ دریافت می کند، الگوی حاکم بر چهار کارت اصلی را استنباط 
کرده و با توجه به این الگو نسبت به جایگذاری سایر کارت ها در زیر کارت های اصلی 
اقدام کند. در پژوهش حاضر با توجه به پژوهش اشتراوس و همکاران )2006(، تعداد طبقات 
کوشش ها  تعداد  خطاها(،  سایر  و  درجاماندگی  )خطاهای  خطاها  کل  تعداد  شده،   تکمیل 
برای تکمیل الگوی اول و شکست در حفظ یک توالی به عنوان شاخص سنجش کنش های 

اجرایی گزارش شدند. 

تکنیک  این   :)2009 و   2006  ،2000 )ولز،   16)ATT( توجه  آموزش  تکنیک  و:   □
فعالیت  کاهش  و  فراشناختی  کنترل  و  تنظیم  فرآیندهای  افزایش  برای  توجه  ایجاد  درصدد 
فکری درجاماندگی است و باعث افزایش و تقویت پردازش فراشناختی می شود. در این 
تکنیک از 6 تا 8 صدای ضبط شده استفاده می شود. آزمودنی بایستی روی صداها به شیوه 
معینی که به او گفته می شود، تمرکز کند. حداکثر زمان برای انجام این تکنیک 15 دقیقه است.

 QEEG با یک دستگاه □ ز: دستگاه QEEG: میزان برانگیختگی مغز آزمودنی ها 
31 کاناله ثبت شد. نرم افزار ثبت امواج دستگاه WinEEG version 2.83.42 بود. در 
پژوهش حاضر امواج مغز بر اساس الگوی استاندارد 19 کاناله سیستم بین المللی 20-10 ثبت 
شد که کانال های  F7 ، F4 ، F3 ، Fp2 ،Fp1 و F8  مربوط به نواحی پیش پیشانی و پیشانی 
بود. در این پژوهش نواحی پیشانی و پیش پیشانی و اندازه گیری موج آلفا در نظر گرفته شد.
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l روند اجرا 

 بعد از کسب اطمینان از رضایت آزمودنی ابتدا دو سیم مربوط به الکترود گوش ها، نصب 
می شدند. یک سر این دو سیم با استفاده از ژل به گوش راست و چپ وصل می شد و سر 
دیگر به الکترودهایی متصل بود که در کانال های A1  و A2 روی آمپلی فایر نصب می شدند. 
سپس کلاه مخصوص ثبت امواج مغزی روی سر آزمودنی بسته می شد. آنگاه در درون دکمه 
های کلاه، ژل مخصوص زده می شد. زمانی که مقاومت در هر الکترود به کمتر از 10 اهم 
می رسید. در 4 مرحله 1. در حالت بدون انجام تکلیف )حالت استراحت(. 2. در حین انجام 
آزمون استروپ. 3. در حین انجام آزمون ویسکانسین. مرحله 4. در حین انجام تکنیک توجه. 
EGG گرفته می شد. برای تجزیه تحلیل داده های به دست آمده نیز از آزمون t استفاده شد.

l یافته ها

اطلاعات توصیفی شاخص های مربوط به آزمون استروپ و ویسکانسین در هر کدام 
از گروه ها در جدول 1 ارائه شده است.  

جدول 2 میانگین و انحراف معیار فعالیت پیش پیشانی و پیشانی مغز در هر چهار حالت 
ثبت GEE را نشان می دهد.

                      

جدول 1. اطلاعات توصیفی شاخص های آزمون استروپ و ویسکانسین در هر کدام از گروه ها

انحراف معیار

4/98

5/62

0/45

2/32

2/42

0/70

4/05

3/26

0/35

انحراف معیار

6/31

7/78

0/41

0/82

1/24

1/79

6/29

14/49

0/77

انحراف معیار

6/60

7/13

0/35

0/48

0/59

1/57

8/20

1/92

0

انحراف معیار

4/87

5/16

0

0/48

0/97

1/29

6/60

7/31

0/48

میانگین

41/20

42/66

0/26

0/40

0/13

5/73

14/80

9/33

0/13

میانگین

48/13

51/20

0/20

3/46

3/20

4/26

20/73

19/46

0/20

زمان آزمایش محرک های همخوان

زمان آزمایش محرک های ناهمخوان

تعداد خطا برای محرک های همخوان

تعداد خطا برای محرک های ناهمخوان

میزان تداخل

تعداد طبقات تکمیل شده

تعداد کل خطاها

تعداد کوشش ها برای تکمیل الگوی اول

شکست در حفظ یک توالی

میانگین

43/80

45/20

0/13

0/33

0/66

4/93

17/53

7/86

0

میانگین

45/66

44/66

0

0/33

0/06

4/66

16/00

12/00

0/33

   Anx+     Anx-
گــروه هــا

 Imp+Imp- ابزار شاخص ها
مولفه ها

پ
رو

است
ین

انس
سک

وی
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های  گروه  برای   t آزمون  از  ها  گروه  بین  فراشناختی  پردازش   کیفیت  مقایسه  برای 
مستقل استفاده شد )جدول 3(.

 نتایج آزمون لوین )جهت بررسی پیش فرض تساوی واریانس ها( برای تمامی شاخص ها
غیر معنادار بود.  

                      

جدول 3. مقایسه گروه  +Anx  با -Anx  و گروه +Imp  با -Imp  در پردازش فراشناختی

P

0/0001
0/0001
0/335
0/017
0/017
0/001
0/001
0/01

0/382

P

0/201
0/092
0/408
0/165
0/173
0/091
0/112
0/102
0/450

P

0/732
0/925
0/106

-
0/101
0/483
0/795
0/102
0/172

P

0/019
0/405
0/050

-
0/010
0/305
0/288
0/057
0/052

 t

3/33
3/44

-0/41  
0/96  
0/95 
-2/95
3/06
2/64
0/30

    F  
2/86
5/85
0/70
3/67
3/47
7/79
2/69

11/18
0/58

زمان آزمایش محرک های همخوان
زمان آزمایش محرک های ناهمخوان
تعداد خطا برای محرک های همخوان
تعداد خطا برای محرک های ناهمخوان

میزان تداخل
تعداد طبقات تکمیل شده

تعداد کل خطاها
تعداد کوشش ها برای تکمیل الگوی اول

شکست در حفظ یک توالی

    F  
0/11

0/009
2/03

0
2/90

0/505
0/06

10/18
9/01

 t

-0/88
0/23

1/46  
0    
2/48
0/50
0/56

-2/11
-2/64

آزمون لوین
Anx- و  Anx+ مقایسه گروه هایImp- و  Imp+ مقایسه گروه های

آزمون لوین  شاخص ها
برون داد

                      

جدول 2. اطلاعات توصیفی فعالیت نواحی پیش پیشانی و پیشانی مغز در چهار حالت ثبت EEG  )بر اساس موج آلفا(

انحراف معیار
0/34
0/33
0/17
0/12
0/48
0/52
0/17
0/28
0/28
0/30
0/22
0/17
0/44
0/63
0/32
0/23

انحراف معیار
0/31
0/20
0/21
0/10
0/57
0/34
0/21
0/28
0/33
0/26
0/21
0/18
0/65
0/43
0/36
0/24

انحراف معیار
0/25
0/14
0/25
0/16
0/37
0/31
0/30
0/40
0/28
0/18
0/29
0/17
0/42
0/31
0/43
0/38

انحراف معیار
0/20
0/14
0/23
0/19
0/34
0/25
0/32
0/43
0/21
0/20
0/24
0/23
0/36
0/29
0/34
0/38

میانگین
9/57
9/61
9/54
9/66
9/56
9/50
9/41
9/56
9/64
9/68
9/48
9/78
9/36
9/56
9/39
9/55

میانگین
9/63
9/76
9/67
9/68
9/37
9/65
9/52
9/48
9/55
9/69
9/63
9/77
9/36
9/75
9/44
9/41

گروه

Anx+

Anx-

Imp+

Imp-

Anx+

Anx-

Imp+

Imp-

Anx+

Anx-

Imp+

Imp-

Anx+

Anx-

Imp+

Imp-

   پایگاه

Fp2
)پیش پیشانی(

 RF
)پیشانی راست( 

Fp1
)پیش پیشانی(

LF 
 )پیشانی چپ(

نیمکره

راست

 چپ   

میانگین
9/59
9/61
9/54
9/71
9/37
9/46
9/44
9/55
9/52
9/54
9/47
9/74
9/28
9/42
9/33
9/51

میانگین
9/73
9/78
9/72
9/75
9/63
9/63
9/50
9/56
9/69
9/71
9/71
9/81
9/64
9/75
9/48
9/50

انجام ATTانجام ویسکانسینانجام استروپحالت استراحت
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ناهمخوان،  و  همخوان  های  محرک  آزمایش  زمان   ،3 و   2 های  جدول  اساس  بر 
در  استروپ  آزمون  در  تداخل  میزان  و  ناهمخوان  های  محرک  برای  خطا  تعداد 
شاخص  در   Anx+ گروه  است.   Anx- از  بیشتر  معناداری  طور  به    Anx+ گروه 
تر پایین  ویسکانسین  آزمون  در  صحیح(  )عملکرد  شده  تکمیل  طبقات   تعداد 
 از -Anx و در تعداد کل خطاها و تعداد کوشش ها برای تکمیل الگوی اول بالاتر از این گروه 
می باشد. همچنین گروه +Imp به طور معناداری در تعداد خطا برای محرک های همخوان 
تر پایین  برای محرک های همخوان  از -Imp و در شاخص زمان  بالاتر  تداخل  میزان   و 
از -Imp می باشد. نتایج مقایسه دو به دوی گروه ها در میزان فعالیت لب پیشانی و پیش 

پیشانی در حین فعال شدن پردازش های فراشناختی در جدول 4 آمده است.

   با توجه به داده های جدول های 2 و 4، در هنگام فعال شدن پردازش فراشناختی 
گروه  در  نیمکره  دو  هر  پیشانی  نواحی  و  راست  پیشانی  پیش  ناحیه  آلفای  امواج  میانگین 

                      

جدول 4. مقایسه فعالیت لب پیشانی و پیش پیشانی در گروه ها حین پردازش فراشناختی

P

0/365
0/347
0/333
0/368
0/016
0/024
0/023
0/425
0/402
0/024
0/016
0/019
0/021
0/385
0/289
0/500
0/019
0/314

P
0/943
0/521
0/755
0/853
0/064
0/237
0/125
0/132
0/068
0/993
0/666
0/789
0/290
0/911
0/251
0/253
0/280
0/670

P
0/159
0/253
0/98

0/089
0/471
0/639
0/131
0/097
0/110
0/170
0/809
0/163
0/699
0/408
0/618
0/059
0/199
0/144

P

0/021
0/0001
0/001
0/051
0/050
0/050
0/015
0/001
0/001
0/020
0/011
0/019
0/395
0/014
0/024
0/335
0/454
0/390

 t

-0/34  
-0/39  
-0/43  
-0/33  
-1/02  
-0/70  
-0/30  
-0/19  
-0/25  
-0/69  
-1/01  
-0/88  
-0/79  
-0/29  
-0/56  

0    
-0/88
-0/49

    F  
0/005
0/42
0/09
0/03
3/71
1/45
2/50
2/40
3/61

0
0/19
0/07
1/16
0/01
1/37
1/36
1/21
0/18

پیش پیشانی راست
پیش پیشانی چپ

پیش پیشانی

پیشانی راست
پیشانی چپ

پیشانی

پیش پیشانی راست
پیش پیشانی چپ

پیش پیشانی

پیشانی راست
پیشانی چپ

پیشانی

پیش پیشانی راست
پیش پیشانی چپ

پیش پیشانی

پیشانی راست
پیشانی چپ

پیشانی

استروپ

ویسکانسین

ATT

    F  
3/86
1/36
4/73
4/24
0/53
0/22
3/15
4/62
3/70
3/54
0/06
2/05
0/15
0/70
0/25
4/05
1/73
4/42

 t

-2/12
-3/98
-3/37
-1/69
-1/48
-1/69
-2/23
-3/14
-2/74
-0/84
-1/21
-1/08
-0/26
-1/06
-0/71
-0/42
-0/11
-0/28

آزمون لوین
Anx- و  Anx+ مقایسه گروه هایImp- و  Imp+ مقایسه گروه های

آزمون لوین  شاخص ها
آزمون ها
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  Anx+ است و بنابراین فعالیت این نواحی در گروه Anx+ به طور معناداری بیشتر از Anx-

در مقایسه با -Anx بیشتر است. همچنین میانگین امواج آلفای ناحیه پیش پیشانی و نواحی 
پیشانی هر دو نیمکره در گروه -Imp در مقایسه با +Imp بیشتر و در نتیجه فعالیت این 

نواحی در گروه  -Imp کمتر از +Imp می باشد. 

l بحث و نتیجه گیری

o یافته های این پژوهش همسو با پژوهش های ولز )2009(، ولز و همکاران )2010(، 
یلماز و همکاران )2011(، همدال و همکاران )2013( به ارتباط منفی بین پردازش فراشناختی 
و اضطراب اشاره دارد. کنش های اجرایی در قالب یک نظام هشیار وظیفه مهار و نظارت بر 
سایر پردازش ها را بر عهده دارند. اگر پردازش فراشناختی و به عبارتی کنش های اجرایی 
ناسالم باشند، اضطراب ایجاد می شود. اضطراب از سویی از طریق تأثیر متقابل بر کنش های 
اجرایی و از سوی دیگر با فعال کردن باورهای فراشناختی منفی چرخه معیوبی را در جهت 
افزایش خود راه اندازی می کند. موافق با نظر والش و همکاران )2009( به نظر می رسد 
اضطراب با فعال کردن روان بنه هایی در ارتباط با خطر و تهدید، توجه به تهدید و تفسیر 
تهدیدآمیز موقعیت ها را باعث می شود که پیامد آن محدود و مختل شدن بیشتر کنش های 
اجرایی درگیر در فرآیند پردازش است. کنش اجرایی ضعیف، توجه انتخابی ناسالم را در پی 
دارد که خود می تواند با محدود کردن و تحریف فرآیند پردازش اطلاعات، هم آغازگر و هم 

تداوم بخش اضطراب تلقی شود. 

o در پژوهش حاضر »اضطراب« بر مبنای ابعاد برون گردی و نورزگرایی تعریف شد. 
ارتباط اضطراب با فراشناخت ناسالم به این معناست که ابعاد نورزگرایی و درون گردی نیز با 
فراشناخت ناکارآمد مرتبط هستند. ارتباط نورزگرایی و فراشناخت ناسالم واضح است؛ اما در 
مورد ارتباط درون گردی با فراشناخت ناسالم، به نظر می رسد نورزگرایی به مراتب بیشتر از 
درون گردی با فراشناخت ناکارآمد مرتبط باشد. نتایچ پژوهش شاهقلیان و همکاران )1390( 
حاکی از مختل بودن فراشناخت در نورزگرایان در مقایسه با افراد پایدار هیجانی است، ولی 
چنین یافته ای برای گروه درون گرد در مقایسه با برون گردها به دست نیامد. از آن جا که 
برخی پژوهش ها مانند فینک و نیوبایر )2004(، فینک )2005(، بیودسل و همکاران )2006( 
حاکی از پردازش شناختی بهتر در درون گردها است، بایستی نظام فراشناخت هم که کار 



/ 255 / 255  مجله روانشناسی 79 / اثر پردازش های فراشناختی بر فعالیت ... 

نظارت بر پردازش های شناختی را بر عهده دارد، در این افراد کارآمد و قوی باشد. به نظر 
می رسد کارآمدی فراشناخت در درون گردها به آن اندازه هست که بتواند اضطراب همراه 

با درون گردی را کنترل کند. 

 o یافته های دیگر نشان می دهد بین دو گروه -Imp و+Imp در کیفیت پردازش های
در  گروه  دو  تفاوت  دلیل  به  که  است  این  انتظار  ندارد.  وجود  معنادار  تفاوت  فراشناختی 
از  بهتر   Imp- های  آزمودنی  در  فراشناختی  پردازش  کیفیت  نورزگرایی  و  گردی  برون 
گردی  درون  با  اضطراب  ارتباط  از  ناشی  تواند  می  نتایج  نبودن  معنادار  اما  باشد   Imp+

)فرسمن  است  گردها  برون  از  بیشتر  گردها  درون  در  مغز  قشر  برانگیختگی  میزان  باشد. 
 و همکاران، 2012( و زمانی که این میزان از حد بهینه بالاتر می رود اضطراب فراخوانده 
می شود که برانگیختگی بیشتر قشر مغز را در پی دارد )فینک، 2005(. اما آستانه حسی پایین 
تر، برانگیختگی پایه بالاتر و برانگیختگی سریعتر در برابر محرک ها در عملکرد افراد درون 

گرد و در نتیجه عملکرد گروه -Imp بی تأثیر نیست. 

o توجه به ماهیت چند وجهی زودانگیختگی نیز قابل تأمل است. وجوه مختلفی از جمله 
تمایل به رفتار شتابزده علیرغم پیامدهای منفی، تمایل به عمل بدون فکر، هیجان خواهی و علاقه 
به تجارب جدید، ناتوانی در حفظ توجه و تمرکز در انجام تکالیف برای سازه زودانگیختگی 
در نظر گرفته می شود )پاسکالز و همکاران، 2009(. می توان یافته پژوهش مبنی بر بالاتر 
 بودن گروه +Imp در مقایسه با گروه -Imp در شاخص های تعداد خطا برای محرک های
همخوان و میزان تداخل را به ویژگی های تمایل به عمل بدون فکر و ناتوانی در حفظ توجه 
و پایین تر بودن این گروه در شاخص زمان برای محرک های همخوان را به ویژگی تمایل به 

رفتار شتاب زده افراد زودانگیخته نسبت داد.

o نتایج پژوهش نشان داد فعالیت لب پیشانی و پیش پیشانی در حین فعال شدن پردازش 
های فراشناختی در آزمودنی های +Anx بیشتر از -Anx است. میزان فعالیت نواحی پیشانی 
به   Anx- از گروه بیشتر    Anx+ در گروه نیمکره راست  پیشانی  پیش  و  نیمکره  دو  هر 
 دست آمد. همچنین فعالیت لب پیشانی و پیش پیشانی در حین فعال شدن پردازش های
فراشناختی در آزمودنی های +Imp بیشتر از -Imp به دست آمد. این نتایج با یافته های 
اتکینسون و همکاران )2003( و بوکوا و همکاران )2007( همسو است. پژوهش های کیک و 
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نالساکی )2001( و لانگنکر و همکاران )2004( بر افزایش فعالیت تنها در لب پیشانی چپ و 
پژوهش لرنس و همکاران )2004( بر افزایش فعالیت تنها در پیش پیشانی چپ در حین فعال 
شدن کنش های اجرایی تأکید کرده اند. باید توجه داشت که این پژوهش ها در آزمودنی های 
سالم و فاقد هر گونه اختلال یا صفت خاصی انجام شده اند. در پژوهش حاضر صرف وجود 
اضطراب یا زودانگیختگی به عنوان یک صفت یا رگه شخصیتی، موجب می شود فعالیت 
نیمکره راست افراد زودانگیخته یا مضطرب از همتایان غیر زودانگیخته یا غیر مضطربشان 
بالاتر باشد، حتی اگر نیمکره راست این افراد دخالتی در کنش های اجرایی نداشته باشد و 

فقط نیمکره چپ درگیر فعال شدن کنش های اجرایی بشود.

o مطابق با نظریه آیزنک )1967؛ به نقل از کر، 2004(، »درون گردها« در مقایسه با 
»برون گردها«، آستانه پاسخ پایین تر و انگیختگی قشری بالاتری دارند و قابلیت انگیختگی 
دهند  می  نشان   )2012( همکاران  و  فُرسمن  و   )2001( همکاران  و  ترن  است.  بیشتر  آنها 
برون گردها آستانۀ پاسخ بالاتر، دامنه آلفای بیشتر و برانگیختگی قشری ضعیف تری دارند. 
در موقع افزایش بیش از حد برانگیختگی قشر مغز در درون گردها، بازداری فراحاشیه ای 
برانگیختگی را بازداری می کند. به اعتقاد کر )2004( هر چند در شرایط تحریک پایین، درون 
گردها برانگیخته تر هستند، در موقعیت تحریک بالا آنها بیش برپایي را تجربه مي کنند که 
با فراخواني بازداري، میتواند موجب افزایش پایین تر برپایي در مقایسه با برون گردها شود. 
بنابراین به نظر می رسد تأکید بر نورزگرایی در تبیین یافته های پژوهش مناسب تر باشد. به 
اعتقاد آیزنک )1967؛ به نقل از کر، 2004( نوروزگراها برانگیخته تر از افراد پایدار هیجاني 
هستند. همچنین نورزگرایی با اضطراب مرتبط است. افراد نورزگرا در مقایسه با افراد پایدار 
در برابر تجارب هیجانی برانگیختگی بیشتری را تجربه می کنند. همچنین تفاوت های فردی 
بنابراین  بیشتری مشاهده می شود.  با شدت  زا  اضطراب  منفی و  در شرایط  نورزگرا  افراد 
منطقی است که فعالیت لب پیشانی افراد نورزگرای درون گرد )+Anx( بیشتر از افراد پایدار 

برون گرد )-Anx( باشد. 

o پیش تر بیان شد که در شرایط تحریک پایین، درون گردها برانگیخته تر و داراي 
قابلیت برپایي بالاتري هستند، اما فراخواني بازداري فراحاشیه اي مي تواند موجب افزایش 
پایین تر برپایي در مقایسه با برون گردها شود. همچنین بیان شد که نوروزگراها برانگیخته 
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تر از افراد پایدار هیجاني هستند. بنابراین منطقی است که فعالیت لب پیشانی افراد نورزگرای 
برون گرد )+Imp( بیشتر از افراد پایدار درون گرد )-Imp( باشد.

o نتایج حاکی از آن است که در افراد +Anx  فعالیت پیش پیشانی تنها در نیمکره 
راست بیشتر از افراد -Anx است و بین فعالیت پیش پیشانی چپ دو گروه تفاوت معنادار 
دیده نمی شود. برخی پژوهش ها مانند کراست و همکاران )2008( و شاکمن و همکاران 
)2009( ارتباط اضطراب با فعالیت بیشتر پیشانی راست بر اساس موج آلفا را نشان داده اند 
 و پژوهش های دیگری مانند هایدن و همکاران )2008( و استوارت و همکاران )2008( این 
 یافته را تأیید نکرده اند. نتایج پژوهش تمُارکن و همکاران )1992( نشان می دهد در افراد پایدار 
افزایش   هیجانی در شرایطی که هیجان منفی تجربه می شود، فعالیت قطعه پیشانی راست 
 می یابد، هر چند تفاوت چشمگیری بین دو قطعه پیشانی در این افراد به دست نمی آید. 
با توجه به نتایج پژوهش حاضر به نظر می رسد فرضیه فعالیت بیشتر نواحی قدامی راست 
در افراد نورزگرا و درون گرد و فعالیت بیشتر نواحی قدامی چپ در افراد پایدار هیجانی و 

برون گرد تأیید می شود. 

o در پژوهش حاضر به دلیل کنترل متغیر جنس در تعمیم یافته ها به جامعه مردان باید 
احتیاط نمود. همچنین باید در نظر داشت که الزاماً نمیتوان پردازش فراشناختی را صرفاً به 
آنچه توسط آزمون های استفاده شده در این پژوهش اندازه گیری می شود، محدود ساخت.

l منابع 
در  شناختی  های  نارسایی  و  فراشناخت  بین  رابطه  بررسی   .)1388( کیامرثی  آذر  و  عباس   ابوالقاسمی، 

        سالمندان. فصلنامه تازه های علوم شناختی. 11 )1(، صفحات 8-15. 

یادداشت ها
1. executive functions  
3. reticulo-cortical loop 
5. danger schema  
7. bilateral inferior frontal gyrus 
9. anterior cingulate cortex 
11. Eysenck Personality Questionnaire (EPQ-R)
13. Cognitive Failures Questionnaire (CFQ)
15. Wisconsin Card Sorting Test

2. Gray, J. A
4. viscero-cortical loop
6. impulsivity
8. middle frontal gyrus 
10. transmarginal inhibition
12. Melacognition Questionnaire (MCQ-30)
14. Strop Test 
16. Attention Training Technique (ATT)
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 شاهقلیان، مهناز؛ پرویز آزاد فلاح  و علی فتحی آشتیانی)1391(. مقایسه مؤلفه های فراشناخت و نارسایی های
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چکیده
این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی برنامۀ آموزشی 
دانش آموزان  پرخاشگری  کاهش  بر  خشم  مدیریت 
کم توان هوشی انجام شد. روش این پژوهش از نوع طرح 
با  آزمودنی  سه  آن  شرکت کنندگان  و  است  تک آزمودنی 
دامنه سنی )19-18سال( بودند که از بین دانش آموزان پسر 
مشغول به تحصیل در مقطع پیش حرفه ای )هفتم تا نهم( 
سال 1392 در مدرسۀ سپهر استان بجنورد، انتخاب شدند. 
 )1992( پری  و  باس  پرسشنامۀ  تکمیل  به  آزمودنی ها 
معلولیت  ملاک های  وجود  عدم  )مادر(،  والد  توسط 
جانبی مثل آسیب های بینایی و شنوایی؛ عدم وجود علل 
در  عدم شرکت  و  پرخاشگرانه  رفتار  برای  فیزیولوژیکی 
برنامۀ درمانی دیگر انتخاب شدند. ارزیابی ها در دو مرحله 
قبل  از برنامۀ آموزشی مدیریت خشم  و بعد از آن صورت 
شامل  حاضر  پژوهش  در  استفاده  مورد  ابزار  گرفت. 
پرسشنامۀ باس و پری )1992(، پرسشنامۀ روایی اجتماعی 
مشاهدۀ  و   )1985( دارویکس  و  ایلیوت  ویت،  ماریتنز، 
نظام دار بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل 
دیداری و اندازۀ اثر استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد 
که رفتارهای پرخاشگرانۀ بین فردی دانش آموزان بعد از 
به  مربوط  اثر  اندازۀ  هم چنین  است.  یافته  بهبود  مداخله 
درمان  و  پایه  خط  بین  ناهمپوش  داده های  درصد  روش 
)PND(، تفاوت استاندارد میانگین ها تفاوت معناداری را 

نشان داد. 

 کلید واژه ها: برنامۀ آموزشی مدیریت خشم،
  دانش آموزان کم توان هوشی، رفتارهای پرخاشگرانۀ 

بین فردی. 

Abstract 

The aim of this study was to assess the efficacy 
of anger management training in reduction of anger 
management in students with intellectual disabil-
ity. This study was a single subject design which is 
conducted with three students with intellectual dis-
ability. Three students with age range of 18 - 19 were 
selected from pre-vocational school male students in 
seven to nine graders that were studying in Sepehr 
School in Bojnord during the 2013 academic year. 
The individuals were selected because of showing 
behavioral problems in the class, and endorsement 
of school principal of their aggressive behaviors and 
completion of Buss and Perry (1992) Questionnaire 
by mothers, and not having other disabilities such as 
sensory, visual and auditory impairments as well as 
physical disability. Moreover these students were not 
participating in other programs. during nine sessions 
twice a week. The assessments were performed two 
sessions before and after anger management train-
ing program. The applied tools in this study included 
Buss and Perry’ Questionnaire, Social Validity of the 
Questionnaire, (Martens, Witt, Elliot & Darveaux, 
1985) was adequate. Moreover, systematic observa-
tion were used. The results showed that interpersonal 
aggressive behaviors were reduced as a result of inter-
vention. Besides, visual display and effect size of the 
Percentage of Non-overlapping Data (PND) method 
and standardized mean difference showed effective-
ness of the intervention.

Keywords: anger management training program,  
student with intellectual disability, interpersonal  
aggressive behaviors.
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l مقدمه

خشم به عنوان حالت عاطفی توصیف می گردد که شامل شدت های گوناگون احساس 
از پرخاشگری تا آزارگری به مدت زمان طولانی و آسیب جسمی است )اسپیلبرگر، 1991(. 
و  فردی  بین  ایجاد مشکلات  باعث  تواند  اینکه می  بر  پرخاشگرانه علاوه  رفتار  مهار  عدم 
جرم، بزه و تجاوز به حقوق دیگران شود، می تواند دورن ریزی شده و باعث انواع مشکلات 
جسمی و روانی مثل زخم معده، سردردهای میگرنی و افسردگی گردد )الیس، 1988؛ به نقل 

از صادقی، احمدی و عابدی، 1381(.

 میزان شیوع مسائل مهار خشم در افراد با و بدون کم توان هوشی ثابت نیست. افراد 
کم توان هوشی میزان بالاتری از مسائل مهار خشم را در مقایسه با افراد بدون کم توان هوشی 
میزان  دارند  تمایل  محققین  ثابت  شیوع  میزان  در   .)2002 نواکو،  و  )تیلر  کنند.  می  تجربه 
رفتارهای پرخاشگرانه را بررسی کنند که اغلب به صورت خشم بروز داده می شود )تیلر، 

نواکو، گوناین و استریت، 2004(. 

»رفتار  خود«1،  به  »آسیب  پرخاشگری،  قبیل  از  رفتاری  مشکلات  با  هوشی  کم توان 
نامناسب  جنسی  و  اجتماعی  رفتارهای  و  کلیشه ای«4  »رفتارهای  »بیش فعالی«3،  مخرب«2، 
همراه است. این چنین رفتارهای ناسازگارانه هم بر سلامتی و هم بر امنیت شخص کم توان 

هوشی و اطرافیان و مراقبان آن ها تأثیر منفی دارد )امرسون، 2001(. 

امروزه آموزش مدیریت خشم به عنوان یکی از مولفه های اصلی برنامه های مهارت 
زندگی درآمده است و تعدادی از پژوهشگران )برای مثال فیندلر و اکتون، 1986، فیندلر و 
به  برای کمک  همکاران، 1999(  و  لوخمن  گلیک، 1987،  و  گلداشتاین  همکاران، 1984، 
کسانی که در زمینۀ مدیریت خشم مشکل دارند، به توسعه رویکردها و الگوهای شناختی، 
اجتماعی و رفتاری مهارت آموزی اهتمام ورزیده اند و با استفاده از این برنامه ها به آموزش 
مدیریت خشم مبادرت کرده اند )به نقل از نویدی، 1387(. همچنین سون و چوی )2010( 
سوء  با  بیماران  خانوادۀ  اعضای  بر  مدیریت خشم  برنامه  اثربخشی  کلی  نمرۀ  که  دریافتند 
مصرف الکل معنادار بوده و نمره کلی میزان خشم در این افراد به صورت معناداری کاهش 
یافته است. همچنین اثربخشی برنامه مدیریت خشم بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه مادران 
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کودکان با اختلا کمبود توجه/بیش فعالی روی 40 مادر در دو گروه )20 نفر آزمایشی و گواه( 
از  نتیجه نشان داد که رفتارهای پرخاشگرانه گروه آزمایش پس  در 10 جلسه برگزار شد. 

مداخله به صورت معناداری )p<010( کاهش یافته بود )ولی زاده، 2010(.

و  مادران  بین  را  خشم  مدیریت  برنامه  اثربخش  پژوهشی  در   )2008( زمانی  و  یکتا 
فرزندان کم توان هوشی و دیرآموز را مورد مطالعه قرار داده و دریافتند که شدت خشم آنان 
در موقعیت های مختلف کاهش و روش های کنترل مدیریت خشم در گروه شرکت کننده 

افزایش یافته است.

صعینی و نجار در سال 2014 به سنجش اثر برنامۀ مدیریت خشم در کاهش رفتارهای 
پرخاشگرانۀ افرد کم توان هوشی در سنین 18 تا 40 سال پرداختند و نشان دادند که برنامۀ 
آموزشی فوق الذکر در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه و عصبانیت به صورت معناداری موثر 
است. همچنین علاوه بر تاثیر برنامه مدیریت خشم در کاهش پرخاشگری، داده ها پس از یک 

سال بعد از آموزش نیز اثر خود را حفظ کردند.

گیلمر )1998( یافته های کیفی از برنامه های مدیریت خشم در مراجعین کم توان هوشی 
خفیف تا متوسط و رفتار های چالش برانگیز را ارائه داد. مراجعین در برنامه ای شامل راه 
اندازهای خشم فردی، راهبردهای تقلید کردن، اعتماد به نفس در برقراری ارتباط و جرأت 
ورزی به مدت 41 هفته شرکت کردند که مراجعین افزایش ارتباط، جرأت ورزی و کاهش 

شدت و فراوانی رفتارهای چالش برانگیز را گزارش کردند. 

هوولز، روگرز و ویلکاک )2000( 12 جلسه برنامه با مراجعین کم توان هوشی متوسط 
تا خفیف که به کلینیک روانشناسی برای مسائل گوناگون خشم ارجاع شده بودند را گزارش 
کردند. این برنامه دامنه موضوعات گوناگون شامل افکار جایگزین، توصیف واکنش دیگران 
و آموزش جانشین های عملکردی خشم را پوشش می داد. نتایج نشان داد که همه مراجعین 

کنترل بیشتری را بر خشم خودشان در مرحله تکمیلی برنامه احساس کرده بودند.

با شرکت کنندگان  ویلنر )2007( در مطالعات کوچک درمان شناختی- رفتاری خشم 
کم توان هوشی خفیف پی برد که بهبود شاخص های درجه بندی مراقبین و مراجعین معنادار 

بوده است و به طور مثبت با توانایی های کلامی مرتبط است. 
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بازبینی ادبیات آشکار می سازد که تلاش ها برای تدوین برنامه های مدیریت خشم 
اغلب  برنامه های موجود  داشته است.  رفتاری وجود  افراد کم توان هوشی و مسائل  ویژه 
طور  به  است.  کلامی  توانایی های  گوناگون  سطوح  با  متوسط  هوشی  کم توان  افراد  شامل 
هوشی  کم توان  وسیع  دامنه  با  افراد  ویژه  خشم  مدیریت  برنامه  تدوین  برای  نیاز  واضح 
مبرم است. بحث دیگر فقدان کلی داده های واضح از تأثیر برنامه مدیریت خشم بر افراد 
گروه  غیاب  همچنین  شناسی،  شیوه  مسائل  از  مطالعات  از  بسیاری  است.  هوشی  کم توان 
 مقایسه، استفاده از نمونه کوچک، فقدان اعتبار داده های کیفی رنج می برند که ثبات و تفسیر 

یافته ها را مشکل می سازد. 

پژوهشگران در صدد هستند که برنامه آموزشی مدیریت خشم را که بر مبنای نظریۀ 
دانش آموزان  عصبانیت  و  پرخاشگری  کاهش  در  را  است  شده  تدوین  رفتاری  شناختی- 
نتیجه را در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه مورد مطالعه قرار  بندند و  کم توان هوشی به کار 
از دو پروتکل ویژۀ  اقتباس  با  برنامه مدیریت خشم را  تأثیر 9 جلسه  دهند. مطالعه حاضر 
کودکان با نیازهای آموزشی ویژه )فریدمن، 2012؛ پیتر، 2004( بر کاهش پرخاشگری دانش 
به عبارت دیگر، هدف  کند.  بررسی می  مطالعه موردی  به صورت  توان هوشی  آموزان کم 
بر  برنامۀ آموزشی مدیریت خشم  آیا  این سوال است که  به  از پژوهش حاضر پاسخ دادن 

رفتارهای پرخاشگرانۀ بین فردی دانش آموزان کم توان هوشی موثر است؟

l روش

در این پژوهش از طرح تک آزمودنی با چند خط پایه در میان رفتارهای آماج استفاده 
شده است. استفاده از طرح های پژوهش تک آزمودنی برای پژوهش های آموزش و پرورش 
به نظر می رسد )هورنر  ناهمگون و غالباً کم رخداد هستند، مناسب  ویژه، که در آن گروه ها 

وکار، 2005(.

 نمونۀ آماری این پژوهش شامل سه آزمودنی با دامنه سنی )18-19سال( است که از 
بین دانش آموزان پسر مقطع پیش حرفه ای )هفتم تا نهم( که در سال 1392 در مدرسۀ سپهر 
انتخاب شدند. آزمودنی ها  در مقطع پیش حرفه ای استان بجنورد مشغول به تحصیل بودند، 
به دلیل بروز مشکلات رفتاری در کلاس درس؛ گزارش و تأیید مدیر مدرسه مبنی بر انجام 
رفتارهای پرخاشگرانه و خشم، تکمیل پرسشنامۀ باس و پری )1992( توسط والد )مادر(، بر 
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اساس ملاک های عدم وجود معلولیت جانبی مثل مشکلات نابینایی و ناشنوایی؛ عدم وجود 
انتخاب  دیگر  درمانی  برنامۀ  در  و عدم شرکت  پرخاشگرانه  رفتار  برای  فیزیولوژیکی  علل 
شدند.آزمودنی ها برنامۀ آموزشی مدیریت خشم را که شامل نه جلسه آموزشی می باشد به 
صورت دو جلسه در هفته به مدت 45 دقیقه درمدرسه  با اقتباس از دو پروتکل ویژۀ کودکان 

با نیازهای آموزشی ویژه )فریدمن، 2012؛ پیتر، 2004( دریافت کردند.

l ابزار

□ 1. مشاهدۀ نظام دار: مشاهدۀ نظام دار، ابزار پژوهشی است که در آن از فرایند بسیار 
از  برخی  بر  غلبه  امکان  روش  این  می شود.  استفاده  داده ها  جمع آوری  ساختاریافته جهت 
مشکلات موجود در سایر روش های پژوهشی را بر طرف می کند )اسکات و مورسیون، 2006؛ 
با توجه ماهیت رفتارهای آماج، تعداد  این پژوهش  ابراهیمی، 1390(. در  به نقل از صبور 
آن ها در مدت زمان هر جلسه )یک ساعت( توسط پژوهشگر در فهرست  بررسی طراحی شده  

به صورت فراوانی ثبت گردید.

□ 2. پرسشنامۀ باس و پری 5: در این پژوهش پرسشنامۀ باس و پری )1992( استفاده 
این  است.  مناسب  تا 22 سال  نوجوانان و جوانان 18  برای گروه های سنی  که  است  شده 
پرسشنامه علاوه بر پرخاشگری کلی، چهار مولفۀ دیگر یعنی پرخاشگری بدنی، پرخاشگری 
کلامی، خشم و خصونت را نیز بررسی می نماید روایی به دست آمده برای چهار مولفۀ آن 
یعنی پرخاشگری کلامی، پرخاشگری بدنی، خشم و خصومت به ترتیب 0/80، 0/76، 0/72، 

0/72 و برای کل آزمون0/80 گزارش شده است. 

در این خصوص پژوهش های بیشماری در کشور های مختلف همانند ترکیه ) اونجن، 
هلند  کانادا،  یونان،  انگلیس،  2007(؛  )مکس ول،  چین  2007(؛  )عبدالمفتاح،  مصر  2010(؛ 
ایتالیا  2005(؛  ورنر،  )ون کولنی،  آلمان  2007(؛  المفتاح،  عبد  از  نقل  به  )فستی،  مگفی، 
)گارسیا-لئون، 2002(؛ ژاپن( ناکانو، 2001 )و آمریکا )برن  استین و جیسن، 1997( در ایران 
)سامانی، 1386؛ محمدی، 1385( صورت گرفته است که پژوهش ها در مجموع شاخص های 
روان سنجی آن را تأیید نموده اند. روایی آن نیز از طریق سه شاخص روایی همزمان، همگرا 
و تحلیل عوامل سنجیده شد. روایی همزمان آن با پرسشنامۀ آسیب روانی عمومی محاسبه 
شد که ضریب همبستگی 0/34 را نشان داد که در سطح p <0/01 معنادار بوده است. در 
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خصوص روایی همگرا، با محاسبۀ همبستگی زیر مقیاس های این پرسشنامه با یکدیگر و با 
کل آزمون، ضرایبی بین 0/37 تا 0/78 به دست آمدکه در سطح p<0/01 معنادار بودند و در 
نهایت تحلیل عوامل آن نشان داد که این عوامل بیشتر از 46% واریانس کل را تببین می کنند. 
بر  ایران کار پژوهشی زیادی صورت نگرفته است  این آزمون در  در خصوص هنجار یابی 
طبق پژوهش های صورت گرفته در ایران نقطۀ برش 83/6 را برای تشخیص پرخاشگری کلی 

گزارش نموده است )نقدی و همکاران، 1389(.

که  است  تأثیری  میزان  به  معنای  اجتماعی  روایی   اجتماعی6:  روایی  پرسشنامۀ   .3  □
برنامۀ مداخله ای به گونه ای مطلوب از نظر افراد درگیر در آن به همراه داشته است )کار، آستین، 
فرایند ،  به  اجتماعی  از روایی  داده ها ی حاصل  به عبارت دیگر ،  کلیمو بیلی، 1994(.  بریتون، 
اهداف و دستاورد ها اشاره دارد و بیانگر دیدگاه مثبت افراد در مورد برنامۀ مداخله ای است 

)شوارتز و بیر،1991(. 

روایی اجتماعی یکی از اجزاء اصلی طرح های تک آزمودنی است و برخی از پژوهشگران 
روایی اجتماعی را به عنوان بخش استاندارد در هر برنامۀ مداخله ای معرفی می کنند )کار و 
لیوان، 1999؛ هورنر و همکاران، 2005(. در پژوهش حاضر، به منظور سنجش روایی اجتماعی 
این  شد.  استفاده  مداخله  درجه بندی  نیمرخ  با   )1985( همکاران  و  )ماریتنز  پرسشنامۀ  از 
پرسشنامه دارای 15 سؤال است و به صورت لیکرت دارای شش ماده متشکل از کاملا مخالف 
تا کاملا موافق است و دامنۀ نمرۀ آن بین 15 تا 90 است که کسب نمرۀ بالاتر از 52 حاکی از 
پذیرش برنامۀ مداخله ای است )مولر، ادوارد، تراهانت، 2003(. اعتبار این پرسشنامه از طریق 

ثبات درونی 0/88 تا 0/99 گزارش شده است )لانه و همکاران، 2006(.

      □ 3. برنامۀ آموزشی مدیریت خشم

برنامۀ آموزشی مدیریت خشم شامل نه جلسه آموزشی می باشد که که به وسیله طرح 
تک آزمودنی با چند خط پایه به دانش آموزان به صورت دو جلسه در هفته به مدت 45 دقیقه 
در مدرسه با اقتباس از دو پروتکل ویژۀ کودکان با نیازهای آموزشی ویژه )فریدمن، 2012؛ 

پیتر، 2004( اجرا گردید.

o الف: برنامۀ آموزشی مدیریت خشم7 توسط مانیکا فریدمن در سال 2012 در مرکز 
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سلامت روان در دانشگاه مریلند برای استفاده عموم تهیه شد. این برنامه شامل سیزده جلسه که 
به ترتیب شامل: مقدمه در مورد معرفی برنامه، تفاوت پرخاشگری و عصبانیت، مثلث شناختی 
)تشخیص احساسات، رفتار و شناخت(، تشخیص احساسات، تشخیص احساسات بدنی و 
پیشایندها،  و  موقعیتی  عوامل  پرخاشگری،  ایجادکنندۀ  عوامل  تشخیص  سنجش عصبانیت، 
و  پرخاشگری  مدیریت  عمیق،  تنفس  روش  از  استفاده  با  پرخاشگری  و  استرس  مدیریت 
عصبانیت از طریق تنش زدایی عضلانی پیش رونده، مدیریت پرخاشگری و عصبانیت با توجه 
افکار مزاحم و  از  افکار و جلوگیری  به عوامل حواس پرت کننده و تصویرسازی، مدیریت 
بر  از طریق حل مسأله، مروری  ایجادکنندۀ پرخاشگری، مدیریت پرخاشگری و عصبانیت 

مطالب قبلی و تکمیل برنامه و پاسخ و به سوالات می باشد.

o ب: برنامۀ آموزشی شناخت درمانی8 پیتر در سال 2004 با مطالعۀ پیشینه در مورد 
افراد کم توان هوشی از جمله پیشینه هایی در زمینۀ مشکلات مدیریت عصبانیت، پرخاشگری 
نظریۀ شناختی-رفتاری  بر  مبتنی  برنامه ای  او می تواند  نتیجه رسید که  این  به  افسردگی   و 
را برای مدیریت خشم تدوین کند. در فرایند بررسی پیشینۀ او اغلب برنامه هایی که بهبود 
سلامت روان تدوین شده بودند از جمله مدیریت پرخاشگری را مورد بررسی قرار داد و 
مولفه ها و اجرای این برنامه ها شامل آموزش تن آرامی و آموزش مهارت های اجتماعی همراه 

با روش های شناختی از قبیل بازسازی شناختی بود. 

اثری  درمان شناختی  اثربخشی  مورد  در  مدیریت خشم  بسته های  ارزیابی  در  همچنین 
به دست نیامد. این اثربخشی در درمان شناختی به همراه رفتار ترکیب اثربخشی بالایی داشته 
است. این برنامه بر مبنای CBT درمان شناختی-رفتاری بنا نهاده شده است. در تحقیقات 
داشته  بالا  کارایی  افسردگی، عصبانیت  پرخاشگری  درمان  در  که  است  داده  نشان  مختلف 
نفر فرد  آزمایش 22  کنترل و  با تشکیل گروه های  اسکوار، 1999(.  است )پرت، جهودا و 
کارگیری  به  که  نتیجه رسید  این  به  و  انتخاب کردند  را  نفر غیرپرخاشگر  پرخاشگر و 22 
این برنامه در کاهش پرخاشگری نقش به سزایی داشته است. همچنین تیلور، نواکو، گیلمر و 
رابرتسون )2004( تاثیر این برنامه را بر کاهش پرخاشگری تایید کردند. این برنامه شامل 18 
جلسه )هر جلسه یک تا دو بار در هفته( بود و بخش های عمده آن بازسازی شناختی، کاهش 

برانگیختگی و آموزش مهارت های رفتاری بود. )جدول 1(
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l یافته ها

از  پس  دانش آموزان  فردی  بین  پرخاشگرانۀ  تعاملات  تعداد  که  دهد  می  نشان  نتایج 
اجرای مداخله از لحاظ دامنه و میانگین متوسطه کاهش یافته است. محاسبۀ  اندازۀ اثر به 
روش درصدداده های ناهمپوش و تفاوت استاندارد میانگین نیز دلیلی بر مؤثر بودن مداخله بر 

کاهش تعاملات پرخاشگرانۀ بین فردی است. )جدول 2(

                     

جدول 1. برنامۀ آموزشی مدیریت خشم به دانش آموزان کم توان هوشی

جلسه ها

جلسۀ اول

جلسۀ دوم
جلسۀ سوم

جلسۀ چهارم

جلسۀ پنجم
جلسۀ ششم
جلسۀ هفتم

جلسۀ هشتم

جلسۀ نهم

محتوای آموزشی
آشنایی با یکدیگر، جدول بندی، قول صادقانه، قوانین 

جلسه ها، تعیین اهداف، تعیین تکلیف
بازبینی تکالیف، افسانۀ خشم، تعریف خشم و پرخاشگری، تعیین تکالیف

بازبینی تکالیف، تعریف واکنش فیزیکی خشم، 
معرفی مقیاس خشم، تعیین تکلیف

بازبینی تکلیف، ادامه تعریف خشم و پرخاشگری، آشنایی با 
راه اندازهای خشم، فعالیت راه انداز های خشم، تعیین تکلیف

بازبینی تکالیف، آموزش تنفس عمیق، فعالیت تنفس عمیق، تعیین تکلیف
بازبینی تکلیف، آموزش تنش زدایی، فعالیت تنش زدایی تکلیف تنش زدایی
بازبینی تکلیف، آموزش حواس پرتی، فعالیت حواس پرتی، تعیین تکلیف

شناسایی رابطه بین افکار، احساس و رفتار، فعالیت شناسایی 
رابطه بین افکار، احساس و رفتار، تعیین تکلیف

آموزش حل مسئله

مواد لازم

تکلیف اهداف

کاربرگ همه چیز دربارۀ خشم

تکلیف علائم خشم ومقیاس  سنجش خشم

ارائۀ سناریو، تکلیف راه انداز های من

بادکنک، تکلیف مدیریت تنفس
تکلیف تنش زدایی

صدای دریا، تکلیف حواس پرتی
تصاویر  تهیه شده دربارۀ سه احساس 
خشم، شادی و غم. تکلیف شناسایی 

رابطه بین افکار احساسات و رفتار
ارائۀ سناریو ، تکلیف حل مسئله

                     

جدول 2. ویژگی های دموگرافیک آزمودنی ها

آزمودنی ها

آزمودنی اول

آزمودنی دوم

آزمودنی سوم

سن

18

19

18

معلولیت علت 

تب شدید و تشنج بعد 
از تولد در 2 سالگی

بارداری سن بالا، اقدام 
به سقط جنین

ضربه به شکم و بارداری 
در سن 20 سالگی

سال ثبت نام در 
استثنائی مداارس 

1382

1384

1382

مدت زمان اتمام 
دوران ابتدائی

9 سال

8سال

8سال

سال ورود به مقطع 
پیش حرفه ای

1391

1391

1390
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آزمودنی در طول خط پایه  پرخاشگرانۀ  بین فردی  تعاملات  فراوانی  اول:  آزمودنی   □
به طور متوسط 16 رفتار و با دامنۀ 18 -14رفتار می باشد که در طی مرحلۀ مداخله متوسط 
رفتار های پرخاشگرانه به 10 رفتار و به دامنۀ 16-7 رفتار رسیده است )جدول 3(. همانطور 
که مشاهده می شود با اجرای برنامۀ آموزشی مدیریت خشم تعاملات بین فردی پرخاشگرانۀ 

آزمودنی به طور محسوسی کاهش داشته است )نمودار 1(. 

نمودار 1.  تعاملات بین فردی پرخاشگرانه آزمودنی  اول در طی مرحله خط پایه و مداخله.

نمودار2. مقایسۀ یک به یک تعاملات بین فردی پرخاشگرانۀ آزمودنی اول  به ترتیب در طی مرحلۀ خط پایه و مداخله
مرحلۀ خط پایه                             مرحلۀ مداخله      
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مقایسۀ فراوانی تعاملات پرخاشگرانۀ آزمودنی نیز در طی مرحلۀ خط پایه و مداخله 
نشان می دهند که بیشترین کاهش در رفتار تخریب کردن اموال دیگران، هل دادن، با دست یا 
پا زدن و ناسزا گفتن و کمترین کاهش در رفتار تهدید کردن رخ داده است )نمودار 2(. درصد 

داده های ناهمپوش 77% و تفاوت استاندارد میانگین4/51 به دست آمده است )جدول 3(.

مرحلۀ  132و  پایه  خط  مرحلۀ  در  دانش آموز  کلی  نمرۀ  پری  و  باس  پرسشنامۀ  طبق 
مداخله 99 می باشد که نشان دهندۀ کاهش تعاملات بین فردی پرخاشگرانۀ او در طی برنامۀ 

آموزشی می باشد.

 □ آزمودنی دوم: فراوانی رفتار های پرخاشگرانه به طور متوسط11 رفتار و با دامنۀ 10-14 
رفتار در طول خط پایه می باشد که در طی مرحلۀ مداخله متوسط رفتار های پرخاشگرانه به 
12 رفتار و به دامنۀ 12-8 رفتار رسیده است )جدول 3(. یافته ها نشان می دهند که با اجرای 
برنامۀ آموزشی مدیریت خشم تعاملات بین فردی پرخاشگرانۀ آزمودنی به طور محسوسی 

کاهش داشته است )نمودار 3(. 

نمودار3.  تعاملات بین فردی پرخاشگرانۀ آزمودنی  دوم در طی مرحلۀ  خط پایه و مداخله

                     

جدول 3. میانگین؛ دامنۀ تعاملات بین فردی پرخاشگرانه؛ درصد داده های ناهمپوش و تفاوت استاندارد میانگین آزمودنی ها

آزمودنی ها
آزمودنی اول

آزمودنی دوم

آزمودنی سوم

خط پایه
میانگین               16

دامنۀ تغییرات   14-18
میانگین              11            
دامنۀ تغییرات   10-14

میانگین                8
دامنۀ تغییرات   8-10

مداخله
میانگین              10

دامنۀ تغییرات   7-16
میانگین               9

دامنۀ تغییرات   8-12
میانگین               6

دامنۀ تغییرات    5-8

میزان داده های ناهمپوش

%77

%55

%77

تفاوت استاندارد میانگین

4/51

1/53

3/14
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مداخله  و  مرحلۀ خط پایه  در طی  نیز  آزمودنی  پرخاشگرانۀ  تعاملات  فراوانی  مقایسۀ 
نشان می دهند که بیشترین کاهش در رفتار  با دست یا پا زدن و تهدید کردن و کمترین کاهش 
در رفتار جیب بری و با پرت کردن آجر رخ داده است )نمودار 4( درصد داده های ناهمپوش 

55% و تفاوت استاندارد میانگین 1/53به دست آمده است )جدول 3(.

 طبق پرسشنامۀ باس و پری نمرۀ کلی دانش آموز در مرحلۀ خط پایه 129 و مرحلۀ 
مداخله 99 می باشد که نشان دهندۀ کاهش تعاملات بین فردی پرخاشگرانۀ او در طی برنامۀ 

آموزشی مدیریت خشم می باشد. 

 

□ آزمودنی سوم : فراوانی رفتار های پرخاشگرانه به طور متوسط 9 رفتار و با دامنۀ8-10 
رفتار در طول خط پایه می باشد که در طی مرحلۀ مداخله متوسط رفتار های پرخاشگرانه به 
طور متوسط به 6 رفتار و به دامنۀ 8-5 رفتار رسیده است )جدول 3(. با توجه به شیب و سطح 
تغیرات داده ها در مرحلۀ خط پایه و مداخله نیز می توان فهمید که با اجرای برنامۀ آموزشی 
داشته  کاهش  به طور محسوسی  آزمودنی  پرخاشگرانۀ  فردی  بین  تعاملات  مدیریت خشم 
نیز در طی مرحلۀ خط  آزمودنی  تعاملات پرخاشگرانۀ  فراوانی  مقایسۀ  )نمودار 5(.   است 
پایه و مداخله نشان می دهند که بیشترین کاهش در رفتار خراب کردن اموال دیگران، تهدید 
کردن و کمترین کاهش در رفتار با دست و پا زدن رخ داده است )نمودار 6(. درصد داده های 

نمودار4. مقایسۀ یک به یک تعاملات بین فردی پرخاشگرانۀ آزمودنی دوم  به ترتیب در طی مرحلۀ خط پایه و مداخله     
مرحلۀ خط پایه                             مرحلۀ مداخله      



/ 274 / 274  مجله روانشناسی 79 / اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر ... 

ناهمپوش77% و تفاوت استاندارد میانگین3/14 به دست آمده است )جدول 3(.

 طبق پرسشنامۀ باس و پری نمرۀ کلی دانش آموز در مرحلۀ خط پایه 129و مرحلۀ 
مداخله 99 می باشد که نشان دهندۀ کاهش تعاملات بین فردی پرخاشگرانۀ او در طی برنامۀ 

آموزشی می باشد.

در مقایسۀ هر سه آزمودنی با هم آزمودنی اول نسبت به دو آزمودنی دیگر در مرحلۀ 
خط پایه تعاملات بین فردی پرخاشگرانۀ بیشتری نسبت به آزمودنی های دیگر داشت و به 

نمودار 5.  تعاملات بین فردی پرخاشگرانۀ آزمودنی  سوم در طی مرحلۀ  خط پایه و مداخله

نمودار6. مقایسۀ یک به یک تعاملات بین فردی پرخاشگرانۀ آزمودنی سوم  به ترتیب در طی مرحلۀ خط پایه و مداخله             
مرحلۀ خط پایه                             مرحلۀ مداخله      
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همان نسبت کاهش بیشتری نیز در مرحلۀ مداخله نسبت به آزمودنی های دیگر داشت. در کل 
هر سه آزمودنی با توجه به تحلیل دیداری و محاسبات انجام شده تغیرات محسوسی نسبت 

به مرحلۀ خط پایه داشتند.

l بحث و نتیجه گیری

بین فردی  تعاملات  خشم«  »مدیریت  آموزشی  برنامۀ  شد  مطرح  همانطورکه   o
هر  برای  دهد.  می  کاهش  معنی داری  طور  به  را  هوشی  کم توان  دانش آموزان  پرخاشگرانۀ 
سه آزمودنی مداخله اثر بخشی بالایی داشت. دامنه و سطح داده ها، تغییر در سطح و شیب 
داده ها حاکی از کاهش تعاملات بین فردی پرخاشگرانۀ دانش آموزان با آغاز برنامۀ آموزشی 
مدیریت خشم است. داده های این پژوهش با یافته های تحقیقاتی صعینی و نجار )2014(، 
هاتون )2002(؛ لیندسی )1999( ؛ بنسون و همکارانش )1986(، ویلنر )2005، 2007(؛  بیل 
)2003( که تأثیر درمان شناختی- رفتاری را در صورت اصلاح سازی و ساده سازی برای افراد 

با کم توانی هوشی با مهارت های کلامی بالا مؤثر می دانند همسو است. 

o نواکو )2006( و تیلر و همکاران )2004( مطالعات موردی بالینی جزئی را فراهم 
به طور موفقیت  با کم توانی هوشی مرزی و خفیف می توانند  افراد  نشان می داد  کرد ند که 
آمیزی در کشف افکار خودکار ناسازگار درگیر شوند و جانشین های مفید دیگری را در بافت 
درمان خشم شناختی-رفتاری تولید و ارزش گذاری کنند. اگر چه شواهد تجربی که فراهم 
شده است روشن می سازد افراد کم توان هوشی خفیف می توانند عواطف را باز شناسایی کنند 
اتام شاو و هوداک، 2006؛ سامس، کولینگ و روینولد، 2006( و  )جوس و گلبی، 2006؛ 
عواطف را برچسب بزنند )جوس و همکار، 2006(، ارتباط بین  افکار، احساسات و رفتار 
، 2000؛  )داگنان و چادویک  افکار  بین حوادث و  ارتباط  ، 2006( و  )سامس و همکاران 
جوس و همکار، 2006؛ اتام شاو و هوداک، 2006( را شناسایی کنند. اگر چه این سه مطالعه 
همه از همان شیوههای تجربی که در اکثر مطالعات یافته شده است، استفاده کرده اند ولی 
قادر نبودند که به طور موفقیت آمیزی توانایی آزمون تجربی و نقش واسطه گری افکار را به ویژه 
زمانی که پیچیدگی وظایف افزایش می یابد، کامل کنند ) داگنان، 2000؛ جوس، 2006؛ اتهاشو 
مهارت های  که  پیشنهاد  می کند  مطالعات  این  در طی  یافته های عمومی  و هوداگ، 2006(. 
شناختی افراد با کم توانی هوشی و عملکرد آن  ها در وظایف شناختی تجربی با دامنۀ لغات 
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دریافتی مرتبط است. هاتون )2002( مداخلات روانی اجتماعی را برای بزرگسالان با کم توانی 
هوشی و دامنۀ از مسائل سلامت روانی مورد بازبینی کرد. هاتون نتیجه گیری کرد این درمان ها 
اگر به طور مناسب اصلاح شوند ممکن است مداخلات آسانی برای افراد با کم توانی هوشی 
مطالعۀ  در یک  نمایند.  فراهم  می کنند،  تجربه  را  روانی  مسائل سلامت  از  دامنۀ  که  خفیف 
با  با کارایی مداخلات گروهی شناختی خشم  بزرگتر، رز و لافتس )2005( عوامل مرتبط 
50 نفر از افراد کم توان هوشی در موقعیت های اجتماعی بررسی کردند. در تحلیل رگرسیون 
آن ها پی بردند شرکت کنندگان با توانایی های کلامی بالا که با آزمون دامنۀ لغات دریافتی 
درجه بندی شده بودند، تمایل داشتند که بهبود بیشتری را در سیاهۀ خشم با پیگیری فوری 

تکمیل درمان نشان دهند. اگر چه این تأثیر در پیگیری 3-6 ماه حفظ نشد.

در یک نتیجه گیری کلی می توانیم بیان کنیم که در صورت ساده سازی و اصلاح سازی 
برنامۀ آموزشی مدیریت خشم در کاهش تعاملات بین فردی دانش آموزان کم توان هوشی 
دارای مهارت های کلامی بالا با تمرکز بر سه عنصر خشم )رفتاری – شناختی – فیزیکی( 
در ایجاد مهارت های کنترل خود در هر یک از این حوزه ها کمک می کند. بنابراین پیشنهاد 
پرخاشگرانه  بین فردی  تعاملات  کاهش  در  مهارت ها  این  پایداری  و  ثبات  میزان  شود  می 
میزان  گردد؛  بررسی  ماهه  شش  و  ماهه  سه  پیگیری های  در  هوشی  کم توان  دانش آموزان 
تعمیم مداخله به موقعیت های دیگر از جمله محیط مدرسه، موقعیت های کاری تحت نظر و 
موقعیت های جامعه نیز سنجیده شود؛ مشاهدۀ تعاملات بین فردی پرخاشگرانۀ دانش آموزان 
کم توان هوشی در چندین موقعیت صورت گیرد؛ با توجه به پیشینۀ محدود در زمینۀ آموزش 
برنامۀ مدیریت خشم ویژۀ دانش آموزان کم توان هوشی پیشنهاد می شود این پژوهش به 
سه صورت تکرار شود: تکرار کامل )تکرار پژوهش توسط همین پژوهشگر(؛ تکرار حقیقی 
)اجرای دو بارۀ همین پژوهش توسط دیگران با همین ابزارهای سنجش(؛ تکرار نظام مند 

)اجرای همین پژوهش در جمعیت دیگر و با سایر ابزارهای سنجش.  

یادداشت ها
1. self-Injury                                                  
3. hyperactive                                          
5. Buss & Perry the Aggression Questionnaire
7. Anger management programe

2. Destructiveness 
4. Eotyped Mannerism 
6. Social Validity Questionnaire
8. cognitive interventions programe
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چکیده
هدف پژوهش حاضر مقایسۀ روان بنه های هیجانی 
در افراد مبتلا به سوء مصرف مواد افیونی و افراد غیر معتاد 
است. در یک مطالعۀ علی– مقایسه ای با استفاده از روش 
افیونی  مواد  به  نفرمعتاد   100 دسترس،  در  گیری  نمونه 
تحصیلات  و  سن  متغیرهای  در  که  معتاد  نفرغیر  و100 
شرکت  مطالعه  ودر  انتخاب  بودند،  شده  همگن  تاهل  و 
کردند. ابزار پژوهش »مقیاس روان بنه های هیجانی، لیهی« 
بود و داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل واریانس مانوا،  
تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که افراد 
مبتلا به  سوء مصرف مواد در زمینۀ روان بنه های هیجانی 
بنه  مهار، روان  بنه  قابلیت درك، روان  بنه  ابعاد روان  در 
و  شرم  و  گناه  بنه  روان  عقلانیت،  بنه  روان  طلبي،  تایید 
روان بنه ساده اندیشي دربارۀ هیجان ها و روان بنه سرزنش 
دیگران تفاوت معنی داری با گروه غیر معتاد داشتند. نتایج 
در  هیجانی  های  بنه  روان  تفاوت  موید  حاضر  پژوهش 
بنابراین  معتاداست  غیر  افراد  و  مخدر  مواد  به  مبتلایان 
ها  بنه  روان  اصلاح  برای  درمانی  بنه  روان  های   روش 

بایستی بخش مهم برنامۀ درمان سوء مصرف مواد باشد.

کلید واژه ها: اعتیاد، روان بنه های هیجانی، هیجان 

Abstract 
The aim of this study was conducted to compare 

emotional schemas in individuals with substance 
abuse and non-addicted people. Two hundred indi-
viduals were chosen: one hundred addicted and one 
hundred non-addicted, and they were matched in 
contaminating variables including age, educational, 
and marital status through convenience sampling 
procedure. Participant completed Leahy Emotional 
Schema Scale (LESS). Type of study was causal-
comparative and data were analyzed using analysis 
of variance (MANOVA). The results indicate that 
emotional schemas showed significant difference be-
tween addicts and normal people of control group in 
dimensions of comprehensibility, control, validation, 
rationality, guilt, simplistic view of emotions and 
blame. Findings of this research is interpretable that 
the difference emotional schemas in existed between 
addicted and non addicted individuals there schema 
therapy techniques for improving emotional schemes 
should be an important part of a substance abuse 
treatment programs.

Keywords: addiction, emotional schemas, emotion 
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l مقدمه

 بسیاری از نظریه پردازن نقش ویژه ای برای »هیجان«1ها در زمینه آسیب شناسی اختلال هایی 
ایجاد  در  ها  شناخت  اندازۀ  به  را  ها  هیجان  آنها  از  بسیاری  که  طوری  به  شوند  می  قائل 
اختلال ها موثر می دانند )گرینبرگ، واتسون، گودمن، 1998، سافران، 1998، ولز و کارتر، 
 2001، لیهی2003؛ 2002(. تحقیقات در حوزۀ سوء مصرف مواد نشان می دهد هیجان ها هم 
مي توانند در زندگي به ما کمک کنند و هم مي توانند به ما آسیب برساند و مولفه هاي هیجاني 

در میزان گرایش افراد به مصرف مواد نقش تاثیرگذاری دارند )ورنر و گروس، 2010(.

تجارب هیجاني، گستره ای از پاسخ ها را در بر می گیرد که مي توانند از خفیف تا 
شدید، مثبت تا منفي، عمومي تا خصوصي، کوتاه مدت تا بلندمدت، ابتدایي( واکنش هیجاني 
یابند(  )تغییر  دیگر  هیجاني  واکنش  یک  به  هیجاني  واکنش  یک  تبدیل  ثانوي(  )تا  ابتدایي 
)کرنیک و سولان، 2010(. در گسترۀ متون روانشناختی دو نوع هیجان های مجزا وجود دارند 
1. هیجان های اساسی و 2. »روابنه های هیجانی«2  که دارای پیامدهای مهمی در فهم هیجان 
و تنظیم تجارب هیجانی در زندگی روزمره هستند )ایزارد و همکاران،2011(. روان بنه های 
هیجاني شامل باورهایي در رابطه با منشا هیجان ها، تفاوت ها، طول دوره، جهان شمولي، 
هیجان هستند.  بودن  قانونمند  و  بودن  منطقي  به  نیاز  فهم،  و  درك  مهار، خطر،  عدم  گناه، 
همچنین افرادی که در بازداري، مهار، اجتناب، پذیرش، تحمل سردرگمي هیجان ها، مشکل 
دارند باعث افزایش راهبردهای ناکارامدمقابله، مثل نشخوارذهني،اختلال هاي خوردن، سوء 

مصرف مواد و نگراني مي شوند )لیهی،2015(

در این میان الگوی »درمان مبتنی بر روان بنۀ هیجانی« پیشنهاد می کند افراد، روان بنه 
های هیجانی متفاوتی دارند. این روان بنه ها منعکس کنندۀ شیوه های تجربه نمودن هیجان 
ها توسط افراد بوده و باوری است که آن ها به دنبال تحریک توسط هیجان های ناخوشایند 
در مورد نحوۀ عملکرد در برابر چنین هیجان هایی در ذهن دارند )لیهی، 2003،2010( و 
کاربرد  پذیرش،  اعتبار،  ابراز،  توانایی  نظر  از  دردناك  هیجان های  در خصوص  باورها  این 
آن ها برای رشد شخصی و موقتی بودن، خطرناك نبودن، همگانی و قابل فهم بودن و شرم 
آور نبودن می باشد )لیهی، 2007(. لیهی چهارده بعُد روان بنه  های هیجانی را مشخص کرده 
است. که عبارتنداز: »تایید«، »قابلیت درك«، »گناه و شرم«، »ساده اندیشي درباره هیجان ها«، 
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»ارزش های بالا«، »مهار«، »بي حسي«، »عقلانیت« )هیجان ستیزي(، »طول مدت«، »احساسات 
سبک  برابر  در  اندیشناکي«  »سبک  بازداري،  یا  »پذیرش«  دیگران«،  با  توافق  »عدم  شدید«، 

ابزاري، »بیان احساس«، »سرزنش دیگران« )لیهی، 2002(. 

یافته هاي پژوهشي بامبر و مک ماهان )2008( نشان دادند روان بنه ها پیش بیني کنندۀ 
) لیهی و کاپلان )2004  بالاي فرسودگي شغلي و آسیب های روان پزشکی هستند.  سطوح 
گزارش نمودند که روان بنه هاي هیجاني از همبسته هاي اصلي آسیب شناسي رواني هستند 
وبا بسیاري از اختلال هاي رواني مانند اضطراب، افسردگي، جنبه هاي فراشناختي نگراني، 
اختلال  و  زناشویي  هاي  ناسازگاري  سانحه،  از  پس  تنیدگی  اختلال  الکل،  مصرف  سوء 
 هاي شخصیت در ارتباطند )لیهی،2004(. محمد خانی و همکاران )1393( نشان دادند که 
بیماران مبتلا به HIV دارد. دانشمند و  بنه های هیحانی نقش مهمی در تاب آوری  روان 
همکاران )1393( نقش روان بنه درمانی هیجانی را در زنان قربانی کودك آزاری انجام دادند 

و آن را  در کاهش روان بنه احساس گناه و ساده انگاری اثر بخش دانستند.

در واقع »روان بنه های هیجانی منفی« یک عامل خطر برای آسیب روانی و زمینه ساز 
مشکلات جسمی در افراد است؛ که با شناسایی آن ها و آموزش راهبردهای انطباقی تر و کاهش 
راهبردهای غیر انطباقی، می توان از تبدیل راهبردهای غیر انطباقی به سبک های تثبیت شده 
و مقاوم در برابر تغییر، پیشگیری نموده و در نتیجه رشد این اختلال های در جامعه کاهش 
خواهد یافت )لیهی،1389(. بنابر این با نوجه به ضرورت همه جانبۀ در مورد »اعتیاد«3، به 
ویژه ابعاد هیجانی آن، پژوهش بیشتر در خصوص روان بنه های هیجانی در حوزه وابستگی 
به مواد احساس می شود. در این پژوهش با مقایسه روان بنه های هیجانی افراد معتاد و غیر 
معتاد سعی نمودیم در این راستا قدم برداشته و ریز حوزه های روان بنه های هیجانی را در 

افراد وابسته به افیون را بیشتر بشناسیم. 

l روش

پژوهش حاضراز حیث هدف جزو مطالعات بنیادی واز نظر شیوه، یک مطالعۀ علّی-
مقایسه ای است. جامعۀ آماری در این پژوهش کلیه مردان وابسته به مواد افیونی در شهر 
تهران بودند که در بازۀ پاییز 91 به کمپ  ترك اعتیاد چیتگر شهر تهران وابسته به جمعیت 
»تولدی دوباره« تشکیل می دادند و نمونه غیر معتاد از بین هنرجویان مرد شرکت کننده برای 
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گواهینامۀ رانندگی در یکی از آموزشگاه های رانندگی شهر تهران در پاییز 91 انتخاب شدند. 
حجم نمونۀ پژوهش شامل 200 نفر )100 نفر معتادان به مواد افیونی و 100 نفر افراد غیر 
معتاد( و روش نمونه گیري در این پژوهش از نوع در دسترس بود. برای گرداوری داده ها 
انجام شد،  به منظور جلب همکاری واعتماد مراجعان  نخست یک مصاحبۀ روان شناختی 
سپس در قالب مصاحبه ابزارها تکمیل گردید. به منظور همتاسازی دو گروه ابتدا »پرسشنامه 
جمعیت شناختی« محقق ساخته با هدف اخذ اطلاعات شخصی شامل سن، تحصیلات، شغل، 
ماده  نوع  دربارۀ  دیگری  اطلاعات  مواد،  کننده  افراد سوء مصرف  مورد  در  تأهل،  وضعیت 
مصرفی، تعداد دفعات بازگشت یا عود، شروع اعتیاد استفاده شد. ملاك هاي ورود به مطالعه 
سنین 20 تا40 اعتیاد به مواد افیونی، سواد خواندن، نوشتن و در صورت داشتن سابقه مصرف 
مواد محرك و بستری شدن به علت بیماری های روانپزشکی و سابقه ابتلا به هر نوع اختلال 

روانپزشکی و معلولیت جسمی از مطالعه حذف می شدند.

l ابزار

□ الف: مقیاس روان بنه های هیجانی لیهیLESS( 4( به منظور  شناسایی روان بنه های 
هیجانی استفاده شد. این مقیاس دارای 50 سؤال است که در یک طیف 6 نمره ای لیکرت از 
»کاملًا غلط«، »تقریباً غلط«، »بیشتر غلط است تا درست«، »بیشتر درست است تا غلط«، »تقریباً 
درست« و »کاملًا درست« پاسخ داده شده و دارای 14 زیر مقیاس است: تایید؛ قابلیت درك؛ 
گناه؛ ساده اندیشی دربارۀ هیجان؛ ارزش های بالاتر؛ مهار؛ بی حسی؛ منطقی؛ مدت زمان؛ توافق؛ 
پذیرش احساسات؛ اندیشناکی؛ بیان احساسات؛ سرزنش. در پژوهش لیهی )2002( مشخص 
گردید بیشتر ابعاد چهارده گانه این مقیاس، همبستگی معنی داری با اضطراب و افسردگی دارند 
و همچنین همبستگی بین ابعاد آن نیز نشان داد این مقیاس »اعتبار« قابل قبولی دارد. همچنین 
 برای بررسی همسانی درونی و اعتبار آزمون میرزایی )1391( از این ابزار در یک نمونۀ 30 
نفری استفاده نمود؛ انجام آزمون-باز آزمون به فاصله دو هفته نشان داد که بین دو اجرا همبستگی 
 0/84 وجود داشته و در سطح 0/001 معنادار است. همسانی درونی گویه ها نیز از طریق 
محاسبه آلفای کرونباخ محاسبه شده و مشخص گردید آزمون از همسانی درونی قابل قبولی 
)α=0/79( برخوردار است. پس از اجرای پژوهش، داده های به دست آمده با روش های آماری 
توصیفی انحراف معیار و میانگین و آمار استنباطی تحلیل واریانس چند متغیری مورد تجزیه 
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 و تحلیل قرار گرفت. و داده های حاصل ، توسط نرم افزار SPSS نسخه 21 تحلیل گردید.

l یافته ها

همگنی  که  آنجا  از  گردید.  استفاده  مانوا  واریانس  تحلیل  از  گروه  دو  مقایسه  برای 
واریانس گروه ها از پیش فرض هاي اصلی تحلیل واریانس مانوا است، قبل از ارایۀ نتایج 
تحلیل واریانس از آزمون لوین براي بررسی فرض برابري واریانس گروه ها استفاده گردید 

که نتایج آن در جدول 1 ارائه شده است.

.FSigانحراف معیارمیانگینگروهمتغیر

غيرمعتادروان بنه تاييد طلبي
معتاد

 10/92
 8/97

2/48
3/346/151*0/016

غيرمعتادروان بنه قابليت درك
معتاد

 15/73
 13/21

3/46
4/225/960*0/018

غيرمعتادروان بنه ارزش های بالا
معتاد

 14/35
 13/56

2/13
3/031/2400/270

غيرمعتادروان بنه مهار
معتاد

11/15
9/00

2/82
4/045/283*0/025

غيرمعتادروان بنه توافق با ديگران
معتاد

 12/73
 10/91

2/95
4/183/5190/066

غيرمعتادروان بنه پذيرش
معتاد

 22/65
 21/81

4/13
4/400/5550/459

غيرمعتادروان بنه بيان احساس
معتاد

 7/54
 8/13

2/44
2/880/6810/413

غيرمعتادروان بنه گناه و شرم
معتاد

11/19
13/57

2/97
4/326/117*0/016

روان بنه ساده انديشي 
درباره هيجان ها

غيرمعتاد
معتاد

16/77
18/69

2/85
3/864/455*0/039

غيرمعتادروان بنه بي حسي
معتاد

5/65
6/25

2/43
3/150/6260/432

غيرمعتادروان بنه عقلانيت
معتاد

12/04
14/16

2/54
3/556/537*0/013

روان بنه طول مدت 
احساسات شديد

غيرمعتاد
معتاد

5/65
6/53

1/83
2/542/1790/146

غيرمعتادروان بنه انديشناكي
معتاد

17/81
18/78

2/55
2/352/2830/136

غيرمعتادروان بنه سرزنش ديگران
معتاد

6/81
8/28

1/77
2/715/691*0/020

*p<0/05 ،**p<0/01 ،***p<0/001 

جدول 1. تحليل واريانس گروه ها از آزمون لوين
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به دلیل عدم معنی داری آزمون لوین  فرض برابری واریانس ها برای میانگین ها در دو 
گروه مورد تایید قرار گرفت. آزمون تحلیل واریانس مانوا نشان داد :همانطور که در جدول 
تایید طلبي، قابلیت درك، مهار، گناه وشرم، ساده اندیشی  مشاهده می شود روان بنه های 
دربارۀ هیجان ها، روان بنه عقلانیت، سرزنش دیگران، در سطح p>0/05 معنادار هستند و 
روان بنه های ارزش های بالا، پذیرش، توافق با دیگران، بیان احساس، بي حسي، طول مدت 

احساسات شدید ، روان بنه اندیشناکی در سطح p>0/05 معنادار نمی باشند.

l بحث و نتیجه گیری

o نتایج نشان داد در روان بنۀ »تایید طلبي«، گروه معتاد با گروه غیرمعتاد تفاوت معنی 
داری داشته و میزان روان بنه تایید طلبي در گروه معتاد پایین تر از افراد غیرمعتاد است. این 
یافته همسو با اصول درمان هیجان مدار است که اظهار می دارد تایید می بایست یک عنصر 
اولین گام  »تایید«  این،  بر  )لیهی،2002(. علاوه  باشد  افسردگی  مهم در کاهش اضطراب و 
الگوی شناختی  تایید هیجان ها در  هالند،2000(،  )لیهی و  رفتاری است  در درمان شناختی 
پردازش هیجان باعث می شود این هیجان ها قابل مهار، قابل فهم و کمتر ناهمخوان به نظر 
فرد برسد )لیهی،2002( و همچنین »تایید« به افراد در پذیرش و درك هیجان هایشان کمک 

می کند )رایم، مسکیتا، فیلیپات و بوکا؛ به نقل از لیهی،2002(. 

تفاوت معنی داری  با گروه غیرمعتاد  »قابلیت درك«، گروه معتاد  بنه  »تایید« در روان 
داشته و میزان روان بنه قابلیت درك در گروه معتاد پایین تر از افراد غیرمعتاد است. این یافته 
تنها حل کردن  افراد  از  بیان می دارد درخواست خیلی  با دیدگاه شناختی است، که  همسو 
بلکه آن ها می خواهند کشمکش های هیجانی آن ها شناخته شده  مشکل موجودشان نیست، 
و نیاز دارند در این مورد حمایت قرار گیرند. الگوی شناختی پیشنهاد می کند، به بیماران در 
درك علت این که چرا این هیجان ها را دارند کمک شده و این هیجان ها با زندگی، تجربیات 
کنونی و اتفاقات دوران کودکی وی ارتباط داده شوند. این داده ها منطبق با »الگوی متمرکز 
بر هیجان« است که درك صحیح از هیجان ها را برای کمک به روشن شدن معنایشان مهم 
می داند )لیهی و هالند،2000(. همچنین افراد داراي سوء مصرف مواد با عدم شناخت صحیح 
از عواطف و احساسات خویش توانایي اتخاذ رفتارهاي صحیح، منطقي و مبتني بر واقعیت را 
از دست می دهند، از سوي دیگر این افراد در به کار بردن درست هیجان ها نیز مشکل دارند 
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)لینسکي، 1979، به نقل از اسلام دوست، 1389( 

o در روان بنه »مهار«، گروه معتاد با گروه غیرمعتاد تفاوت معنی داری داشته و میزان 
روان بنه مهار در گروه معتاد پایین تر از افراد غیرمعتاد است. گلمن )1995( این مطلب را 
نشان می دهد که چرا برخي افراد به مواد مخدر وابسته می شوند. این افراد اغلب اوقات گرفتار 
هیجانات و احساساتی می شوند که راه گریزي از آن براي خود نمی یابد. آن ها آگاهي چنداني 
از عواطف خود ندارند و در نتیجه با این احساس که هیچ نظارتی بر زندگي احساسي خود 
ندارند، هیچ گونه تلاشي به عمل نمی آورند. این یافته همسو با الگوی شناختی بک، سفران، 
سالکووسکیس و ولز است که پیشنهاد می کنند، اعتقاد افراد به این موضوع که هیجان ها منجر 
به از دست دادن مهار و نظارت می شوند با افزایش اضطراب و مشکلات هیجانی رابطه دارد 
با وابستگی به مواد، در پژوهش های خانتزیان و  )لیهی، 2001(. اضطراب و همبستگی آن 
همکاران )1997( واگنر )2001( نیز مشخص شده است. این محققین معتقدند که اضطراب، 
افراد وابسته را وامی دارد تا در جهت فایق آمدن بر اضطراب، مواد مخدر مصرف نمایند. در 
واقع این افراد به جای مراجعه به متخصص، خود را با الکل و دیگر مواد درمان می کنند. )به 

نقل از حاجی علیزاده و همکاران، 1387(  

o در روان بنه »گناه و شرم«، گروه معتاد با گروه غیرمعتاد تفاوت معنی داری داشته و 
میزان روان بنه گناه و شرم در گروه معتاد بالاتر از افراد غیرمعتاد است. این یافته همسو با نظر 
لیهی )2002( است که بیان می کند گفتن این موضوع به بیماران که افکار و تصاویر ذهنی به 
علت قواعد کمال گرایانه در مورد افکار و هیجان هایشان باعث ایجاد احساس گناه و شرم در 
آن ها می شود، مفید و موثر است. اگر این افراد از پدیده های ذهنی و هیجانی خود احساس 
گناه نکرده و بدانند که تعداد زیادی از آدم های دیگر هم این چنین افکار و هیجان هایی را 
الگوی  با  منطبق  داده ها  این  آن ها می شود.   ناخوشایند در  باعث کاهش هیجان های  دارند، 
شناختی است که بیان می کند قضاوت همراه با گناه و شرم در مورد هیجان ها، اثرات منفی 
بر روی افسردگی و اضطراب داشته و باعث می شود این افراد هیجان ها را بد ارزیابی کنند 
و همچنین »الگوی هیجان مدار« تایید می کند، عدم قبول هیجان ها باعث ایجاد احساس گناه 
می شود. )لیهی،2001(. که با تحقیق حاجی علیزاده و همکاران )1387( که نشان دادند افراد 
سوء مصرف کننده مواد، اضطراب، افسردگی و تنیدگی بیشتری را نسبت به گروه گواه تجربه 
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می کنند همسو است.

o در روان بنه »ساده اندیشي دربارۀ هیجان ها«، گروه معتاد با گروه غیرمعتاد تفاوت 
از  اندیشي دربارۀ هیجان ها در گروه معتاد بالاتر  بنۀ ساده  معنی داری داشته و میزان روان 
افراد غیرمعتاد است. انتظار این که هیجان ها ممکن است پیچیده باشند باعث تسهیل پردازش 
 )2002 لیهی،  از  نقل  به  )1997؛  سالووی  و  مایر  همچنین  )لیهی،2001(؛  می شود  هیجانی 
پیشنهاد کردند که هوش هیجانی مستلزم توانایی درك پیچیدگی هیجان ها می باشد دریافته 
هاي به دست آمده، ناطق و مینا کاری )1388( بیانگر آن است که مردان معتاد در مقایسه با 
مردان غیر معتاد در هوش هیجانی و زیر مقیاس های هوش هیجانی شامل: حل مسئله، خود 
شکوفایی، خودآگاهی هیجانی، حرمت ذات، مسئولیت پذیري، همدلی، استقلال، تحمل فشار 
روانی، واقعیت آزمایی، مهار تکانه، انعطاف پذیري، قاطعیت، شادکامی و خوش بینی داراي 

تفاوت های معنادار بوده اند.

o در روان بنۀ »عقلانیت«، گروه معتاد با گروه غیرمعتاد تفاوت معنی داری داشته و 
با  میزان روان بنۀ عقلانیت در گروه معتاد بالاتر از افراد غیرمعتاد است. این داده ها منطبق 
الگوهای تخلیه هیجانی و متمرکز بر هیجان است که عقلانی بودن بیش از حد به عنوان عاملی 
بیان  مشکل ساز فرض می شود. »الگوی متمرکز بر هیجان« )گرینبرگ و همکاران، 1998( 
می دارد که افراط در عقلانی بودن، ممکن است مانع ابراز، تایید، پذیرش و درك شخصی فرد 

از تجربه های هیجانی شود. 

داری  معنی  تفاوت  غیرمعتاد  با گروه  معتاد  دیگران«، گروه  بنۀ »سرزنش  در روان   o
داشته و میزان روان بنۀ سرزنش دیگران در گروه معتاد بالا تر از افراد غیرمعتاد است و این 
یافته نیز مطابق با الگوی تخلیۀ هیجانی است که بیان می دارد  سرزنش دیگران نوعی سازوکار 
جویند  توسل  آن  به  افراد  است  ممکن  که  است  منفی  هیجان های  فرافکنی  یا  جابه جایی 
)لیهی،2002(. و هنگامي که افراد سوء مصرف کنندۀ مواد در انجام فعالیت ها و یا رسیدن 
به انتظاراتشان با مانعي روبرو می شوند اغلب در شکست و یا پیامدهایي که تجربه می کنند 
دیگران را مقصر می دانند و راه حل های دیگر را نادیده می گیرند . )ریزو و همکاران،1390(.  
این نتایج به طور کلی منطبق با نظر یانگ است که بیان می دارد روان بنه ها به صورت مستقیم 
و غیر مستقیم، باعث بروز مشکلات و ناراحتی هایی نظیر افسردگي، آسیب دیدگی، تنهایي یا 
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روابط مخرب، بي کفایتي در عملکرد شغلي، اعتیادهایي نظیر الکل و مواد مخدر، پر اشتهایي 
یا اختلال های روان تني نظیر زخم معده و بي خوابي می شوند )یانگ، 1389(. ضمناً این 
تفاوت ها به طور کلی همسو با نتایج تحقیقات بسیاری است که نشان دهندۀ رابطۀ تلاش های 
معیوب در جهت تنظیم هیجان ها و روان بنه های منفی هیجانی با آشفتگی روانی و استفاده 
از سازوکار های اجتناب و بازداری هیجانی و از جمله گرایش به مصرف مواد در بین افراد 
از گراس، 1998،  به نقل  است. )نچ، روبینز، مورس و کراس، اسلوس و همکاران، 1995 
ماهان،  بامبرومک   ،2000 همکاران،  و  تیلور  1985؛  همکاران  و  گروسارس  گراس،2007، 

2008، ولبرن،2002، و رضوی وهمکاران،1390(.

o درنهایت یافته های موجود در این پژوهش نشان دهندۀ وجود تفاوت میان »روان بنه 
های هیجانی« میان افراد »معتاد« و افراد »غیر معتاد« است و شناخت این روان بنه ها می تواند 
کمک موثری در پیشگیری و درمان و جلوگیری از عود معتادان می باشد چرا که این معضل 
دلایلی گوناگون دارد ودرمان آن نیز باید درمانی همه جانبه باشد. و از آنجا که اکثر معتادان، 
مواد مخدر را برای تغییر حالات خلقی خود مصرف می کنند بنابراین پیش اگهی روان بنه 
های هیجانی که منجر به گرایش به مواد مخدر ومقاومت در باز توانی نسبت به مواد است 

می تواند راهگشای بر نامه ریزان و روان درمانگران عرصۀ اعتیاد باشد.
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چکیده
ای  واسطه  نقش  شناخت  حاضر  پژوهش  هدف 
میان  رابطه  در  تحصیلی  ورزی  تعلل  و  پیشرفت  اهداف 
مدل  چارچوب  در  تحصیلی  پیشرفت  و  خاتمه  به  نیاز 
علی به روش تحلیل مسیر بود. برای این منظور 425 نفر 
)243 دختر و 182 پسر( از دانشجویان دانشگاه پیام نور 
مرحله  نمونه گیری خوشه ای چند  به روش  فارس  استان 
از  متشکل  خودگزارشی  ای  پرسشنامه  به  و  انتخاب  ای 
خرده مقیاس های نیاز به خاتمه )NFCS(، مقیاس اهداف 
 )PASS( و مقیاس تعلل ورزی تحصیلی )AGS( پیشرفت
عنوان  به  نیز  دانشجویان  ترم  پایان  نمرات  دادند.  پاسخ 
روش  گردید.  منظور  آنان  تحصیلی  پیشرفت  شاخص 
اجرای پژوهش توصیفی و با توجه به بررسی روابط میان 
پژوهش  طرح  مسیر،  تحلیل  علی  مدل  قالب  در  متغیرها 
همبستگی مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش به طور 
واسطه  طریق  از  خاتمه  به  نیاز  ابعاد  که  داد  نشان  کل  ی 
گری اهداف پیشرفت و تعلل ورزی تحصیلی بر پیشرفت 
معنی  و  منفی  غیرمستقیم  اثر  دارای  دانشجویان  تحصیلی 
دار است. یافته ها حاکی از آن بود که هر دو بعد نیاز به 
خاتمه)نیاز به ساختار و نیاز به قطعیت( از طریق واسطه 
یک  به  تحصیلی  ورزی  تعلل  و  پیشرفت  اهداف  گری 
تاثیر  منفی تحت  به صورت  را  تحصیلی  پیشرفت  اندازه 
منفی قرار می دهند و در مدل برازش شده پژوهش اهداف 
پیشرفت  بر  مثبت  و  مستقیم  اثر  بیشترین  دارای  تبحری 
تحصیلی می باشد. مدل پیشنهادی با داده های این تحقیق 
از واریانس  برازش مناسبی داشت و توانست 31 درصد 
تبیین  را  نور  پیام  دانشگاه  دانشجویان  تحصیلی  پیشرفت 
به  خاتمه)نیاز  به  نیاز  ابعاد  نقش  اهمیت  بیانگر  که  کند 
نیاز به قطعیت(، اهدف پیشرفت و تعلل ورزی  ساختار، 

تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان است. 
کلید واژه ها: نیاز به خاتمه، اهداف پیشرفت، 

تعلل ورزی تحصیلی، پیشرفت تحصیلی

Abstract 

This study aimed to investigate the mediating 
role of achievement goals and academic procrastina-
tion in the relationship between need for closure and 
academic achievement in the framework of causal 
path analysis method. For this purpose, 425 students 
(243 females and 182 males) of Fars Payam Noor 
University were chosen by means of multistage clus-
ter sampling method. They responded to a self-report 
questionnaire consisting of need for closure (NFCS), 
Achievement Goals (AGS), and Academic Procrasti-
nation (PASS) scales. The Students’ final scores at the 
end of the semester were considered as indicators of 
their academic achievement. Method of the study was 
descriptive and due to the study of the relationships 
between variables in the framework of path analysis 
causal model, correlation research design was used. 
The results generally demonstrated that need for  
closure dimensions have indirect negative significant 
effects on students’ academic achievement through 
the mediation of achievement goals and academic 
procrastination. Findings indicated that both dimen-
sions of need for closure (preference for structure and 
preference for certainty) influence academic achieve-
ment negatively, mediated through achievement goals 
and academic procrastination. Moreover, the results 
showed that in the fitted model of the study mastery 
goals have the most direct and positive effect on  
academic achievement. 

Keywords: need for closure, achievement goals, 
academic procrastination, academic achievement
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l مقدمه

پیشرفت تحصیلي به عنوان یک شاخص مهم براي ارزیابي نظام هاي آموزش عالي و 
موفقیت در فعالیت هاي علمي مورد توجه دست اندرکاران نظام های آموزش عالی قرار گرفته 
و از جنبه های مختلف برای فراگیران، خانواده ها و اساتید حائز اهمیت است. از این رو 
شناسایی متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی در میان دانشجویان همواره توجه محققان 
تربیتی را به خود معطوف کرده است. از جمله متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد تحصیلی که 
در حوزۀ روان شناسی تعلیم و تربیت در خارج از کشور توجه برخی از محققان را به خود 
جلب کرده متغیر »نیاز به خاتمه«1 می باشد. این در حالی است که در داخل کشور پژوهش 
های معدودی نقش این متغیر را در پیش بینی عملکرد تحصیلی و یا متغیرهای معطوف به 
عملکرد مورد بررسی قرار داده اند. نیاز به خاتمه به دادن »پاسخی درباره یک موضوع خاص 
)هر پاسخی( هنگام مواجهه با ابهام« اشاره دارد )کروگلانسکی، 1990(. هنگامی که نیاز به 
خاتمه بالاست، افراد می خواهند دو گرایش را نشان دهند. ابتدا، آنها در خصوص رسیدن 
به خاتمه یک حس فوری را تجربه می کنند که با تمایل فرد برای متوسل شدن به اولین 
آنها گرایش به تداوم  ثانیا،  باشد.  قضاوت و راه حلی که مناسب موقعیت است همراه می 
به تمایل فرد  بخشیدن و همیشگی ساختن حالت و موقعیت خاتمه شناختی را دارند، که 
برای ثابت ماندن بر دانش یا قضاوت های موجود منجر می شود )کروگلانسکی و وبستر، 
1996؛ ریشتر و کروگلانسکی، 1998(. در طول دهۀ 1990 »نیاز به خاتمه« به عنوان یک 
خصیصۀ باثبات مطرح گردید و ثابت شد که افراد در این زمینه دارای تفاوت های فردی 
هستند؛ با این وجود، نشان داده شده است که این گرایش انگیزشی نیز به لحاظ موقعیتی 
قابل برانگیختن است )کروگلانسکی، 1990؛ کروگلانسکی و وبستر، 1996(. نتایج پژوهش 
ها نشان می دهد افرادی که دارای نیاز به خاتمه بالایی هستند بیشتر احتمال دارد نگرش ها 
و رفتارهای هنجاری را در برابر نگرش ها و معیارهای ملاک مرجع پذیرفته و از آن حمایت 
کنند )کروگلانسکی، پیرو و مانتی، 2006؛ کروگلانسکی و وبستر، 1991(. از این رو چنین 
به دنبال رضایت و همرأیی گروه، رد عقاید مخالف و پذیرش  بیشتر احتمال دارد  افرادی 
دیدگاه های ایدئولوژیکی شوند که از هنجارها و قراردادهای ثابت و مسلم حمایت می کند 

)جاست، گلاسر، کروگلانسکی و سالووی، 2003؛ کروگلانسکی و همکاران، 2006(.  
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در مسیر انجام آموزش رسمی، این موضوع که یادگیرندگان هنگام رویارویی با تکالیف 
تحصیلی چالش انگیز، دچار ابهام و آشفتگی می شوند، امری اجتناب ناپذیر است. اساتید 
نیز معمولا جهت رسیدن یادگیرندگان به درک عمیق تر از موضوعات درسی، رویارویی آنها 
با تکالیف چالش انگیز را ترجیح می دهند؛ با این حال، سودمندی این موقعیت های چالش 
برانگیز و بعضا پیچیده تا حدود زیادی به میزان نیاز به خاتمه در نزد فراگیران بستگی دارد؛ 
یعنی عامل انگیزشی که می تواند از درگیری تلاشمند و عمیق فراگیران در تکالیف تحصیلی 
جلوگیری کرده یا آن را محدود سازد )کروگلانسکی، 1989، 1990(.  لازم به ذکر است که 
دی بیکر و کراوسون )2008( نیازهای ساختار و نیازهای قطعیت را به عنوان دو جنبه از نیاز 
به خاتمه را در کلاس شناسایی کرده اند. نیازهای ساختار دربرگیرنده نیازهایی بودند که به 
معلم مربوط می شدند )برای مثال، سازماندهی کل دورۀ درسی به صورتی که در برنامۀ درسی 
و برنامۀ زمان بندی منعکس می شود، و همچنین سخنرانی ها و تکالیف درسی انفرادی( و 
نیازهایی که به یادگیرنده مربوط بودند. نیازهای قطعیت نیز به اجتناب از بحث و مجادله، 

پریشانی و ابهام در خصوص محتوای درس مربوط بودند.

مرور ادبیات نظری نیاز به خاتمه نشان می دهد که این نوع گرایش ها بیشتر به صورت 
غیرمستقیم و از طریق پیامدهای انگیزشی و شناختی، عملکرد تحصیلی فراگیران را تحت 
تاثیر قرار می دهند. به عنوان مثال هارلو، دی بیکر و کراسون )2011( معتقدند که نیاز به 
خاتمه به واسطه اهداف پیشرفت، درگیری شناختی فراگیران را که یک فرایند معطوف به 
عملکرد است تحت تاثیر قرار می دهد که البته پژوهش قربان جهرمی و همکاران )1393( 
بر روی یک نمونه دبیرستانی در داخل کشور همین امر را تایید می کند. پژوهش حاضر نیز 
قصد دارد برای نخستین بار با یک نگاه نظام مند نقش نیاز به خاتمه را در ارتباط با دو متغیر 
دانشگاه  در  فراگیران  تحصیلی«  »پیشرفت  بر  تحصیلی«  ورزی  »تعلل  و  پیشرفت«  »اهداف 
پیام نور به عنوان یک بافت آموزشی متفاوت با ویژگی هایی همچون عدم حضور اجباری 
در کلاس ها، تعداد ساعات کمتر کلاس ها و ارتباط فیزیکی کمتر  فراگیر با استاد و سایر 

همکلاسی ها و... مورد بررسی قرار دهد.

در سال های اخیر »اهداف پیشرفت« به عنوان یکی از مهمترین چارچوب های نظری 
برای مفهوم سازی و بررسی پیامد های تحصیلی مورد توجه قرار گرفته است )الیوت،1999و 
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به  بر اساس آن رسیدن  انگیزه ای است که  تبیین کننده،  پینتریچ، 1994(. اهداف پیشرفت 
هدف تعقیب می شود )یوردان و شونفلدر، 2006(. در واقع، اهداف پیشرفت بر قصد و نیت 
افراد برای پیشرفت در تکالیف )چرایی تلاش( تاکید دارد )پینتریچ و شانک، 2002؛ به نقل 

از شیخ الاسلامی و دفترچی، 1394(. 

اهداف پیشرفت با توجه به نقش مهارت و توانایی در پژوهش های مختلف به گونه 
بهبود  برای نشان دادن  تبحری که  اهداف  از جمله  های مختلفی مفهوم سازی شده است. 
شایستگی، مهارت و تسلط بر تکلیف به کار می روند و اهداف عملکردی که ناظر بر مقایسه 
های اجتماعی و توانا نشان دادن می باشد. برخي از محققان با تقسیم اهداف عملکردي به دو 
بعد اهداف رویکرد ـ عملکرد و اجتناب ـ عملکرد، نظریه اهداف دوئک را گسترش داده و 
سه نوع هدف را مد نظر قرار داده اند )الیوت و چرچ، 1997؛ دوییرا و مارینه، 2005؛ شانک و 
همکاران، 2008(. فراگیرانی که اهداف رویکرد ـ عملکرد را انتخاب مي کنند، بر عملکردشان 
در مقایسه با دیگران توجه دارند و آنهایي که اهداف اجتناب ـ عملکرد را انتخاب مي کنند، 
پینتریچ، 1997(.  تنبیه هستند )ریان و   از  اجتناب  باهوش جلوه دادن خود جهت  درصدد 
با  پیشرفت خود  رفتار  مفهوم  در  دانشجویان  که  کند  می  پیشرفت فرض  چارچوب هدف 
و  شناختی  انگیزشی،  هیجانی،  متمایز  پیامدهای  با  ها  تفاوت  این  و  دارند  تفاوت  یکدیگر 
 .)b2000 ،رفتاری در ارتباط هستند )برای مثال، کاوینگتون، 2000؛ الیوت، 2005؛ پینتریچ
شواهد نشان داده است که اتخاذ این اهداف توسط پیشایندهای مختلفی پدید می آید و به 
)الیوت، 1999؛  منجر می شود  رفتاری  و  پیامدهای شناختی، عاطفی  از  متمایزی  الگوهای 
1996؛ چورچ،  همکاران  و  )ولترز  ها  پژوهش  نتایج  همچنین   .)2008 همکاران،  و  شانک 
الیوت وگیبل، 2001؛ ولترز، 2004؛ حجازی و همکاران، 1387؛ رستگار و همکاران، 1387( 

حاکی از رابطۀ اهداف پیشرفت با پیشرفت تحصیلی فراگیران می باشد.

با توجه به آنچه در مورد نیاز به خاتمه و سازۀ اهداف پیشرفت گفته شد، اگر گرایش های 
نیاز به خاتمه به محیط های تحصیلی انتقال یابد می بایست با اهداف پیشرفت دانشجویان به 
شیوه ای قابل پیش بینی ارتباط داشته باشد. در خصوص اهداف پیشرفت، تمرکز بر معیارهای 
بیرونی رفتار به جای معیارهای درونی می تواند دانشجویان دارای نیاز خاتمه بالا را به سوی 
یافته های  زمینه  تبحری سوق دهد. در همین  به جای  اهداف عملکردی  پذیرش  و  اتخاذ 
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در چارچوب   )1392 همکاران،  و  قربان جهرمی  2006؛  کراوسون،  و  بیکر  )دی  پژوهشی 
مدل، تحلیل مسیر حاکی از اثر مستقیم نیاز به خاتمه بر اهداف رویکرد- عملکرد، اجتناب- 
عملکرد و تبحری می باشد. بر اساس شواهد نظری و تجربی که به آن اشاره شد، در مطالعه 
حاضر اهداف پیشرفت دانشجویان به عنوان پیامد نزدیک نیاز به خاتمه مورد نظر می باشد.

متغیر دیگری که در پژوهش حاضر جهت تبیین عملکرد تحصیلی  فراگیران مورد توجه 
می باشد »تعلل ورزی تحصیلی« است. نتایج برخی پژوهش ها بیانگر پیامدهای منفی تعلل 
ورزی تحصیلی )مون و ایلینگ ورث، 2005( بر پیشرفت تحصیلی فراگیران است. همچنین 
نتایج پژوهش ها حاکی شیوع تعلل ورزی تحصیلی در غالب  محیط های یادگیری و تعداد 
کثیری از دانشجویان است. تعلل ورزی عبارت است از تمایل برای به تأخیر انداختن آغاز 

یا انجام تکالیف مهم تا سرحد ناراحتی و رنج و زحمت )سولومون و روث بلام، 1984(. 

در خصوص رابطه نیاز به خاتمه و تعلل ورزی تحصیلی نیز مطابق با دیدگاه  هارلو 
پیشرفت،  اهداف  از طریق  به خاتمه  نیاز  که  کراسون )2011( فرض می شود  بیکر و  دی 
رابطه  ها  پژوهش  نتایج  اساس  بر  زیرا  قرار می دهد.  تاثیر  را تحت  تعلل ورزی تحصیلی 
اهداف تبحری با تعلل ورزی تحصیلی منفی)شر و اوسترمن، 2002؛ والترز، 2004؛ جوکار 
مثبت  متغیر  این  با  اجتناب-عملکرد  اهداف  رابطه  و   )1391 رستگار،  1386؛  دلاورپور،  و 
می باشد)مک گریگور و الیوت، 2002؛ والترز، 2004؛ جوکار و دلاورپور، 1386؛ رستگار، 
1391(. در مورد رابطه بین اهداف رویکرد-عملکرد و تعلل ورزی نیز نتایج تحقیقات حاکی 
از وجود رابطه مثبت )والترز، 2003؛ رستگار، 1391( و یا عدم وجود رابطه بین این دو متغیر 

می باشد )مک گریگور و الیوت، 2002؛ والترز، 2004(.

بر اساس آنچه در مورد پیشینۀ نظری و تجربی متغیر ها مورد بحث قرار گرفت مسئله 
اصلی مورد نظر پژوهش »بررسی رابطه نیاز به خاتمه و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه 
پیام نور« با توجه به اهداف پیشرفت و تعلل ورزی تحصیلی است. لذا مدلی را که برگرفته 
از ادبیات نظری و تجربی پژوهش است به عنوان مدل مفهومی و درونداد )شکل 1( انتخاب 

و با استفاده روش تحلیل مسیر مورد آزمون قرار می دهیم.
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l روش

روش اجرای این پژوهش توصیفی و طرح پژوهش از نوع طرح های همبستگی است؛ 
این پژوهش روابط میان متغیرها در قالب مدل علی مورد بحث قرار می گیرد.  چرا که در 
»جامعۀ آماری« شامل تمامی دانشجویانی است که در نیمسال اول تحصیلی 92-1391 در 
 .)N=51000( مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان فارس مشغول به تحصیل بوده اند
برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و طبقه ای نسبتی استفاده 
گردید. برای این منظور هر کدام از نواحی شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز استان به عنوان 
یک خوشه در نظر گرفته شد و با توجه به مساوي بودن تقریبي تعداد دانشجویان و مراکز 
دانشگاه پیام نور در نواحي، از هر ناحیه یک مرکز به صورت تصادفی انتخاب شد. در گام 
بعد به دلیل ناهمگن بودن جامعه آماری از لحاظ متغیرهای جنس و رشته تحصیلی، بر اساس 
روش نمونه گیری طبقه ای با در نظر گرفتن نسبت های مورد نظر مجموعا 425 نفر )243 
دختر و 182 پسر( به عنوان نمونه آماری برگزیده شدند. لازم به ذکر است که حجم نمونه بر 
اساس فرمول نمونه گیری کوکران و با احتساب خطای )d=0/05( برابر با 381 نفر به دست 
آمد؛ با این حال، به دلیل پیش بینی عدم برگشت دادن و یا بلااستفاده بودن برخی پرسشنامه 
ها، 425 نفر)243 دختر، 183 پسر( پرسشنامه در بین آزمودنی ها توزیع شد که در نهایت از 

396 نفر از افراد )162 پسر، 234 دختر( پرسشنامه جمع آوری گردید.

شکل 1. نمودار مسیر مدل درون داد پژوهش 

پیشرفت 

تحصیلی
تعلل ورزی

اهداف

اجتناب-عملکرد

اهداف

رویکرد-عملکرد

اهداف

تبحری

نیاز به قطعیت

نیاز به ساختار
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جهت اجرای پژوهش پس از مراجعه به مراکز دانشگاهی منتخب از نواحی پنج گانه 
استان، به این مراکز مراجعه و پس از انتخاب تصادفی افراد نمونه، پرسشنامه در اختیار آنان 
قرار گرفت و در حین اجرا توضیحات لازم در خصوص هدف پژوهش، سوالات پرسشنامه 
و محرمانه بودن اطلاعات گردآوری شده به دانشجویان ارائه گردید. در پایان ترم تحصیلی 
نیز بر اساس شماره دانشجویی درج شده بر روی پرسشنامه، با هماهنگی دانشگاه پیام نور 
استان فارس اطلاعات مربوط به معدل تحصیلی از واحد آموزش استان اخذ گردید و داده 
های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ضمنا از میان پرسشنامه های اجرا 

شده 29 پرسشنامه به دلیل عدم درج شماره دانشجویی و بلااستفاده بودن کنار گذاشته شد.

l ابزار

□ الف: مقیاس نیاز به خاتمه2: جهت سنجش متغیر نیاز به خاتمه از مقیاس دی بیکر 
و کراوسون )2008( استفاده شد. این مقیاس مشتمل بر 28 ماده بوده و دو بعد ترجیح ساختار 
)10 ماده( و ترجیح قطعیت )18 ماده( را مورد سنجش قرار می دهد. پاسخ های فراگیران به 
هر کدام از ماده های این مقیاس بر روی طیف شش درجه ای لیکرت )کاملا مخالفم نمره 1 
و کاملا موافقم نمره 6( ثبت می گردد. دی بیکر و کراوسون )2008( بر اساس تحلیل عاملی 
تاییدی برازش مناسبی را برای آن گزارش نمودند. در داخل کشور نیز جهرمی ضریب آلفای 

کرونباخ 0/85 را بر روی یک نمونه دبیرستانی گزارش نمود.

□ ب: مقیاس اهداف پیشرفت3: مقیاس میدلتن و میجلی )1997( مشتمل بر دوازده 
ماده بوده و سه مولفه اهداف تبحری، اهداف رویکرد- عملکرد و اهداف اجتناب- عملکرد 
را مورد سنجش قرار می دهد. پاسخ ها بر روی طیف لیکرت پنج درجه ای از کاملا موافقم 
تا کاملا مخالفم ثبت می گردد. این ابزار در داخل کشور نیز در مطالعات متعددی از جمله 
پژوهش رستگار و همکاران )2010( و محسن پور و همکاران )1385( مورد استفاده قرار 

گرفته و نتایج حاکی از قابلیت های فنی مناسب این مقیاس می باشد. 

□ ج: مقیاس تعلل ورزی تحصیلی4: مقیاس سولومون و راث بلام )1984(، مشتمل بر 
27 ماده بوده و سه مولفه تعلل ورزی در حوزۀ امتحان، تعلل ورزی در حوزۀ انجام تکلیف، 
و تعلل ورزی در حوزۀ انجام مقاله و پروژه را مورد سنجش قرار می دهد. شش ماده نیز 
بیانگر اهمال کاری تحصیلی نمی باشند و ناراحتی حاصل از اهمال کاری و تمایل به تغییر 
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عادات فردی را نشان می دهند. پاسخ ها بر روی طیف لیکرت چهار درجه ای »به ندرت«، 
»گاهی اوقات«، »بیشتر مواقع« و »تقریبا همیشه« ثبت می گردد. این ابزار در داخل کشور نیز 
در مطالعات متعددی از جمله پژوهش هاشمی )1391( و جوکار و دلاورپور )1386( مورد 

استفاده قرار گرفته و نتایج حاکی از قابلیت های فنی مناسب این مقیاس می باشد.

تحصیلی  پیشرفت  عنوان شاخص  به  نیز  دانشجویان  ترم  پایان  تحصیلی  معدل  ضمنا 
مورد نظر قرار گرفت. به منظور تعیین اعتبار ابزارها از ضریب آلفای کرونباخ و برای تعیین 
روایی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. ضرایب آلفاي کرونباخ براي نیاز به قطعیت، نیاز 
به ساختار، اهداف تبحری، اهداف رویکرد-عملکرد، اهداف اجتناب-عملکرد و تعلل ورزی 
تحصیلی به ترتیب برابر با 0/80، 0/79، 0/77، 0/72، 0/75 و 0/82 به دست آمد. به منظور 
تعیین اعتبار سازه این مقیاس ها نیز از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید مشخصه 

هاي برازندگي الگوهاي تحلیل عاملي تاییدي نیز در جدول 1 ارائه شده است.

این  داده های  شماره1،  جدول  در  شده  گزارش  برازندگي  هاي  مشخصه  به  توجه  با 
پژوهش با ساختار عاملی و زیربنایی نظری سازه نیاز به خاتمه، اهداف پیشرفت و تعلل ورزی 

تحصیلی برازش مناسبی دارد و این بیانگر همسو بودن ماده ها با سازه های نظری است.

l یافته ها

نمونه  حجم  اساس  بر  پژوهش  متغیرهای  توصیفي  آمار  هاي  شاخص   ،2 جدول  در 
آماری)n= 425( گزارش شده است. 

                      

جدول 1. مشخصه هاي برازندگي تحلیل عاملي تايیدي خرده مقیاس ها

)x2/df( نسبت مجذور خی به درجة آزادی

)RMSEA( ريشه میانگین مجذورات پس مانده ها

)GFI( شاخص نکويی برازش

)AGFI( شاخص تعديل شدة نکويی برازش

)CFI( شاخص برازش تطبیقی

نیاز به خاتمه

1/42

0/03

0/99

0/97

0/96

تعلل ورزی تحصیلیخرده مقیاسمشخصه

2/78

0/05

0/96

0/94

0/95

اهداف  پیشرفت

2/6

0/06

0/91

0/90

0/94
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با توجه به مقادیر به دست آمده کجی و کشیدگی برای متغیرهای پژوهش، توزیع تمامی 
متغیرها نرمال است. لازم به ذکر است که علاوه بر مقادیر کجی و کشیدگی سطوح معنی 
داری به دست آمده از آزمون کولموگرف- اسمیرنف )بالای 0/05( نیز بیانگر نرمال بودن 
توزیع متغیرها می باشد که به دلیل اختصار از ذکر جداول آن خودداری شده است. همچنین 
استاندارد رگرسیون  پسماندهای  پراکنش  نمودار  بررسی  از طریق  نیز  بودن  مفروضه خطی 

تایید گردید. در ادامه جدول 3 ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش آورده شده است.

این  متغیرهای  میان  در  همبستگی  بالاترین ضریب  که  می  بینیم   4 جدول  به  توجه  با 
پژوهش مربوط به رابطۀ بین اهداف تبحری و پیشرفت تحصیلی )0/49( و پایین ترین ضریب 
همبستگی به دست آمده نیز مربوط به رابطۀ بین اهداف رویکرد-عملکرد و پیشرفت تحصیلی 
)0/08-( است که دومی از نظر آماری معنی دار نیست. از میان متغیرهای پژوهش، به ترتیب 

شاخص هامتغیر                      

جدول 2. شاخص های آمار توصیفی متغیرهای پژوهش

میانگین
62/83
40/53
8/70

12/54
15/34
68/33
15/73

نیازهای قطعیت
نیازهای ساختار

اهداف اجتناب- عملکرد
اهداف رويکرد ـ عملکرد

اهداف تبحری
تعلل ورزی

پیشرفت تحصیلی

انحراف معیار
3/44
3/97
2/91
3/10
3/38
4/35
3/04

کجی
0/33
0/61

-0/25
-0/10
0/41
0/04

-0/67

کشیدگی
0/60
0/82

-0/56
-0/21
-0/34
1/02
0/15

                       

جدول 3. ماتريس همبستگی متغیرها متغیرهاي پژوهش

متغیرها
1- نیازهای قطعیت
2- نیازهای ساختار

3-  اهداف اجتناب ـ عملکرد
4- اهداف رويکرد ـ عملکرد

5- اهداف تبحری
6- تعلل ورزی

7- پیشرفت تحصیلی

1
1

0/24**

0/40**

0/20**

-0/25**

0/20**

-0/18**

4

1
-0/09
0/32**

-0/08

2

1
0/32**

0/20**

-0/30**

0/21**

-0/16**

5

1
-0/29**

0/49**

3

1
0/17**

-0/27**

0/34**

-0/38**

6

1
-0/35**

7

1
* P< 0/05 **

 P< 0/01 
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متغیرهای اهداف تبحری )0/49(، اهداف اجتناب- عملکرد )0/38-(، تعلل ورزی )0/35-(،  
نیازهای ساختار )0/16-( و اهداف رویکرد- عملکرد )0/08(،  نیازهای قطعیت )0/18-(، 
بالاترین تا پایین ترین ضریب همبستگی را با پیشرفت تحصیلی دارا هستند. در جدول شماره 
4 ضرایب اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهاي پژوهش همراه با سطح معني داري آنها 

ارائه شده است.

همان طور که در جدول 4 مشاهده می شود، هیچ کدام از متغیرهای برون زا )نیاز به 
ساختار و نیاز به قطعیت( بر پیشرفت تحصیلی داراي اثر مستقیم نیستند ولی اثر غیرمستقیم 
هر دو متغیر نیاز به ساختار و نیاز به قطعیت بر پیشرفت تحصیلی برابر با )0/18-( بوده و در 

                      

جدول 4. ضرايب اثر مستقیم، غیرمستقیم و کل متغیرهاي پژوهش بريکديگر

o به روی پیشرفت تحصیلی از:
نیاز به قطعیت
نیاز به ساختار

اهداف اجتناب ـ عملکرد
اهداف رويکرد-عملکرد

اهداف تبحری
تعلل ورزی تحصیلی

o به روی تعلل ورزی تحصیلی از:
نیاز به قطعیت
نیاز به ساختار

اهداف اجتناب ـ عملکرد
اهداف رويکرد-عملکرد

اهداف تبحری
o به روی اهداف اجتناب ـ عملکرد از:

نیاز به قطعیت
نیاز به ساختار

o به روی اهداف رویکرد-عملکرد از:
نیاز به قطعیت 
نیاز به ساختار

o به روی اهداف تبحری از :
نیاز به قطعیت
نیاز به ساختار

اثر مستقیم

-
-

-0/23**

-
0/38**

-0/16**

-
-

0/25**

0/27**

-0/21**

0/24**

0/35**

0/16**

0/16**

-0/25**

-0/19**

اثر کل

-0/18**

-0/18**

-0/27**

-0/04
-0/41**

-0/16**

0/15**

0/17**

0/25**

0/27**

-0/21**

0/24**

0/35**

0/16**

0/16**

-0/25**

-0/19**

واريانس تبیین شدهبرآوردهامتغیرها                  

0/31

0/22

0/22

0/06

0/12

اثر غیر مستقیم

-0/18**
-0/18**
-0/04**
-0/04**
-0/03**

-

0/15**
0/17**

-
-
-

-
-

-

-
-

* p>0/05 ** p>0/01
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سطح 0/01 معنی دار است و از طریق واسطه گری اهداف پیشرفت  و تعلل ورزی تحصیلی 
صورت می گیرد. از میان متغیرهای درونزا نیز ، اهداف رویکرد-عملکرد بر پیشرفت تحصیلی 
اثر غیر مستقیم این متغیر به واسطه تعلل ورزی  اثر مستقیم نمی باشد در حالی که  دارای 
تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی برابر با 0/04- و از نظر آماری در سطح 0/01 معنی دار است. 
علاوه بر این، اثر مستقیم اهداف تبحری، اهداف اجتناب-عملکرد و تعلل ورزی تحصیلی بر 
پیشرفت تحصیلی به ترتیب )0/38(، )0/23-( و )0/16-( و هر سه از نظر آماری در سطح 
بر  تبحری  اهداف  اجتناب-عملکرد و  اهداف  اثر غیر مستقیم  دار است. ضمنا  معنی   0/01
پیشرفت تحصیلی به ترتیب برابر با 0/04- و 0/03 است که هر دو از نظر آماری در سطح 
0/01 معنی دار بوده و از طریق تعلل ورزی تحصیلی صورت می گیرد. متغیر تعلل ورزی 

تحصیلی نیز بر پیشرفت تحصیلی دارای اثر غیر مستقیم نمی باشد.

لازم به ذکر است که در میان تمامی متغیرهای پژوهش اهداف تبحری دارای بیشترین 
اثر مستقیم بر تعلل ورزی تحصیلی است. همچنین بیشترین اثر غیر مستقیم نیز بر پیشرفت 
تحصیلی متعلق به ابعاد نیاز به خاتمه )نیاز به شناخت و نیاز به قطعیت( می باشد. در ضمن، 
میزان واریانس تبیین شده پیشرفت تحصیلی در پژوهش حاضر توسط ابعاد نیاز به خاتمه، 

اهداف پیشرفت و تعلل ورزی تحصیلی برابر با 31 درصد است. 

در ادامه با توجه به پارامترهاي ارائه شده در جدول 4، نمودار مسیر مدل برازش شده 
پیش بیني پیشرفت تحصیلی)شکل2( همراه با مشخصه هاي برازندگي ارائه مي گردد.  برای 
مدل برازش شده این پژوهش،  نسبت مجذور خی به درجه آزادی )x2/df( برابر با 1/93 
حاصل گردید و این مقدار برای مدل قابل قابل قبول بایست کمتر از 3 باشد. مقدار جذر 
مدل  برای  مقدار  این  و  است   0/04 با  برابر   )RMSEA( تقریب  خطای  واریانس  برآورد 
هایی که دارای برازندگی خیلی خوب هستند مساوی یا کمتر از 0/05 است و مقادیر بالای 
0/05 تا 0/08 نیز نشان دهنده خطای معقول در جامعه است. مقدار RMR )ریشه میانگین 
مجذورات پس مانده ها( در این پژوهش برابر با 0/03 به دست آمد و این مقدار برای مدل 
های دارای برازش خوب هر چه به صفر نزدیک تر باشد بهتر است. مقدار شاخص نیکویی 
برازش )GFI( و شاخص تعدیل یافته نیکویی برازش )AGFI( نیز به ترتیب برابر با 0/99 
و 0/97 به دست آمد که این مقدار برای مدل های دارای برازندگی خوب مساوی یا بزرگتر 
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از 0/9 است. همچنین مقدار شاخص برازندگی تطبیقی )CFI( در این تحقیق برابر با 0/99 
که این مقدار برای مدل های دارای برازندگی خوب برابر و یا بزرگتر از 0/9 می باشد. به هر 
حال تمامی شاخص های نیکویی برازش به دست آمده حاکی از برازندگی خوب مدل با داده 
های گردآوری شده از جامعه آماری پژوهش می باشد. ضمنا میزان واریانس تبیین شده تعلل 
ورزی تحصیلی در مدل برازش شده برابر با 31 درصد است و این امر بیانگر این نکته است 
که 69 درصد واریانس تعلل ورزی تحصیلی  دانشجویان پیام نور به عواملی مربوط است که 

در مدل مورد نظر این پژوهش مورد توجه قرار نگرفته اند.

l بحث و نتیجه گیری

دو  های  پژوهش  از  فراتر  و  مند  نظام  نگرش  با  گردید  پژوهش حاضر سعی  در   o
خاتمه،  به  نیاز  متغیر  اساس  بر  نور  پیام  دانشگاه  دانشجویان  تحصیلی«  »پیشرفت  متغیری، 
اهداف پیشرفت و تعلل ورزی تحصیلی در چارچوب مدل مورد پیش بینی قرار گیرد. علاوه 
بر آن سعی شد که تأثیر متغیرهای فوق را بر یکدیگر در قالب مدل بررسی گردد. برای نیل 
پیشینه نظری و تجربی موجود در مورد متغیرهای مورد بررسی،  به  با توجه  این هدف  به 
یک مدل فرضی پیشنهاد و با روش تحلیل مسیرمورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که 
مدل پیشنهادی با داده های این تحقیق برازش مناسبی دارد و 31 درصد از واریانس پیشرفت 

شکل 2. نمودار مسیر و  برآورد پارامترهای مدل برازش شده پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی )مدل برونداد(

Chi-Square=15.43, df=8, P-value=0.05131, RMSEA= 0.044,  
RMR=0/03, GFI= 0.99, AGFI= 0.97, CFI= 0.99

پیشرفت 
تحصیلی

0/69

تعلل ورزی
0/78

اهداف
اجتناب-عملکرد

0/78

اهداف
رویکرد-عملکرد

0/94

اهداف
تبحری
0/88

نیاز به قطعیت

نیاز به ساختار

-0/23**

-0/16**

0/38

0/25**

-0/27**

-0/21**

0/24**

0/35**

0/16**

0/16**

-0/25**

-0/19**
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تحصیلی دانشجویان »دانشگاه پیام نور« را تبیین می کند. که این امر بیانگر اهمیت نقش مولفه 
های نیاز به خاتمه )نیاز به ساختار، نیاز به قطعیت( و پیامدهای بعدی آن یعنی هدف پیشرفت 

و تعلل ورزی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان است. 

o در خصوص اثر مستقیم »نیاز به خاتمه« بر »اهداف پیشرفت« نتایج نشان داد که نیاز 
به قطعیت و نیاز به ساختار بر اهداف اجتناب-عملکرد و رویکرد-عملکرد دارای اثر مستقیم 
و مثبت و بر اهداف تبحری دارای اثر مستقیم و منفی می باشند. همسو با این یافته نتایج 
برخی تحقیقات)دی بیکر و کراوسون، 2006؛ قربان جهرمی و همکاران، 1392( حاکی از 
اثرات مستقیم مولفه های نیاز به خاتمه بر اهداف پیشرفت فراگیران می باشد. »نیاز به خاتمه 
بالا« بیانگر آن است که فرد قادر به تحمل ابهام و آشفتگی ذهنی در خصوص محتوای درس 
با اولین اقدام خود به چنین آشفتگی پایان دهد. چنین  و کلاس نیست و ترجیح می دهد 
گرایشی دقیقا نقطۀ مقابل اتخاذ اهداف تبحری است و از اینرو نیاز به خاتمه بالا موجب می 
شود دانشجویان اهداف رویکرد-عملکرد و اجتناب-عملکرد را جذاب تر و مطلوب تر بیابند 

و به سوی آن گرایش پیدا کنند.

o همچنین نتایج نشان داد که »اهداف تبحری« بر تعلل ورزی تحصیلی دانشجویان 
دارای اثر مستقیم و منفی بوده و اهداف اجتناب-عملکرد و رویکرد-عملکرد بر این متغیر به 
صورت مثبت اثر می گذارند. این یافته ها با نتایج شماری از تحقیقات مبنی بر رابطه منفی 
اهداف تبحری)شر و اوسترمن، 2002؛ والترز، 2004؛ هاول و واتسون، 2007؛ هاول و بورو، 
2009؛ جوکار و دلاورپور، 1386؛ رستگار، 1391؛ جهرمی و همکاران، 1392( و رابطه مثبت 
اهداف اجتناب-عملکرد )مک گریگور و الیوت، 2002؛ والترز، 2004؛ جوکار و دلاورپور، 
– عملکرد)بورو و  اهداف رویکرد  1386؛ رستگار، 1391؛ جهرمی و همکاران، 1392( و 
همکاران، 2009؛ رستگار، 1391؛ قربان جهرمی و همکاران، 1392( با تعلل ورزی تحصیلی 
همسو می باشد. نظر به بار منفی مفهوم تعلل ورزی قابل پیش بینی است که اتخاذ اهداف 
تبحری از سوی فرد، او را به سوی اجتناب از اهمال کاری در تکالیف تحصیلی سوق می 
دهد. قربان جهرمی و همکاران )1394( نیز چنین استدلال می کنند که دانش آموزان دارای 
قرار  چالش برانگیز  مسائل  معرض  در  را  خود  معمولا  اجتناب-عملکرد  و  رویکرد  اهداف 
نمی دهند؛ یعنی بیشتر تکالیفی را انتخاب می کنند که یا بسیار آسان و یا بسیار دشوار هستند 
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در  احتمالی  برای شکست  و  ندارند  نیاز  زیادی  تلاش  به  آسان  تکالیف  انجام  در  که  چرا 
تکالیف دشوار نیز توجیه دارند. نتیجه هر یک از این مسیرها می تواند به تعویق انداختن 

تکالیف مورد نظر از سوی فرد باشد.

و  مستقیم  اثر  تحصیلی  پیشرفت  بر  تبحری  اهداف  که  داد  نشان  نتایج  همچنین   o
مثبت و اهداف اجتناب-عملکرد بر پیشرفت تحصیلی دارای اثر مستقیم و منفی است. این 
یافته با نتایج تحقیقات )ولترز و همکاران 1996؛ چورچ، الیوت وگیبل، 2001( مبنی بر اثر 
مثبت و مستقیم اهداف تبحری و اثر منفی اهداف اجتناب-عملکرد)جورچ، الیوت و گیبل، 
2001؛  ولترز، 2004؛ حجازی و همکاران، 1387؛ رستگار و همکاران، 1387( بر پیشرفت 
تحصیلی مطابقت دارد. افراد دارای اهداف تبحری در تکالیفی که به لحاظ عقلانی دشوار و 
چالشبرانگیز است نسبت به سایرین عملکرد بهتری دارند و برای دستیابی به اهداف خود 
موقعیت هایی  در جستجوی  همواره  افراد  این  می دهند.  نشان  خود  از  کافی  و  لازم  تلاش 
هستند که میزان یادگیری خود را ارتقاء دهند و برای غلبه بر ناکامی ها و شکست ها پافشاری 

می کنند. این امر به احتمال فراوان آنها را به پیشرفت و عملکرد تحصیلی بالاتر می رساند.

o نتایج نشان داد که نیاز به قطعیت از طریق اهداف پیشرفت و تعلل ورزی بر پیشرفت 
زمانی  اساس،  این  بر  دارد.   منفی  و  غیرمستقیم  اثر  نور  پیام  دانشگاه  دانشجویان  تحصیلی 
که فراگیران نیاز به قطعیت بالاتری را تجربه می کنند، در صدد هستند که تا حد امکان از 
مواجهه با موقعیت های تحصیلی چالش انگیز و تکالیف تحصیلی پیچیده که برایشان ابهام 
و سردرگمی بوجود می آورد اجتناب نمایند و سریع تر به هر شکلی از این موقیت ها و 
فراگیران کمتر  این  نتیجه  تکالیف خاتمه دهند. در  آن موقعیت و  به  تکالیف خلاص شده 
به سمت اهداف تبحری که بصورت ذاتی نیازمند پذیرش درجاتی از چالش، ابهام و عدم 
قطعیت در موقعیت های تحصیلی است، می روند و همین امر آنها را وادار سازد تا اولین 
راه حل معقولی حتی نسبی را که با آن مواجه می شوند، بپذیرند تا به ابهام ناشی از تکالیف 
تحصیلی خاتمه دهند. در نتیجه این عدم گرایش به اهداف تسلطی و مهارت محور، به تعویق 
انداختن انجام تکالیف تحصیلی و سهل انگاری افزایش یافته و سرانجام به کاهش پیشرفت 

تحصیلی منجر می شود. 

o در مقابل و بر خلاف یافته فوق، نتایج نشان داد که اگر فراگیران دانشگاه پیام نور به 
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لحاظ خلقی و یا به هر دلیل دیگری نظیر عدم دسترسی کافی به اساتید و کلاس های درس 
و غیره تمایل زیادی به پایان دادن به ابهام و دغدغه ذهنی ناشی از تکالیف تحصیلی داشته 
باشند خود به خود به سمت اهداف اجتناب-عملکرد و رویکرد- عملکرد گرایش پیدا می 
کنند. به این معنی که آنها برای جبران کاستی های ناشی از عدم یادگیری مهارت ها و تکالیف 
تحصیلی به فرافکنی پرداخته و بر مقایسه های اجتماعی، پز دادن، برتر جلوه دادن خود در 
اطرافیان،  از سوی  سواد  بی  برچسب  دریافت  و  دیگران  سرزنش  از  ترس  تحصیلی،  امور 
متمرکز می شوند و به همین دلیل فرصت پرداختن به تکالیف درسی از دست رفته و سهل 
انگاری و تعلل ورزی تحصیلی نیز تا حدود زیادی افزایش می یابد که نهایتا کاهش پیشرفت 

تحصیلی را به دنبال دارد.

o همچنین نیاز به ساختار از طریق اهداف پیشرفت و تعلل ورزی بر پیشرفت تحصیلی 
دانشجویان دانشگاه پیام نور اثر غیر مستقیم و منفی دارد. بر اساس این یافته می توان گفت 
افرادی که در نیاز به ساختار امتیاز بالایی می گیرند ترجیحا موقیت و تکالیف تحصیلی پیش 
بینی پذیر که با ساختار شناختی آنان مطابقت دارد را دنبال می کنند تا بتوانند امور تحصیلی و 
درسی خود را کنترل کنند و به همین دلیل در مواجهه با موقعیت ها و تکالیف جدید به دلیل 
عدم انطباق با ساختار ذهنی شان دچار سردرگمی می شوند. در نتیجه این امر آنها اغلب از 
گزینش اهداف تبحری که نیازمند انتخاب موقعیت های جدید و غیر معمول تر است اجتناب 
کرده و بر اهداف اجتناب-عملکرد و رویکرد-عملکرد نیازمند فراتر رفتن از ساختار ذهنی و 
دانش موجود نمی باشد، متمرکز می شوند. و متعاقب این امر تعلل ورزی تحصیلی در انجام 
تکالیف تحصیلی افزایش می یابد که بر پیشرفت تحصیلی آنان دارای اثرات منفی می باشد. 

o از یافته های دیگر پژوهش حاضر می توان به این امر اشاره کرد که از میان متغیرهای 
پژوهش، »اهداف تبحری« دارای بیشترین اثر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی است. در تبین این 
یافته می توان استدلال نمود که داشتن انگیزۀ درونی بالا برای یادگرفتن و اکتساب مهارت 
بهبود  تا حدود زیادی  نیرومند است که  قابلیت های فردی خود چنان  بهبود  های جدید و 
پیشرفت تحصیلی را به دنبال دارد. پیشنهاد می گردد که با توجه عدم دسترسی زیاد فراگیران 
پیام نور به اساتید و متمرکز بودن برنامه درسی، اساتید و برنامه ریزان همواره از  دانشگاه 
تدارک فرصت های یادگیری و برنامه های درسی مبهم و فراتر از توان فراگیران بپرهیزند تا 
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زمینه برای بالا رفتن گرایش های شناختی مانند نیاز به ساختار و نیاز به قطعیت از حد معقول 
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چکیده
ضربۀ  نشانگان  بینی  پیش  حاضر  پژوهش  از  هدف 
در  تمایزیافتگی  و  دلبستگی  های  سبک  براساس  عشق 
دانشگاه  عاطفی  شکست  تجربۀ  دارای  دختر  دانشجویان 
های شهر اهواز بود. روش پژوهش حاضر همبستگی و از 
نوع پیش بین بود و آزمودنی های آن را 200 دانشجوی 
مورد  سال  یک  طول  در  عاطفی  شکست  تجربۀ  دارای 
روش  به  نمونه  گروه  انتخاب  دادند.  می  تشکیل  مطالعه 
نمونه گیری هدفمند و همچنین نمونه گیری گلوله برفی 
انجام شد. ابزارهای گردآوری داده ها شامل سیاهه های 
و  کالینز  دلبستگی  سبک  راس،  عشق  ضربۀ  نشانگان 
تمایزیافتگی اسکورون و دندی بودند. برای تحلیل داده ها 
از روش تحلیل ممیز استفاده شد. نتایج نشان داد که ترکیب 
خطی متغیرهای پژوهش قادر به پیش بینی نشانگان ضربۀ 
عشق در دانشجویان دختر دارای تجربۀ شکست عاطفی 
دانشگاه های شهر اهواز است. همچنین در تحلیل ممیز به 
روش گام به گام مشخص گردید که کارآمدترین متغیرها 
سبک   .1 ترتیب  به  عشق  ضربۀ  نشانگان  بینی  پیش  در 
بررسی  در  هستند.  عاطفی  برش   .2 و  اجتنابی  دلبستگی 
از  که  گردید  مشخص  نیز  جداگانه  صورت  به  متغیرها 
مجموع 6 متغیر، 5 متغیر شامل سبک دلبستگی اضطرابی، 
آمیختگی  هم  هیجانی،  واکنش  اجتنابی،  دلبستگی  سبک 
و برش عاطفی پیش بین های معنی داری برای نشانگان 
ضربۀ عشق در دانشجویان دختر دانشگاه های شهر اهواز 

می باشند.

 کلید واژه ها: تمایزیافتگی، سبک های دلبستگی،
نشانگان ضربۀ عشق.

Abstract 
The purpose of the present study was the predic-

tion of love trauma syndrome based on the attachment 
styles and differentiation of self among students who 
have experienced love break up in Ahwaz universi-
ties. The present research method was correlational. 
The participants of the study were 200 females  
students who have experienced love break up over 
a year. The selection of sample population was both 
purposive sampling and snowball. The instruments 
for data gathering included the Ross Love Trauma 
Inventory, the Collin Attachment Style Inventory, 
and the Skowron and Dendy Differentiation of Self 
Inventory. For the analysis of the data, discriminant 
analysis method was used. Results showed that linear 
combination of the variables of the study could pre-
dict love trauma syndrome among females students 
of universities of Ahwaz. With the usage of step by 
step method of discriminant analysis, it has been also 
identified that orders of the most efficient variables 
were: avoidant attachment style and, emotional tur-
moil. Investigation of the variables separately showed 
that from the total of 6 variables, 5 variables including 
anxious attachment style, avoidant attachment style, 
emotional reactivity, fusion with others and emotion-
al turmoil were significant predictors of love trauma 
syndrome among females students of Ahwaz city.

Keywords: differentiation of self, attachment  
styles, love trauma syndrome
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l مقدمه

مورد  دیرباز  از  و  آن دشوار  توصیف  که  است  روانشناختی  از سازه های  یکی  عشق 
توجه شاعران و نویسندگان بوده است. نیاز همۀ ما این است که بدانیم دوستمان دارند و 
قابل دوست داشتن هستیم. ما زندگی را با اعتماد به هر دوی این نکات آغاز کردیم. شناور 
در عشق مادر و پیچیده در معصومیت خودمان )چوپرا، 1384(. به گفتۀ مازلو عشق یکی 
از چهار نیاز اساسی انسان )فیزیولوژیک، امنیت، عشق و عزت نفس( است. نیاز عشق باید 
ارضا شود تا شخص بتواند به صورت غیرخودخواهانه عمل کند )گیونی1، 1997، به نقل از 

سایلر، 2013(.

گاهی رابطۀ عاشقانۀ افراد دچار مشکل می شود و به دلایلی از هم می پاشد. یکی از 
دردناک ترین حوادثی که افراد می توانند در زندگی خود تجربه کنند پایان یک رابطۀ عاشقانه 
است )سیمپسون، 1987(. فروپاشی روابط عاشقانه برای دانشجویان و دانش آموزان رویدادی 
قابل انتظار است که اغلب این افراد را برای مسائل مربوط به فروپاشی به دنبال مشاوره می 
ایجاد  عامل  تواند  می  رابطه  فروپاشی  انرسن، 2013(.  و  )پرایمیو، سویتای- سایب  کشاند 
اشتغال  مانند  الگوهای رفتاری  از طریق  تواند  باشد )سایلر، 2013( که می  پریشانی روانی 
ذهنی در مورد شریک از دست رفته، تداوم حس از دست دادن، درد و رنج جسمی و روانی 
و تلاش های اغراق آمیز برای برقراری دوبارۀ رابطه به عنوان واکنش به فروپاشی رابطه رخ 
دهد. حتی رفتار خشمگینانه و کینه توزانه همراه با راهبردهای مقابله ای ناکارآمد در برخی 
از افراد زمانی مشخص می شود که آنها کسی را که دوستش دارند در یک شکست رابطه از 

دست داده اند )دیویس، شیور و ورنون، 2003(.

  اکثر مطالعات نشان داده اند که اضطراب اولیه پس از انحلال یک رابطۀ عاشقانه بالا 
می رود اما پس از آن و با گذشت زمان فروکش می کند. اما در بعضی افراد مدت زمان زیادی 
به طول می کشد. بنابراین، عدم توانایی در غلبه بر جدایی و ادامه دادن نشخوار فکری در 
مورد رابطۀ منحل شده ممکن است نشان دهنده مشکلات اضافی باشد که با فروپاشی رابطه 
به سطح آمده است )کانولی و مکایساک، 2011( .افرادی که شکست عاطفی را تجربه می 
کنند نشانه های مختلفی را از خود بروز می دهند. راس )1999( برای اولین بار »نشانگان 
ضربۀ عشق«2 را معرفی کرده است. نشانگان ضربۀ عشق شامل مجموعه ای از نشانه ها و 
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علائم شدید است که پس از یک مدت، بعد از انحلال رابطۀ عاشقانه ظاهر می شود. این 
مسئله عملکرد فرد را در بسیاری از حوزه ها )علمی، اجتماعی یا شغلی( مختل می کند و 
منجر به واکنش های ناسازگار می شود. به طور کلی، انحلال رابطۀ عاشقانه به لحاظ عاطفی 
برای افراد بسیار دشوار است. در رابطه های غیرزناشویی، فروپاشی با سطوح پایین تر رفاه 

ارتباط دارد )سیمون و بارت، 2010(. 

افراد در شدت پاسخ های خود به پایان روابط عاشقانه به طور قابل ملاحظه ای متفاوت 
بر  به روال عادی زندگی  یابند و  بهبود می  به سرعت  افراد  از  هستند. در حالی که برخی 
می گردند، برخی دیگر پریشانی عاطفی قابل توجهی را از خود بروز می دهند )سیوپچ و 
اسپیتزبرگ، 2004(. تحقیقات ارتباط هایی را بین »سبک های دلبستگی«3 و چگونگی مقابله 
برای درک  پیشرو  نظریۀ  عنوان یک  به  دلبستگی  نظریۀ  دهد.  می  نشان  عاطفی  با شکست 
روابط نزدیک مشخص شده است )دایکس و کسیدی، 2011(. براساس این نظریه، در دوران 
کودکی، افراد بسته به در دسترس بودن و پاسخگویی مراقب اصلی خود یک سبک دلبستگی 
را تشکیل می دهند )ملوی4، 1998، به نقل از ویسترناف، 2008( و این الگوی دلبستگی به 
روابط بزرگسالی منتقل می شود )داتونگرین، 2004، هازان و شاور، 1987، به نقل از شهابی 
)هنری و صارمی،  است  ارنباط  در  افراد  نوع عشق ورزیدن  با  و  زاده و همکاران، 1385( 
2015( طبق نظریۀ بالبی )1973، به نقل از مرزبان و همکاران، 1393( روابط دلبستگی همیشه 
در حقیقت  که  دهد  می  نشان  تحقیقات  هستند.  فعال  زندگی  در سراسر چرخۀ  و  موجود 
ایمن  دلبستگی  دارای سبک  بزرگسالان  به  نسبت  ناایمن  دلبستگی  دارای سبک  بزرگسالان 
رویدادهای تنیدگی زا )مانند از دست دادن( را بیشتر به عنوان تهدید ارزیابی می کنند و خود 
را کمتر قادر به مدیریت آنها می دانند و کمتر از راهبردهای مقابله ای شناختی، عاطفی و 
رفتاری استفاده می کنند، از جمله استفادۀ کمتر از حمایت اجتماعی )برنبام، اور، میکولینر، 
و فلورین، 1997(. بنابراین، فروپاشی در میان افراد با جهت گیری های دلبستگی مختلف به 
عنوان تهدید متفاوت و پاسخ های مقابله ای متفاوتی درک خواهد شد )گیلبرت و سیفرس، 

.)2011

نظام دلبستگی به وسیلۀ هر کدام از این منابع پریشانی فعال می شود: الف. تهدیدی 
برای فرد، ب. تهدیدی برای رابطه با سوژۀ دلبستگی، و ج. موقعیت های چالش برانگیزی که 
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 باعث ایجاد انگیزه در فرد برای استفاده از چهرۀ دلبستگی به عنوان یک پایگاه امن می شود. 
هنگامی که نظام دلبستگی فردی توسط هر یک از این دلایل فعال می شود، فرد برای کاهش 
پریشانی در روش های مشخصۀ سبک دلبستگی خود تلاش خواهد کرد )دیویس و همکاران، 
2003(. گیلبرت و سیفرس )2011( به این نتیجه رسیدند که افراد با پیوند ایمن به والدین، 
ناراحتی کمتری پس از پایان رابطه گزارش می کنند. در مطالعۀ کالینز و رید )1990( این نتیجه 
به دست آمد که افراد دلبستۀ ناایمن ممکن است رضایت کمتر و روابط جنگ- تعارض بیشتر 

و پریشانی بیشتری حتی قبل از وقوع پایان و انحلال رابطه را تجربه کنند.

متغیر دیگری که براساس آن می توان چگونگی واکنش به پایان رابطه عاشقانه را تبیین 
کرد »خودتمایزیافتگی«5 است. درجۀ ظهور تمایزیافتگی در هر فرد بیانگر میزان توانایی او 
برای تمیز فرآیند عقلی از فرآیند احساسی )عاطفی( است که او تجربه می کند؛ یعنی درجۀ 
توانایی فرد برای اجتناب از تبعیت خودکار رفتار و احساسات، بیانگر میزان تمایز یافتگی 
 است )گلدنبرگ و گلدنبرگ، 1389(. طبق نظریۀ بوون6، تمایزیافتگی شامل 4 جزء است:
1. واکنش هیجانی 2. هم آمیختگی با دیگران  3. برش عاطفی  و 4. موقعیت من »واکنش 
های  محرک  به  پاسخ  در  هیجانی  ریزی  برون  و  حساسیت  افزایش  دهندۀ  نشان  هیجانی« 
محیطی است. »هم آمیختگی« درگیری عاطفی با دیگران را نشان می دهد. »برش عاطفی« 
نشان دهندۀ احساس تهدید توسط صمیمیت دیگران و احساس آسیب پذیری بیش از حد 
در خلال روابط با دیگران است. »موقعیت من« منعکس کنندۀ تعریف مفهمومی واضحی از 
خود، و توانایی شخص برای پایبندی به اعتقادات خود است، هنگامی که برای انجام کاری 
مغایر با اعتقاداتش تحت فشار قرار می گیرد این 4 جزء، سطح تمایزیافتگی فرد را مشخص 
می کنند )اسکورون و فریدلندر، 1998(. یک جنبۀ مهم تمایز خود، توانایی روبرو شدن با 
تنیدگی زندگی است )کر7 و بوون، 1988، به نقل از مورداک و گور، 2004( با توجه به این 
نظریه، کسانی که به خوبی تمایز یافته اند، در برابر اثرات زیان بار تنیدگی مقاوم تر هستند، 
در حالی که همان مقدار تنیدگی تجربه شده توسط یک فرد کمترتمایزیافته، عواقب مشخصی 
را در پی خواهد داشت. نتیجۀ این تعامل این است که افراد کمترتمایزیافته در اغلب موارد 
نسبت به افرادی که سطوح بالاتر تمایزیافتگی را دارند، اختلال در عملکرد را تجربه می کنند 

و این تفاوت در شرایط پرتنش تشدید می یابد )مورداک و گور، 2004(. 
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کنار آمدن با از دست دادن و غم و اندوه همراه با فروپاشی عاشقانه یک وظیفۀ تحولیّ 
و برجستۀ بزرگسالی است. دانشجویان با درجات متفاوتی از انعطاف پذیری با این حوادث 
مقابله می کنند. برخی نسبتاً راحت، از طریق یادگیری از تجربۀ خود، با این مسئله کنار می 
آیند، در حالی که افراد دیگر با اختلال های قابل توجهی در خلق وخو و عملکرد، به صورت 
متغیرهای  از  بالینی درک آن دسته  بنابراین علاقۀ نظری و  حاد و مزمن، روبرو می شوند. 
افتراقی است که باعث انعطاف پذیری بالا و پایین در واکنش به از دست دادن روابط عاشقانه 
در اوایل بزرگسالی می شود. وجود متغیرهای رشدی به شناسایی آسیب پذیرترین افراد که 
به احتمال زیاد به سختی قادر به مقابله و سازگاری هستند جهت پیشگیری کمک خواهد کرد 
)گیلبرت و سیفرس، 2011(. لذا با توجه به مطالب فوق، هدف پژوهش حاضر پاسخگویی به 
این مسئله است که »آیا سبک های دلبستگی و تمایزیافتگی می توانند دو دستۀ افراد شکست 

خوردۀ عاطفی دارای نشانگان ضربۀ عشق و بدون نشانه را از یکدیگر تفکیک کنند؟«

l روش

پژوهش حاضر یک پژوهش همبستگی از نوع پیشبین بود و با هدف پیش بینی عضویت 
گروهی )افراد دارای نشانه های ضربۀ عشق و بدون نشانه های ضربۀ عشق( و دستیابی به 
معادلۀ ممیز طراحی شده بود. »جامعۀ آماری« این پژوهش، دانشجویان دختر دانشگاه های 
در یک سال  را  متفاوت(  با جنس  رابطۀ  )در  عاطفی  تجربۀ شکست  که  بودند  اهواز  شهر 
گذشته داشتند. ملاک مورد نظر برای انتخاب افراد نمونه، تجربۀ شکست عاطفی طی یک 
سال گذشته و گدشتن حداقل سه ماه از شکست عاطفی بود. افرادی که شکست آنها به دلیل 
طلاق و جدایی از همسر بود از نمونه کنار گذاشته شدند. به روش نمونه گیری هدفمند و 
همچنین نمونه گیری گلوله برفی 200 دانشجوی دختر دارای شکست عاطفی انتخاب شدند 
که براساس نمرۀ برش 20 سیاهه نشانگان ضربۀ عشق راس )1999(، در دو گروه »با نشانگان 

ضربۀ عشق« و »بدون نشانگان ضربۀ عشق« قرار گرفتند.

l ابزار

□ الف: سیاهه ضربۀ عشقی8: ابزاری است که راس )1999( برای سنجش شدت ضربۀ 
عشق تهیه کرده و از ده مادۀ 4 گزینه ای تشکیل شده است. این ابزار یک ارزیابی کلی از 
میزان آشفتگی جسمی، هیجانی، شناختی و رفتاری فراهم می کند. نقطۀ برش آن، 20 در نظر 
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گرفته می شود )راس، 1999(. در پژوهش دهقانی، عاطف وحید و قرایی )2011( ضریب 
همسانی درونی )ضریب آلفا( این سیاهه در یک نمونه از دانشجویان 0/81 و ضریب اعتبار 
آن در همین گروه با روش بازآزمایی به فاصلۀ یک هفته 0/83 به دست آمده است. ضریب 
همسانی درونی )ضریب آلفا( سیاهه در پژوهش اکبری و همکاران )1391( 0/81 و ضریب 
اعتبار آن در ایران با روش بازآزمایی به فاصلۀ یک هفته 0/83 به دست آمده است. در پژوهش 

حاضر اعتبار سیاهه ضربۀ عشق به روش آلفای کرونباخ 0/78 به دست آمد.

از مهارت  ارزیابی  □ ب: سیاهه سبک های دلبستگی کالینز9:  )1996( شامل خود 
های ایجاد روابط خود- توصیفی شیوۀ شکل دهی به دلبستگی های نزدیک است و مشتمل 
بر 18 ماده است که توسط علامت گذاری روی یک مقیاس 5 درجه ای از نوع لیکرت برای 
هر ماده سنجیده می شود. پاکدامن )1380( روایی سازۀ این ابزار را با ضریب همبستگی بین 
زیرمقیاس ها در سطح معناداری 0/001 به ترتیب 0/313- ، 0/336- به دست آورد و ضریب 
مقدار  معناداری 0/014  در سطح  بودن  نزدیک  و  وابستگی  زیرمقیاس های  بین  همبستگی 
0/246 به دست آمد. کالینز )1996( میزان آلفای کرونباخ را برای هر زیرمقیاس آن، در دو 
نمونۀ 173 و 100 نفری از دانشجویان به ترتیب برای زیر مقیاس نزدیک بودن، 0/81، 0/82، 
زیرمقیاس وابستگی، 0/78، 0/80 و زیر مقیاس اضطراب، 0/85، 0/83 گزارش کرده است. 
در پژوهش حاضر اعتبار خرده مقیاس سبک های دلبستگی اضطرابی، اجتنابی و کل سیاهه به 

روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/85، 0/57 و 0/74 به دست آمد.

□ ج: سیاهه تمایزیافتگی10: فرم اولیۀ این سیاهه توسط اسکورون و فریدلندر )1998( 
تهیه شده و آزمون نهایی در 45 ماده بر مبنای نظریۀ بوون توسط اسکورون و دندی )1998، 
ترجمۀ اسکیان، ثنایی و نوابی نؤاد، 1387( ساخته شده است. سیاهۀ تمایزیافتگی شامل چهار 
خرده مقیاس است: واکنش هیجانی، موقعیت من، برش عاطفی و هم آمیختگی با دیگران 
سیاهه با مقیاس لیکرت در یک طیف 6 گزینه ای درجه بندی شده است. اسکورون و فریدلندر 
)1998( همبستگی درونی پرسش ها را با آلفای کرنباخ برای سیاهه و خرده آزمونهای آن به 
ترتیب کل سیاهه 0/88، واکنش هیجانی 0/83، برش عاطفی 0/80، هم آمیختگی با دیگران 
0/82 و موقعیت من 0/80 گزارش کردند. اسکیانو و همکاران )1387( اعتبار این سیاهه را با 
استفاده از ضریب آلفای کرنباخ، 0/81 محاسبه کردند. در پژوهش حاضر اعتبار خرده مقیاس 
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واکنش هیجانی، موقعیت من، هم آمیختگی و برش عاطفی و همچنین کل سیاهه به روش 
آلفای کرونباخ به ترتیب 0/38، 0/24 0/66، 0/55 و 0/61 به دست آمد.

l یافته ها

اطلاعات مربوط به شاخص های توصیفی گروه نمونه در جدول 1 ارائه شده است. 
در این جدول میانگین و انحراف معیار برای گروه دارای نشانه، گروه بدون نشانه و کل به 

تفیک ارائه شده است.

اطلاعات به دست آمده مربوط به پیش فرض هایی که برای استفاده از آزمون تحلیل 
تمیز باید رعایت شود، نشان دهندۀ این بود که می توان در این پژوهش از روش تحلیل تمیز 
استفاده کرد. آزمون کالموگروف- اسمیرنف و سطوح معنی داری آن برای هر یک از متغیرهای 
پیش بین به دست آمد که نشان داد تفاوت در همۀ متغیرها معنی دار نیست و می توان توزیع 
داده های مشاهده شده را طبیعی تلقی نمود. علاوه بر آن کجی و کشیدگی توزیع ها نیز به 
دست آمد که شاخص دیگری برای تخمین طبیعی بودن توزیع داده ها می باشند. قدر مطلق 
ضریب کجی بزرگتر از 3، تخطی از طبیعی بودن داده ها را نشان می دهد. قدر مطلق ضریب 
از 10 در تحلیل داده ها مسئله ساز است و قدر مطلق ضریب کشیدگی  کشیدگی بزرگتر 
بزرگتر از 20 مشکل جدی ایجاد می کند )کلاین11، 2010، به نقل از مروتی، 1390(. با توجه 
به معیار طبیعی بودن، متغیرهای پژوهش همگی دارای قدر مطلق ضریب کجی کوچکتر از 
3 و قدر مطلق ضریب کشیدگی کوچکتر از 10 بودند و لذا تخطی از طبیعی بودن داده ها 
قابل مشاهده نبود. همچنین آزمون باکس برای سنجش برابری ماتریس کواریانس معنی دار 
نبود که نشان دهندۀ تأیید شدن مفروضۀ برابری واریانس ها در سطوح متغیر ملاک می باشد. 

جدول 1. میانگین و انحراف معیار متغیرهای پیش بین برای افراد دارای نشانه، بدون نشانه و کل

انحراف معیار
5/87
9/04
5/20
5/48
6/39
7/49

انحراف معیار
4/96
8/57
5/99
5/35
7/15
6/69

انحراف معیار
5/76
9/42
5/69
5/43
7/12
7/46

میانگین
21/74
42/68
47/16
36/78
50/39
48/59

میانگین
17/87
35/90
45/03
37/88
45/94
43/93

میانگین
19/81
39/29
46/09
37/33
48/17
46/26

سبک دلبستگی اضطرابی
سبک دلبستگی اجتنابی

واکنش هیجانی
موقعیت من

هم آمیختگی
برش عاطفی

کلگروه بدون نشانهگروه دارای نشانه متغیرهای پیش بین
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برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل ممیز به روش همزمان و گام به گام استفاده شده 
است. در جدول 2 اطلاعات مربوط به کارآمدترین متغیرها آمده است. همانگونه که مشاهده 

می شود آمارۀ F برای هر یک از دو متغیر در سطح 0/001 معنادار است.

برای دستیابی به تابعی که به بهترین نحو بتواند دو گروه افراد شکست خوردۀ دارای 
نشانه و بدون نشانه را از هم تفکیک کند از روش همزمان و گام به گام استفاده شده است. 
نتایج دو روش در جدول 3 آمده است. همانطور که در این جدول مشاهده می شود با توجه 
به مقدار لامبدای کوچک و مجذور کای بالا و معنی دار، نتیجه می شود تابع ممیز به دست 
آمده از قدرت تشخیصی خوبی برای تبیین واریانس متغیر وابسته یعنی گروه دارای نشانه و 

بدون نشانه برخوردار است. 

جهت تشخیص میزان ارزش هر متغیر، دو دسته ضرایب استاندارد و ساختاری برای 
هر متغیر محاسبه و استفاده می شوند. همچنین برای تشکیل دادن تابع موردنظر به ضرایب 

                      

جدول 2. خلاصه یافته های تحلیل ممیز به روش گام به گام همراه با لامبدای ویکلز 3 متغیر پیش بین

متغیرهای وارد شده

دلبستگی اجتنابی
برش عاطفی

 لامبدای
 ویلکز

0/87
0/82

درجه 
آزادی 1

1
2

درجه 
آزادی 2

1
1

درجه 
آزادی 3

198
198

آماره

29/59
21/88

درجه 
آزادی 1

1
2

درجه 
آزادی 2

198
197

معنی داری

0/001
0/001

مرحله

1
2

F دقیق

                       

جدول 3. مقایسۀ شاخص های تابع ممیز متعارف به روش همزمان و گام به گام

شاخص ها
تعداد تابع

مقدار ویژه
درصد واریانس

متعارف همبستگی 
مجذور اتا

لامبدای ویکلز
مجذور کای
درجۀ آزادی

معنی داری تابع ممیز

مرکز واره ها 
 

درصد صحت پیش بینی عضویت گروهی

همزمان
1

0/255
100

0/451
0/20
0/79

44/27
6

0/001
-0/50
0/50
%69

گام به گام
1

0/215
100

0/421
0/17
0/82

38/38
2

0/001
-0/46
0/46
64/5

در افراد بدون نشانه
در افراد دارای نشانه
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غیراستاندارد و عدد ثابت نیاز خواهد بود. برای تشکیل دو تابع جهت محاسبۀ احتمال تعلق 
هر مورد به هر کدام از گروه ها نیز نیاز به محاسبۀ ضرایب طبقه بندی می باشد. مجموعۀ این 

ضرایب در جدول 4 ارائه شده اند.

جدول 5 پیش بینی احتمال عضویت گروهی و نمره های ممیز برای 3 شکست خوردۀ 
دارای نشانه و 3 شکست خوردۀ بدون نشانه را به روش همزمان نشان می دهد.

برای بررسی توانایی پیش بینی متغیرها از آزمون برابری میانگین ها در دو گروه دارای 
نشانه و بدون نشانه و همچنین آزمون تحلیل ممیز به صورت تفکیکی استفاده شده است. 
نتایج آزمون های تحلیل ممیز تفکیکی در  نتایج آزمون برابری میانگین ها در جدول 6 و 
جدول 7 ارائه شده است. همانگونه که در جدول 6 ملاحظه می شود تفاوت بین دو گروه 
افراد شکست خوردۀ دارای نشانه و بدون نشانه، در متغیرهای دلبستگی اضطرابی، دلبستگی 

جدول 4. ضرایب غیراستاندارد، ضرایب استاندارد، ضرایب ساختاری و ضرایب طبقه بندی به روش همزمان و گام به گام

ضریب 

استاندارد

0/25

0/61

0/08

0/35

0/14

0/46

-

ضریب 

استاندارد

-

0/71

-

-

-

0/56

-

ضریب

 ساختاری

0/70

0/76

0/37

-0/20

0/65

0/65

-

ضریب 

ساختاری

-

0/83

-

-

-

0/71

-

دارای نشانه

-0/20

0/77

1/78

3/10

0/10

1/29

-148/51

دارای نشانه

-20

0/40

-

-

-

0/86

-30/30

بدون  نشانه

-0/24

0/70

1/77

3/04

0/08

1/23

-137/64

بدون  نشانه

-

0/33

-

-

-

0/78

-23/95

 ضریب غیر

استاندارد

0/04

0/06

0/01

0/06

0/02

0/06

-10/81

ضریب غیر 

استاندارد

-

0/08

-

-

-

0/07

-6/87

 متغیرهای
 پیش بین

دلبستگی اضطرابی
دلبستگی اجتنابی
واکنش هیجانی

موقعیت من
هم آمیختگی
برش عاطفی

عدد ثابت

روش گام به گامروش همزمان
ضریب طبقه بندی ضریب طبقه بندی

                      

جدول 5. پیش بینی احتمال عضویت گروهی و نمره های ممیز برای 3 فرد دارای نشانه و 3  فرد بدون نشانه به روش همزمان

 
ردیف

18
61
85

123
142
181

گروه واقعی

بدون نشانه
بدون نشانه
بدون نشانه
دارای نشانه
دارای نشانه
دارای نشانه

گروه پیش بینی شده

بدون نشانه
دارای نشانه
بدون نشانه
دارای نشانه
بدون نشانه
دارای نشانه

احتمال تعلق به 
گروه دارای نشانه

0/15
0/65
0/30
0/74
0/40
0/88

احتمال تعلق به 
گروه بدون نشانه

0/84
0/34
0/69
0/25
0/59
0/11

نمره ممیز

-1/68
0/619
-0/84
1/06

-0/38
2/01
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اجتنابی، هم آمیختگی و برش عاطفی در سطح 0/001 و واکنش هیجانی در سطح 0/008 
معنی دار می باشند. بنابراین از بین 6 متغیر، 5 متغیر نامبرده توانایی پیش بینی نشانگان ضربه 

عشق را دارند.

لامبدای  به  توجه  با  که  است  است مشخص  آمده   7 در جدول  که  آنچه  به  توجه  با 
کوچک و سطح معنی داری کمتر از 0/05 توابع دلبستگی اضطرابی، دلبستگی اجتنابی، واکنش 
هیجانی، هم آمیختگی و برش عاطفی معنی دار هستند و این توابع به صورت جداگانه از 
دو  در  یعنی عضویت گروهی  وابسته  متغیر  تببین  برای  بهتری  تفکیک  و  تشخیص  قدرت 
سطح افراد شکست خوردۀ دارای نشانه و بدون نشانه برخوردار هستند. توجه به نتایج آزمون 
برابری میانگین ها و نتایج آزمون تحلیل تمیز تفکیکی نشان می دهد که نتایج هر دو آزمون 

یکسان است. 

                

جدول 6. آزمون برابری میانگین گروه افراد دارای نشانه و افراد بدون نشانه

مقیاس ها
دلبستگی اضطرابی
دلبستگی اجتنابی
واکنش هیجانی

موقعیت من
هم آمیختگی
برش عاطفی

لامبدای ویلکز
0/88
0/87
0/96
0/99
0/90
0/90

F آماره
25/27
29/59
7/17
2/06

21/48
21/48

درجه آزادی1
1
1
1
1
1
1

درجه آزادی2
198
198
198
198
198
198

معنی داری
0/001
0/001
0/008
0/153
0/001
0/001

متغیرهای

 پیش بین

دلبستگی اضطرابی

دلبستگی اجتنابی

واکنش هیجانی

موقعیت من

هم آمیختگی

برش عاطفی

جدول 7. نتایج آزمون های تحلیل ممیز به صورت تفکیکی

1

1

1

1

1

1

0/128

0/149

0/036

0/010

0/108

0/109

100

100

100

100

100

100

0/336

0/361

0/187

0/101

0/313

0/313

0/887

0/87

0/965

0/99

0/902

0/902

23/73

27/51

7/033

2/044

20/343

20/34

1

1

1

1

1

1

0/001

0/001

0/008

0/153

0/001

0/001

0/184

0/113

0/178

0/184

0/147

0/141

-3/64

-4/459

-8/216

-6/887

-7/100

-6/511

0/30

0/30

0/25

0/09

0/27

0/26

0/001

0/001

0/001

0/203

0/001

0/001

0/356

0/385

0/189

-0/101

0/328

0/328

-0/356

-0/385

-0/189

0/101

-0/328

-0/328
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l بحث و نتیجه گیری

o نتایج تحلیل ممیز تفکیکی سبک های دلبستگی )سبک دلبستگی اضطرابی و اجتنابی( 
نشان داد که هر کدام از مؤلفه ها به تنهایی می توانند به صورت معنی داری عضویت گروهی 
تحقیقاتی  عاطفی  و شکست  دلبستگی  های  سبک  بین  رابطۀ  مورد  در  کنند.  بینی  پیش  را 
صورت گرفته و در همۀ آنها این نتیجه به دست آمده که سبک دلبستگی ایمن توانایی فرد 
را برای مقابله با شکست عاطفی بالا می برد و برعکس سبک دلبستگی اضطرابی و اجتنابی 
در افراد، موجب پریشانی عاطفی در زمان انحلال رابطه می شود. نتیجه ای هم که در این 
پژوهش به دست آمد، همخوان با تحقیقات انجام شده توسط کالینز و رید )1990(، پیستل 
)1995(، مولر، مک کارتی و فولادی )2002، به نقل از دیویس و همکاران، 2003( و گیلبرت 

و سیفرس )2011( است.

است  ممکن  ناایمن  دلبستۀ  افراد  که  دهد  می  نشان   )1990( رید  و  کالینز  مطالعۀ   o
رضایت کمتر و روابط جنگ- تعارض بیشتر و پریشانی بیشتری حتی قبل از وقوع فروپاشی 
و انحلال را تجربه کنند. پیستل )1995( متوجه شد که افراد دلبستۀ ایمن پاسخ های منفی 
کمتر و واکنش های غم و اندوه کمتر پیچیده ای نسبت به افرادی با جهت گیری های ناایمن 
دارند. مرور ادبیات مولر، مک کارتی و فولادی )2002، به نقل از دیویس و همکاران، 2003( 
نشان داد که دلبستگی ایمن یک عامل محافظتی قابل توجهی برای دانشجویان دانشگاه در 
مقابل شکست عاطفی است. گیلبرت و سیفرس )2011( هم در تحقیق خود باز هم همین 
نتایج پیشین را تکرار کردند و پی بردند افراد با پیوند ایمن به والدین، ناراحتی کمتری پس 

از پایان رابطه گزارش می کنند.

o در این پژوهش هم نتایج به دست آمده همخوان با نتایج تحقیقات قبلی است. سبک 
دلبستگی شکل گرفته در هر فردی ریشه در دوران کودکی وی دارد. تحقیقات بسیار زیادی 
به این نکته رسیده اند که سبک دلبستگی که در دوران اولیۀ زندگی شکل می گیرد تعیین 
کنندۀ چگونگی مقابله با چالش های زندگی بزرگسالی است. بنا به همین سبک دلبستگی 
شکل گرفته، زمانی که وارد رابطه ای )چه عاشقانه و چه دیگر روابط اجتماعی( می شود، 
نه از نزدیک شدن به دیگران هراس دارد و نه با نزدیک شدن دیگران به خودش احساس 
خطر می کند و نه در مورد کنار گذاشته شدن دل مشغولی دارد و هیچ وقت هم به خاطر 
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وجود این ترس ها از برقراری رابطه و ادامۀ رابطه دست نمی کشد. با توجه به نتیجه ای 
نمرۀ  اجتنابی و اضطرابی  افرادی که در سبک دلبستگی  آمد،  به دست  این پژوهش  که در 
پایین کسب کردند افرادی با سبک دلبستگی ایمن هستند که در زمینۀ انحلال ارتباط، آشکارا 
احساسات خود را به شریکشان ابراز می کنند و از دوستان و خانواده به عنوان منابع مفیدی 
برای آرامش استفاده می کنند. آنها همچنین قادر هستند که نقطه نظرات شریک خود را در 
رابطه با فروپاشی درک کنند، که این به آنها اجازه می دهد تا پاسخ های مربوط به نمایش و یا 
پرخاشگری را کمتر از افراد ناایمن بروز دهند )دیویس و همکاران، 2003( و بهتر می توانند 

با واقعیت شکست عاطفی کنار بیایند.

o دوخرده مقیاس موردنظر در این پژوهش سبک دلبستگی »اجتنابی« و »اضطرابی« 
هستند. دلبستگی اجتنابی در این پژوهش به طور معنی داری نشانگان ضربۀ عشق را پیش 
بینی کرد. در تبیین این یافته می توان گفت که این سبک دلبستکی شکل گرفته نیز ریشه در 
نوع رفتار مراقب کودک در سال های اولیۀ زندگی دارد. کودک مراقب خود را به عنوان فردی 
طردکننده و بی توجه دریافت می کند و به این نتیجه می رسد که نمی تواند به دیگران در 
روابط صمیمی اعتماد کند. همیشه فاصلۀ عاطفی خود را با دیگران حفظ می کند و به خاطر 
رفتارهای طردکنندهای که در دوران کودکی از طرف مراقبش تجربه کرده است از برقراری 

روابط صمیمی خودداری می کند )چون معتقد است در نهایت او را طرد می کنند(. 

o سبک دلبستگی دیگری که بنا به نتایج این تحقیق باز هم نشانگان ضربۀ عشق را 
پیش بینی کرد »سبک دلبستگی اضطرابی« است. فردی که در او سبک دلبستگی اضطرابی 
شکل گرفته دارای مراقبی با رفتارهای متناقض بوده است: گاهی در دسترس و حامی و گاهی 
هم بی تفاوت و طردکننده. بنابراین کودک به طور قطع به حضور مراقبش اطمینان پیدا نمی 
کند. در هنگام غیبت مراقب، در حالی که خواهان حضور اوست اما در هنگام حضورش با 
رفتارهای پرخاشگرانه او را پس می زند. این رفتار دلبستگی به روابط بزرگسالی فرد هم 
سرایت می کند و فرد رفتارهای متناقضی را از خود نشان می دهد. در حالی که علاقه مند به 
نزدیک شدن به دیگران است اما در عین حال در مورد کنار گذاشته شدن دل مشغولی دارد و 
در مورد طرد و رها شدن نگران است )چون مراقب اصلی خود را به صورت متناقضی درک 
کرده است و هیچ وقت به حضور همیشگی او مطمئن نبوده است(. در رابطۀ عاشقانه نگران 
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است که طرفش او را دوست نداشته باشد، به همین دلیل به هر گونه نشانۀ رد و طرد بیش 
از حد توجه می کند. زمانی هم که رابطه ای به پایان می رسد فرد دارای دلبستگی اضطرابی 
رفتارهای تهاجمی، کمرو یا اغوا کننده را در تلاش برای بازگرداندن این رابطه به کار می 
گیرد و بیش از اندازه ذهنش را به باز گرداندن رابطه مشغول می کند و بنابراین هیچ وقت 
نمی تواند به طور کامل رابطۀ تمام شده را برای خود حل و فصل کند و با آن کنار بیاید. در 
این پژوهش هم فردی که سبک دلبستگیش اضطرابی است نخواهد توانست با استفاده از راه 
حل ها و واکنش های مناسب با این شکست برخورد کند و به همین دلیل نشانگان ضربۀ 

عشق هنوز هم در او جلوه گر است.

o نتایج تحلیل ممیز تفکیکی 3 مؤلفه از مؤلفه های مربوط به تمایزیافتگی )واکنش 
هیجانی، هم آمیختگی و برش عاطفی( نشان داد که هر کدام از این 3 مؤلفه به تنهایی می 

توانند به صورت معنی داری عضویت گروهی را پیش بینی کنند. 

o در مورد رابطۀ بین »تمایزیافتگی« و »شکست عاطفی« به طور مستقیم تحقیقی صورت 
نگرفته است اما در مورد رابطۀ بین تنیدگی و یا متغیرهای مشابه با تمایزیافتگی تحقیقاتی 
انجام شده است که می توان نتایج آن را در مورد شکست عاطفی هم به کار برد. به این دلیل 
 که بدون شک شکست عاطفی یکی از مهم ترین تعارض های روانی و یکی از موقعیت های
شکست  با  آمدن  کنار  در  او  به  تواند  می  فرد  تمایزیافتگی  میزان  که  است  پرتنیدگی زایی 
توان  می  اند  پرداخته  تمایزیافتگی  بررسی  به  که  تحقیقاتی  جمله  از  کند.  کمک  عاطفیش 
به پژوهش های انجام شده توسط اسکورون و فریدلندر )1998(، مورداک و جر- جی آر 

)2004( و اسکورون و همکاران )2009( اشاره کرد.

o در پژوهش  اسکورون و فریدلندر )1998( این نتیجه به دست آمد که تمایزیافتگی 
مهم  های  با جنبه  تمایزیافتگی  و همچنین  است  روانشناختی  پریشانی  های  نشانه  با  مغایر 
یافتند  نتیجه دست  این  به  نیز  ارتباط دارد. مورداک و جر- جی آر )2004(  سلامت روان 
که تمایزیافتگی به طور معکوسی در ارتباط با پریشانی روانشناختی است و همچنین اینکه 
تمایزیافتگی باعث می شود که افراد تحت شرایط تنیدگی زا بتوانند عملکرد مناسبی داشته 
باشند و کمتر اختلال در عملکرد را تجربه کنند. در مطالعۀ اسکورون و همکاران )2009( نیز 
نتیجۀ تحقیقات قبلی تکرار شد و این نتیجه به دست آمد که تمایزخود بیشتر، پریشانی های 
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روانی و بین فردی کمتری را پیش بینی می کند.

o در تمام این تحقیقات به طور مستقیم به شکست عاطفی اشاره نشده است اما همۀ 
آنها به نوعی به وضع روانی مختص زمان شکست عاطفی اشاره می کنند. متغیرهایی مانند 
پریشانی روانشناختی، تنیدگی، نشانه های روانشناختی، پریشانی های بین فردی و اختلال در 
عملکرد از جمله حالت هایی است که در زمان شکست عاطفی برای فرد شکست خورده به 
وجود می آیند و فرد شکست خورده بنا به تحقیقات انجام شده بر حسب میزان تمایز خود 
به این موقعیت واکنش نشان می دهد. کسی که میزان تمایزیافتگی او بالاتر باشد باید بهتر 
بتواند با این تنیدگی مواجه شود و آنچه در این تحقیق گویای مقابلۀ بهتر است پایین بودن 
نشانگان ضربۀ عشق است و همانگونه که نتیجۀ تحقیق هم نشان داد از بین 4 متغیر مربوط 
به تمایزیافتگی 3 متغیر آن )واکنش هیجانی، هم آمیختگی و برش عاطفی( به طور معنی دار 

توانستند نشانگان ضربۀ عشق را پیش بینی کنند. 

تجربیات  در  ریشه  که  است  تمایزیافتگی  های  مؤلفه  از  دیگر  یکی  عاطفی  برش   o
خانوادگی دارد. فرد در محیط خانواده زمانی که در معرض فرآیند فرافکنی قرار می گرفته، 
پیوندهای عاطفی حل نشدنی خانواده استفاده می  بند  از  از راهبردهای مختلفی برای فرار 
کرده است که این راهبردها شامل فاصله گرفتن فیزیکی از خانواده یا ایجاد موانع روانی مانند 
صحبت نکردن با یکی از اعضای خانواده می شده است. این فرد همین تجربیات را به دیگر 
روابط دوران بزرگسالیش منتقل می کند. در رابطه ای مانند رابطۀ عاشقانه در صورت بروز 
اختلاف و یا قطع رابطه ممکن است برای اجتناب از صدمه دیدن، از طریق فاصله گرفتن 
فیزیکی، ارتباط خود را قطع کند و به این شکل بخواهد به هویتی مستقل برای خود دست 
یابد، در حالی که فرد با این واکنش نامناسب نخواهد توانست با واقعیت شکست عاطفی کنار 
بیاید و به همین دلیل هم فردی که در برش عاطفی نمرۀ بالایی گرفته است به موازات آن در 

سیاهۀ نشانگان ضربۀ عشق هم نمرۀ بالایی کسب می کند. 

از توانایی کمی برای  این معنی است که  به  بالایی« دارد  فردی که »هم آمیختگی   o
تصمیم گیری یا حل مشکلات خود به طور مستقل برخوردار است. به دنبال کسب تأیید و 
حمایت اطرافیان است و ممکن است در فرآیند کسب حمایت دیگران، خود واقعی خویش را 
فراموش کند و به خاطر نیاز عاطفی و ترس، فردیت خود را برای اطمینان از پذیرش دیگران 
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قربانی کند. وقتی که چنین فردی رابطۀ مهمی مانند رابطۀ عاشقانه اش را از دست می دهد، 
یعنی حمایت و تأیید فرد مهم زندگیش را از دست داده است و ممکن است همچنان به دنبال 
کسب رضایت و تأیید شریک عشقیش باشد و به خاطر همین نیاز نتواند با مسئلۀ شکست 

عاطفی کنار بیاید و همچنان شکستش به عنوان مسئله ای حل نشده برایش باقی بماند. 

نبود. مفهوم هم  o نتیجۀ آزمون تحلیل ممیز تفکیکی متغیر »موقعیت من« معنی دار 
آمیختگی با دیگران و »موقعیت من« به هم نزدیک هستند و در راستای یکدیگر قرار دارند. 
کسی که هم آمیختگی پایینی دارد از موقعیت من بالاتری برخوردار است، به این دلیل که 
پا گذاشتن عقاید و خود واقعی خویش برای به دست آوردن  هم آمیختگی به معنای زیر 
پذیرش دیگران و موقعیت من به معنای پافشاری کردن بر عقاید و نظرات خود تحت شرایط 
فشار است. در این پژوهش نتیجۀ تحلیل ممیز تفکیکی هم آمیختگی معنادار شد در حالی 
انتظار می رفت »موقعیت من« معنی دار به دست نیامد. با اندکی توجه به  که آن گونه که 
سؤالات خرده مقیاس موقعیت من مانند »غالباً احساس می کنم دوستانم بیش از حد از من 
انتظار دارند، دوستانم تحمل این که در مورد بعضی چیزها احساسات واقعی خود را برایشان 
بیان کنم ندارند، وقتی با دوستانم هستم احساس خفگی می کنم، اگر دوستانم فضایی را که 
نیاز دارم به من بدهند روابط ما بهتر خواهد شد، گاهی بعد از بحث با دوستانم می خواهم 
استفراغ کنم« می توان این گونه تببین کرد که افراد حاضر در پژوهش ممکن است سؤالات 
خرده مقیاس موقعیت من را خوب متوجه نشده باشند و از آنها برداشت دوسویه ای کرده 
باشند و همین امر موجب شده تا متغیر موقعیت من معنی دار به دست نیاید در حالی که 
متغیر همسوی آن یعنی هم آمیختگی به صورت معنی داری نشانگان ضربۀ عشق را پیش 

بینی کرده است.

o هر کدام از متغیرهای پژوهش در پیش بینی عضویت گروهی به صورت تفکیکی 
بینی عضویت  توانایی مجموع متغیرها در پیش  مورد بررسی قرار گرفت. در هدف اصلی 
استفاده  به روش همزمان  از تحلیل ممیز  آن  آزمون  منظور  به  گروهی مطرح شده است و 
گردید. نتایج آزمون تحلیل ممیز به روش همزمان نشان داد که در سطح 0/001 ترکیب این 
توان در  بنابراین می  برای نشانگان ضربه عشق هستند.  معناداری  بینی کنندۀ  متغیرها پیش 
متغیرهای مطرح شده در تحقیق  ترکیب  از  استفاده  با  نمود که  اعلام  بالایی  اطمینان  سطح 
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حاضر، می شود تعلق هر فرد به گروه افراد شکست خوردۀ دارای نشانه و بدون نشانه را 
مورد پیش بینی قرار داد. 
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چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی افشای هیجانی 
نوشتاری در زودانگیختگی و پرخاشگری نوجوانان مبتلا 
به اختلال نافرمانی مقابله ای بود. در چارچوب یک طرح  
بر  پلکاني،  چندگانه  پایۀ  خطوط  آزمودني  تک   تجربي 
مقیاس  ویرایش  چهارمین  بر  مبتنی  تشخیص  اساس 
و   )VI-PANS( پلهام  و  نولان  سوانسون،  بندي  درجه 
نافرماني  اختلال  به  مبتلا  نوجوان  سه  ورود،  معیارهای 
مقابله اي انتخاب شدند و تحت آموزش افشاي هیجاني 
و  پرخاشگری  سنجش  منظور  به  گرفتند.  قرار  نوشتاري 
و  پری  و  باس  پرخاشگری  پرسشنامه  زودانگیختگی، 
ابتدا و در طول جلسات  بارت در  مقیاس زودانگیختگی 
تکمیل  شد.  ها  آزمودني  توسط  هیجاني  افشاي  مداخله 
بازبیني دیداري نمودارها، شاخص هاي تغییر روند، شیب 
و  پرخاشگری  ابعاد  کاهش محسوس  بیانگر  اثر  اندازۀ  و 
نوشتاری  افشای  راهبردهای  درکل،  بود.  زودانگیختگی  
بر  مبتنی  شناختی  روان  مداخلات  در  تواند  می  هیجان 
اختلال  به  مبتلا  نوجوانان  زودانگیختگی  و  پرخاشگری 

نافرمانی مقابله ای سودمند باشد. 

کلید واژه ها: افشای هیجانی نوشتاری، اختلال 
نافرمانی مقابله ای، زودانگیختگی، پرخاشگری.

Abstract 

The aim of present study was conducted to "
assess the effectiveness of written emotional disclo-
sure impulsivity and aggression in adolescents with 
oppositional defiant disorder current study was "
conducted using a single subject experimental de-
sign. Multiple baseline method was used. Based on, 
diagnosis of oppositional defiant disorder according 
to the fourth edition of  Swanson, Nolan and Pelham 
Rating Scale )SNAP-IV( and entry criteria, three 
adolescents with oppositional defiant disorder were 
selected and exposed under written emotional dis-
closure. In order to assess aggression and impulsivity, 
Buss & Perry Aggression Questionnaire and Barratt’s 
Impulsivity Scale were completed by participants 
at the beginning and during emotional disclosure "
intervention sessions. The visual inspection of charts, 
indices of procedure change, slope and effect size 
indicated substantially reduction in aggression and 
impulsivity dimensions.

Keywords: written emotional disclosure, 
oppositional defiant disorder, impulsivity, aggression
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l مقدمه

نافرمانی  »اختلال  رواني،  های  اختلال  آماري  و  تشخیصي  راهنماي  پنجم  نسخۀ   در 
مقابله ای« )ODD(1 در طبقۀ اختلال های سلوک، »مهار تکانه و مخرب« قرار گرفته است. 
مشکل مرکزی در این اختلال ها خودگردانی هیجان ها و رفتارها می باشد )انجمن روانپزشکی 
بر کودک، خانواده، معلمان و جامعه دارد )ماش  تأثیر مخربی  این اختلال  آمریکا، 2013(. 
و بارکلی، 2002(. پیش آگهی این اختلال نامطلوب است و کودکان مبتلا در معرض خطر 
)اناگلد،  الکلیسم  و  مواد  یادگیری، خلقی، مصرف  های  اختلال  دیگری همچون  مشکلات 
کاستلو و ارکانلی،1999؛ باربارا، ریچارد، جولی، رابرت و هاوارد، 2004؛ مارمورستین، 2006؛ 
میلن و ادواردز، 2001(، اختلال شخصیت ضداجتماعی )لوبر، بارکلی، لیهی، وینترز و زرا، 
زندگی  با  مرتبط  ناسازگاری های  و   )2002 آدرین،  و  جین  اندرو،  باربارا،  ریچارد،  2000؛ 
زناشویی و شغلی )دیویسون، 2005( هستند. مشخصه های اصلی کودکان مبتلا به اختلال 
نافرمانی مقابله ای، الگوی پایداری از رفتار منفی کارانه، نافرمانی و رفتار خصومت آمیز نسبت 
به صاحبان قدرت و نیز ناتوانی برای قبول مسئولیت اشتباهات است که این نافرمانی منجر به 
سرزنش دیگران می شود )انجمن روانپزشکی آمریکا، 2013(. بر همین اساس، به نظر می رسد 
که پرخاشگری و »زودانگیختگی«2 از همبسته های مرکزی اختلال نافرمانی مقابله ای است.

»پرخاشگری« عبارت است از هرگونه رفتاری که مستقیماً به قصد آسیب رساندن به فرد 
دیگری از شخص صادر می شود )اندرسون و بوشمن،2002(. در متون نظری مفاهیم »خشم«، 
کینه توزی و »پرخاشگری« گاهی معادل یکدیگر به کار می روند. برای جداکردن این سه 
مفهوم می توان خشم را به عنوان »هیجان«، کینه توزی را به عنوان »نگرش« و پرخاشگری را به 
عنوان »رفتار« درنظر گرفت. »خشم« تجربه ای )هیجانی، فیزیکی و شناختی( است که با پاسخ 
برانگیختگی و رفتاری مرتبط است اما جدا از رفتار است )دفنباخر،2011(. خشم را می توان 
یک حالت هیجانی یا احساسی درونی ناشی از برانگیختگی فیزیولوژیکی و شناخت و افکار 
مربوط به کینه توزی تعریف کرد )اونیل، 2006(. منظور از کینه توزی نگرش پرخاشگرانه 
ای است که فرد را به سوی رفتار پرخاشگرانه می کشاند، درحالی که پرخاشگری به عنوان 
رفتاری قابل مشاهده که با هدف آسیب یا زیان رساندن انجام می شود، در نظر گرفته شده 
است )دلوکیو و اولری،2004؛ لر، اولاتنجی، باومیسر و بوشمن،2007(. در این راستا، نتایج 
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پژوهش ها نشان داده است که پرخاشگری از شاخص های مهم پاره ای از اختلال های روانی 
نظیر »اختلال شخصیت ضداجتماعی« )ساخودوسکی و روخین، 2004( و »اختلال سلوک« 
)لوبر و همکاران، 2000( محسوب می شود. همچنین، اعتقاد بر این است که پرخاشگری ریشۀ 
بسیاری از مشکلات روانی و رفتاری نوجوانان است زیرا رفتارهای پرخاشگرانه در صورت 
درون ریزی به ایجاد انواع مشکلات جسمانی و روانی منجر شود. بنابراین، مداخلات متناسب 
با تحول و مشکلات فرد در زمینه پرخاشگری می تواند مرتفع کننده برخی از ناهنجاری های 

رفتاری، هیجانی و اجتماعی کودکان و نوجوانان مبتلا به این قبیل اختلال ها شود.

مرکزی  سازۀ  و  است  شناختی  و  عاطفی  رفتاری،  های  مولفه  دارای  »زودانگیختگی« 
در علوم رفتاری مرتبط با پیامدهای سازش نایافته، شخصیت و آسیب شناسی روانی است. 
زوادنگیختگی یکی از مولفه های اصلی 18 نوع اختلال تشخیصی در نسخه پنجم راهنماي 
تشخیصي و آماري اختلال های رواني می باشد و در بسیاری از الگوهای اصلی شخصیت 
در  »زودانگیختگی«   .)2016 واپیل،  و  هورتون  والش،  لینام،  )اسپری،  است  شده  بازنمایی 
دربرگیرندۀ  که  گیرد  می  قرار  مفهوم سازی  مورد  قالب یک چتر وسیعی  در  بهترین وجه، 
وسیعی  های  رگه  در  زودانگیحتگی  بر  مبتنی  محتوای  است، چون  چندگانه  ناهمگن  ابعاد 
از شخصیت مانند نورزگرایی، برون گردی، سایکوزگرایی، مهار بازداری، وظیفه شناسی و 
جستجوی تازگی وجود دارد و مفهوم سازی های چندبعدی زیادی از زودانگیحتگی بر اساس 
ابعاد شخصیتی مذکور تدوین شده است )به عنوان مثال، کلونینگر، سراکیچ و پریبک، 1993؛ 
زوکرمن و همکاران، 1993(. علاوه بر این، زودانگیختگی هستۀ اصلی بسیاری از آسیب های 
اجتماعی، اقدامات پرخاشگرانه )ارس، کهیل، فوا و مرکر،2007 ( و بروز علایم گوناگون در 
طیف گسترده ای از اختلال های روانپزشکی است )هلندر و ایورس، 2001(. به عنوان مثال، 
زودانگیختگی در »اختلال شخصیت مرزی«3 )داوسن و همکاران، 2004(، »سوء مصرف مواد« 
)پتری، 2001؛ ریب، دیسچنگر، کافرا و رید، 2006(، »سوء مصرف الکل« )سایمونز، اولیورا، 
گاهر، ابلب و بروملز، 2005(، »قماربازی مرضی« )پتری، 2001؛ مکلار، اندرسون، کاستلدا، 
متسون و داناویک، 2006(، »اختلال های خوردن«4 )دیاز/ مارسا، کاراسکو، باسورته، سایز، 
لوپز و هولندر، 2008(، »اختلال نقص توجه/ بیش فعالی« )وینستنلی، ایگل و رابینز، 2006(، 
»خودکشی« )براکوهایس، اکواندو، باکا/ گارسیا و شر، 2010؛ سوان، دوهرتی، پازاگلیا، پگی و 
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دیگران، 2005(، »پرخاشگری« )ویجیلکلت و کودورنیو، 2004(، »رفتارهای خود آسیب رسان 
و فشارهای جنسی« )ماتساناگا، کیریکه، متسویی، اویا، اوکینو و استین، 2005( به عنوان یک 
نشانه اصلی یا همراه قابل مشاهده است. لازم به یادآوری است که زوادانگیختگی می تواند 
آثار مثبت هم در پی داشته باشد. در این زمینه، نتایج بررسی ها نشان می دهد که زودانگیختگی 
در خلاقیت و حافظه سرگذشتی نقش دارد )چانگ و کارلسون، 2014( و رابطه باثبات ولی 

اندک بین زوادانگیختگی و هدفمندی در زندگی وجود دارد )بارو و ناتان اسپرینگ، 2016(.

زودانگیختگی  سازۀ  پژوهشی،  متون  های  گستره  از  برخی  در  فوق،  برموارد  افزون 
با  زودانگیختگی  اساس،  بر همین  است.  پردازی شده  مفهوم  بعد شناختی  به صورت یک 
مرتبط است  ثباتی هیجانی  بی  ناقص تصمیم گیری و  کند و  بازداری شناختی، روند  عدم 
که  است  رفتاری  یا  تأمل  بدون  ای  گونه  زودانگیختگی،  یا  لوگستون، 2012(  و  گلو  )داو، 
برخی  سانتیسبان، 2008(.  و  آرسه  )ویتمن،  ندارد  مناسبی  ارزیابی  پیامدهایش  از  آن  عامل 
به  می کنند.  توصیف  شخصیت  های  رگه  چارچوب  در  را  زودانگیختگی  پژوهشگران،  از 
اعتقاد آنها، رفتار تکانشی از دو مولفه تشکیل شده است: »خطرپذیری«5 که با برون گردی 
آیسنک 1985؛  و  )آیسنک6  است  مرتبط  با سایکوزگرایی  که  زودانگیختگی  و  دارد،  رابطه 
را  زودانگیختگی  دیگر  دیدگاه های  مارتین، 2006(.  و  آلک، جم  ماریون،  مبینی،  از  نقل  به 
این  افراد می دانند )ویجیلکلت و کودورنیو، 2004(. در  اطلاعات  پردازش  با سبک  مرتبط 
راستا، بارت و همکاران )1995( نظریه سیستمی جامعی را مطرح کردند که عوامل زیستی، 
رفتاری، محیطی و شناختی را شامل می شود. آن ها سه مؤلفه زودانگیختگی را متمایز کردند: 
»زودانگیختگی حرکتی«7 )عمل کردن بدون نقشه قبلی همراه با سرسختی(، »زودانگیختگی 
شناختي/ توجهي«8 )اتخاذ تصمیم هاي شناختي سریع( و »زودانگیختگی عدم برنامه ریزی«9 
)ناتوانی در برنامه ریزی و تفکر کردن با دقت(. در مجموع، می توان زودانگیختگی را یک 
ساختار چندبعدی درنظر گرفت که ابعادی همچون تاکید بر زمان حال، ناتوانی در بازداری، 
خطرپذیری، هیجان طلبی، حساسیت به پاداش، بی حوصلگی، لذت جویی و عدم توانایی 

برنامه ریزی را شامل می شود )لویک، ساندرز، یاگر و رابینسون، 2011(.

از سوی دیگر، طی دهه های اخیر پژوهش های مختلفی در زمینۀ بیان و افشای گفتاری 
و نوشتاری تجارب هیجانی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش ها موید این هستند که 
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فرایند افشاء )چه در قالب گفتاری و چه در قالب نوشتاری( سبب بهبود عملکرد نظام ایمنی، 
انجام  با  بیکر، 1997(.  )پنه  روانشناختی می شود  و  اعصاب خودمختار، سلامت جسمانی 
افشاء و لمس احساسات و هیجان، امکان بازسازی و سازماندهی مجدد و در نهایت درونی 
سازی هیجانی و رویدادهای سبب ساز از طریق واژه ها فراهم می شود )پنه بیکر، 1995(. در 
این راستا، اعتقاد بر این است که »نوشتن« به عنوان عمیق ترین شکل طبقه بندی افکار بین 

فرایندهای شناختی و هیجانی پیوند برقرار می سازد )بوکی، 1995(. 

در مجموع، می توان اذعان داشت که ماهیت ضدبازدارندگی افشای هیجانی با فراهم 
نمودن امکان پردازش های هیجانی عمیق تر، زمینه را برای تغییرات، عاطفی، خلقی، هیجانی 

و احساسی تدارک می بیند و سبب تسهیل سازش یافتگی می شود. 

l روش

پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردي، به لحاظ زماني گذشته نگر و بر اساس شیوه 
گردآوري داده ها به طرح هاي تجربي تک آزمودني خطوط پاپه چندگانه با ورود پلکاني تعلق 
دارد. آزمودنی ها از مراکز توان بخشی و نگهداری کودکان خیابانی و کودکان کار شهر تهران 
انتخاب شدند. تشخیص اختلال نافرماني مقابله اي بر مبناي »چهارمین ویرایش مقیاس درجه 
بندي سوانسون، نولان و پلهام« )SNAP-IV(10 صورت گرفت که توسط مربيها و با نظر 
روانشناس مرکز بررسي شد. برای تشخیص آزمودنی ها، ابتدا شش نفر از کودکاني که داراي 
سوابق نافرماني و انظباطي در مرکز و مدرسه بودند از سوي روانشناس مرکز معرفي شدند. 
سپس مقیاس درجه بندي SNAP-IV )فرم والدین( توسط مربیان اجرا شد و چهار نفر برای 
مطالعه انتخاب شد. در انتخاب افراد ملاک هاي ورود زیر در نظر گرفته شد: 1. دامنه  سني 12 
تا 16 سال؛ 2. دارا بودن حداقل سطح تحصیلات راهنمایی؛ 3. عدم وجود سابقه  دارودرماني؛ 
4. نداشتن خویشاوند درجه  اول مبتلا به اختلال  اسکیزوفرني؛ 5. عدم ابتلا به سایر اختلال هاي 
محور I و II بر اساس بررسي با مصاحبه  تشخیصی؛ 5. فقدان سابقه  آسیب مغزي یا ضربه  سر 
و 6. فقدان اختلال هاي عضوي. علاوه بر موارد مذکور، وجود اختلال در افراد از سه طریق 
مورد تشخیص واقع شد: الف( مقیاس درجهبندي SNAP-IV؛ ب( بررسي وجود ملاک هاي 
DSM-IV-TR توسط روان شناس و ج( تشخیص روان پزشک. لازم به ذکر است که اگر 
 )ODD( فردي براساس هر کدام از این سه روش فاقد ملاک هاي اختلال نافرمانی مقابله ای
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تشخیص داده مي شد یا در صورت ناهمخوانی تشخیص ها از نمونه کنار گذاشته مي شد.

l ابزار

SNAP-( الف: چهارمین ویرایش مقیاس درجه بندي سوانسون، نولان و پلهام □
IV(: این مقیاس توسط سوانسون، نولان و پلهام )1980( به منظور کمّي کردن نشانه هاي 
  DSM-IV-TR اساس  بر  اي  مقابله  نافرماني  و  توجه  نقص  فعالي/  بیش  هاي  اختلال 
تدوین شده است و با حروف اول اسامي سازندگان آزمون  به نام SNAP شناخته مي شود. 
همزمان با تجدید نظر در ملاک هاي DSM و تدوین DSM- IV نسخۀ چهارم مقیاس 
مذکور نیز بازنویسي و در سال 2001 منتشر شد  )سوانسون و همکاران، 2001(. این مقیاس 
از سه عامل »نقص توجه«، »بیش فعالي/ تکانشگري« و »اختلال نافرماني مقابله اي« تشکیل 
شده است. این مقیاس 30 ماده دارد که10 ماده مربوط به نقص توجه، 10 ماده مربوط به بیش 
فعالي/ تکانشگري و 10 ماده مربوط به اختلال نافرماني مقابله اي است. در پژوهش محمدي 
)1389( بر روي کودکان 6 تا 10 ساله شهر اصفهان، روایي ملاکي آزمون 0/56 و ضریب 

اعتبار با روش آلفاي کرونباخ 0/89 و دو نیمه کردن 0/81 گزارش شده است. 

زود - پرسشنامه  یازدهم  نسخه   :)BIS-11(11ب: پرسشنامه زودانگیختگی بارت  □ 
است  بارت ساخته شده  ارنست  توسط  بارت، 1995(  و  استنفورد،  )پتن،  بارت  انگیختگی 
زودانگیختگی  »پرسشنامه  با  خوبي  همبستگي  و   )2004 فلتوز،  و  کنت،  استنفورد،  )بارت، 
این  از ماده هاي  باید به هر یک  این پرسشنامه داراي 30 ماده است و فرد  آیسنک« دارد. 
این پرسشنامه  پاسخ دهد.  تنظیم شده است،   پرسشنامه که در یک مقیاس چهار درجه اي 
)فقدان برنامگي  بي  و  حرکتي  زودانگیختگی  شناختي/توجهي،  زودانگیختگی  عامل   سه 
  آینده نگري یا جهت یابي آني( را ارزیابي مي کند. پتن و همکاران )1995( در پژوهشی به
 تعیین روایي و اعتبار مقیاس زودانگیختگی بارت پرداختند و میزان روایي و اعتبار آن طبق 
 گزارش یافته ها، به ترتیب0/87 و 0/79 بود. در ایران نیز اختیاری و همکاران )1387(، با 
ترجمۀ نسخه اصلی بارت و به کارگیری آن در افراد بهنجار و مصرف کنندگان مواد افیونی به 
وارسی خصوصیات روان سنجی این پرسشنامه پرداختند. روایي و اعتبار در پژوهش مذکور 
به ترتیب 0/75 و 0/83 به دست آمد که نشان میدهد ترجمۀ فارسی پرسشنامه زودانگیختگی 

بارت از نظر روایي و اعتبار در حد مطلوب است.
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□ ج: پرسشنامه پرخاشگری باس و پری12: این پرسشنامه یک ابزار خودگزارشی 29 
ماده ای است که توسط باس و پری )1992( تدوین شده است. این مقیاس، دارای 4 خرده 
مقیاس پرخاشگری فیزیکی، پرخاشگری کلامی، خشم و خصومت است. پاسخ ها در این 
پرسشنامه بر اساس مقیاس 5 درجه ای لیکرت محاسبه می شوند. در ایران، سامانی )1386( 

اعتبار و روایی مطلوبی را برای این ابزار گزارش نموده است.

o در فرایند »افشاي هیجاني نوشتاري« از افراد خواسته مي شود دربارۀ موضوع خاص 
3 تا 5 جلسه متوالی بنویسد. طول جلسات معمولاً بین 15 ال 20 دقیقه است )نگاه کنید به 
بیکی و ویلهل، 2005(. این زمان بر اساس مطالعات تجربی موثق مورد تایید قرار گرفته است 
)بورتون وکینگ، 2007؛ چانگ و پنه بیکر، 2008( هرچند از زمان های کوتاه تر مانند دو 
دقیقه در خلال دو جلسه هم استفاده شده است است )بورتون وکینگ، 2007(. علاوه براین، 
اندازه  بیشتر از 15 دقیقه،  یافته های پژوهشی نشان می دهند که افشای هیجانی نوشتاری 
اثر بزرگتري دارد( فراتارولي، 2006(. بر همین اساس و با مد نظر قرار دادن دیدگاه 5 نفر 
از متخصصان حوزۀ هیجان در مطالعۀ حاضر از بازۀ زمانی 30 تا 45 دقیقه بهره گرفته شد. 
همچنین قبل از اجرای مرحله اصلی پژوهش، یک مطالعه مقدماتی بر روی یک نفر صورت 
انجام  از  بیمار پس  تایید شد. چهار  گرفت و روایی درونی فرایند افشای نوشتاری هیجان 
آزمون اولیه، به مدت چهار هفته متوالي، هفته اي یکبار به مدت 30 تا 45 دقیقه به افشاي 
هیجانات خود مي پرداختند. به این ترتیب که در یک جاي آرام و خلوت نشسته و درمورد 
احساسات و هیجانات اخیر خود که در طول هفته گذشته تجربه کرده بودند، در کاربرگ 
هایي که براي همین منظور در اختیارشان قرار مي گرفت، مي نوشتند. به دنبال آن هر هفته 

مورد آزمون مجدد قرار مي گرفتند. 

o همانطور که قبلًا ذکر شد پس از برآورد شدن ملاک هاي ورود و تشخیص نهایی، 
ابتدا رضایت آگاهانه شرکت در پژوهش به صورت کتبي از آزمودنی ها اخذ می شد. افشای 
سنجي،  روان  داراي خصوصیات  و  آرام  محیطي  در  انفرادي  به صورت  نوشتاری  هیجانی 
همراه با مهار محرک هاي مزاحم انجام شد. براي تجزیه و تحلیل داده ها از بازبیني دیداري 
نمودارها )فراز و فرود متغیر وابسته(، شاخص هاي درصد بهبودي، درصد کاهش نمرات، 

تغییرپذیري و اندازه اثر  استفاده شد.
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l یافته ها

در جدول 1 نمرات خط پایه هر یک از بیماران و میانگین نمرات آنها را درطي مداخله 
و همچنین شاخص هاي تغییرات روند، شیب، میزان تغییرپذیري و اندازه اثر نمرات بیماران 

در ابعاد پرخاشگری و زودانگیختگی را نشان مي دهد.

خط پايهمتغیربیمار
میانگین 
مداخله

انحراف 
معیار

درصد 
بهبودي 
)MPI(

درصد کاهش 
نمرات 
)MPR(

تغییرپذيری 
کوهن

اندازه 
اثر

1

پرخاشگری کل
پرخاشگری فیزیکی
پرخاشگری کلامی

 خشم  
خصومت

88
35
18
16
19

68
24/5

11/75
15/25
15/25

6/12
1/29
4/92
1/22
2/21

29/41
42/85
53/19
9/42

31/14

22/75
30/00
34/72
4/69

19/37

4/56
9/10
1/76
0/67
2/19

0/92
0/98
0/66
0/32
0/74

زوداگیختگی کل
شناختی
حرکتی

 بی برنامگی

92
24
29
38

55/25
12/50
20/50
22/50

7/43
5/44
2/69
3/20

66/51
92/00
41/46
68/89

39/94
31/25
32/76
40/79

3/16
2/94
4/19
6/54

0/84
0/83
0/90
0/95

2

پرخاشگری کل
پرخاشگری فیزیکی
پرخاشگری کلامی

 خشم  
خصومت 

99
32
20
25
22

70/75
22

8/25
20/75

12

12/61
1/41
2/22
5/19
3/36

39/93
45/45

142/42
20/48
83/33

28/53
31/25
58/75
17/00
45/45

3/16
8/07
6/82
1/14
4/03

0/84
0/97
0/96
0/49
0/89

 زوداگیختگی کل
شناختی
حرکتی

 بی برنامگی

61
17
34
25

42
11
21

22/75

5/61
2/19
1/22
3/15

45/23
54/54
61/90
9/89

31/15
35/29
38/23
9/00

4/71
3/52

11/65
0/96

0/92
0/87
0/98
0/43

3

پرخاشگری کل
پرخاشگری فیزیکی
پرخاشگری کلامی

 خشم  
خصومت

127
37
22
32
36

75/50
24/75
10/50
17/75
22/50

2/87
1/41
1/22
5/19
3/37

68/21
49/49
90/47
80/28
60/00

40/55
33/11
43/18
44/53
37/50

23/96
10/02
10/31
3/81
7/42

0/99
0/98
0/98
0/88
0/96

زوداگیختگی کل
شناختی
حرکتی

 بی برنامگی

80
33
32
35

57/50
13

18/25
30

4/02
1/80
2/69
3/20

39/13
153/84
75/34
16/16

28/12
60/60
42/97
50/00

7/68
13/73
6/77
2/11

0/97
0/99
0/96
0/72

4

پرخاشگری کل
پرخاشگری فیزیکی
پرخاشگری کلامی

 خشم  
خصومت 

98
39
11
19
29

77/50
31/25
8/50

16/25
21/50

6/53
3/95
1/29
1/71
5/67

26/45
24/80
27/72
16/92
34/88

20/92
19/87
22/72
14/47
25/86

4/39
2/69
2/17
1/96
1/84

0/91
0/80
0/73
0/70
0/68

 زوداگیختگی کل
شناختی
حرکتی

 بی برنامگی

90
30
30
35

63/75
20
22

22/50

3/55
1/43
1/51
1/50

41/17
50/00
36/36
55/55

29/17
33/33
26/67
35/71

1/82
8/10
6/25
9/80

0/68
0/97
0/95
0/98

جدول 1. شاخص هاي تغییرات روند، شیب، میزان تغییرپذیري و اندازه اثر نمرات بیماران در ابعاد پرخاشگری و زودانگیختگی
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بهبودي و درصد محسوس کاهش  همانطورکه در جدول 1 مشاهده مي شود درصد 
نمرات در نمرات کل و خرده مقیاس های پرخاشگری و زودانگیحتگی هر چهار بیمار آشکار 
بیشتر بوده  به دیگر خرده مقیاس ها  از خرده مقیاس ها نسبت  تغییر در برخي  این  است. 
و در هر چهار بیمار این روند مشاهده مي شود. اندازۀ اثر به دست آمده در ابعاد مختلف 
پرخاشگری و زودانگیختگی هر چهار نفر بیانگر اثربخشی افشای هیجانی نوشتاری در کاهش 
مولفه های خشم و زودانگیختگی نوجوانان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای است. تغییرات 

مذکور در نمودارها قابل مشاهده است.

نمودار1. تغییر نمرات هر یک از بیماران در پرخاشگری کل

نمودار3. تغییرپذیری نمرات ابعاد پرخاشگری آزمودنی دوم

نمودار2. تغییرپذیری نمرات ابعاد پرخاشگری آزمودنی اول

نمودار4. تغییرپذیری نمرات ابعاد پرخاشگری آزمودنی سوم

نمودار5. تغییرپذیری نمرات ابعاد پرخاشگری آزمودنی چهارم
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نمودارهای 1 تا 5 سیر نمرات بیماران را در متغیر پرخاشگری طی چهار هفته متوالی 
نشان می دهد. همانطورکه مشاهده می شود سیر نزولی نمرات طی افشای هیجانی نوشتاری 

واضح است و شیب کاهش در هفته اول بیشتر بوده و بعد ملایم تر می شود.

نمودارهای 6 تا 10 نشان می دهند که تغییرات محسوسی در نمرات خرده مقیاس های 
زودانگیختگی هر چهار بیمار وجود دارد. 

 نمودار6. تغییر نمرات هر یک از بیماران در مقیاس
 زودانگیختگی

نمودار8. تغییرپذیری نمرات ابعاد زودانگیختگی پرخاشگری 
آزمودنی دوم

نمودار7. تغییرپذیری نمرات ابعاد زودانگیختگی پرخاشگری 
آزمودنی اول

نمودار9. تغییرپذیری نمرات ابعاد زودانگیختگی پرخاشگری 
آزمودنی سوم

نمودار10. تغییرپذیری نمرات ابعاد زودانگیختگی پرخاشگری آزمودنی چهارم
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l بحث و نتیجه گیری

ابعاد  به کاهش  افشای هیجانی نوشتاری منجر  نتایج پژوهش حاضر نشان داد که   o
پرخاشگری و زودانگیختگی در نوجوانان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای می شود. در 
این راستا، بر اساس »نظریۀ بازداری« )پنه بیکر، 1989( آزادسازی و ابراز احساسات و افکار 
بازداری شده مبتنی بر رویدادهای آشفته کننده، آسیب زا و مولدّ اضطراب، می تواند تنیدگی 
را کاهش دهد و منجر به پیامدهای وسیع در زمینۀ بهبود سلامت روانشناختی و جسمانی 
شود. لازم به ذکر است که این ایده بر اساس مفهوم پالایش روانشناختی فروید تدوین شده 
فهم  آن  جنبه  جنجال برانگیزترین  نوشتاری،  هیجانی  افشای  فرایند  بررسی  آغاز  از  است. 
مکانیسمی بوده که فواید روانشناختی و سلامت را موجب می شود. علیرغم شواهد بسیار در 
مورد آثار سودمند افشای نوشتاری، سازوکار اثر آن هنوز ناشناخته است )اسلون و مارکس، 
2004ب ؛ شیم، کاپلا و هان، 2011(. در گسترۀ نظری چندین دلیل در زمینۀ اثربخشی افشای 
هیجانی نوشتاری مطرح شده است که هستۀ اساسی آنها بر دو مفهوم »نظم جویی هیجان« و 

»رویاروگری« استوار است )آمورس،2012(.

o همانطورکه در یافته ها مشاهده شد، میزان زودانگیختگی نوجوانان مبتلا به اختلال 
نافرمانی مقابله ای تحت تاثیر افشای هیجانی نوشتاری کاهش می یابد. به نظر می رسد که این 
کاهش در زودانگیختگی شناختی مشهودتر است. به عقیده کندی مور و واتسون )1999(، نظم 
دهی زوادانگیختگی، یکی از چهار عملکرد اصلی بیان هیجان است. مطالعات مختلف نشان 
داده اند که فرایند افشای هیجانی، دربارۀ تجارب عاطفی و هیجان ها با تقویت فرد برای نفوذ 
بر خود، منجر به بروز پیامدهایی نظیر کاهش خلق منفی، احساس مهار شخصی و انتخاب 
رفتارهای سازش یافته تر می شود )پنه بیکر، 1995؛ پنه بیکر، 2003(.  این نکته در پژوهش 
های پیشین مشخص شده است که وقتی افراد از موضوعات بسیار شخصی و هیجانی خود 
می نویسند، کاهش تنیدگی و بهبودی معناداری را در حوزه های مختلف )چه در گزارش 
های شخصی و چه در مقیاس های روانشناختی( گزارش می کنند )گریبیل، سکستون و پنه 
بیکر، 2002؛ پنه بیکر و سیگال، 1999؛ رامیرز/ اسپارزا و پنه بیکر، 2006( و منعکس کننده 
مجموعه ای از فواید شامل فرایندهای شناختی، هیجانی، اجتماعی و بیولوژیکی )پنه بیکر، 
2004( بوده است. بنابراین، کاهش ابعاد زودانگیختگی تحت تاثیر افشای هیجانی نوشتاری 
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در کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای منطقی می نماید.

o یافته های پژوهش همچنین نشان داد که افشای هیجانی نوشتاری منجر به کاهش 
پرخاشگری نوجوانان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای می شود. در این راستا، یافته های 
پژوهشی نشان داده اند که شیوۀ افشای نوشتاری در کاهش خشم و عاطفۀ منفی نقش محوری 
دارد و منجر به مدیریت بهتر خشم می شود )دیویسون، پنه بیکر و دیکرسون، 2000(. علاوه 
در  زودانگیختگی و خشم  کاهش  با  هیجانی  افشای  که  دهند  نشان می  ها  پژوهش  براین، 
بیماران سرطانی مطابقت دارد )لیمبرمن و گلدشتاین، 2006(. بر اساس الگوی تجربی افشاي 
برانگیختگي  ساز  زمینه  روش(  از  نظر  )صرف  هیجانی  افشای   )2008 )کانتکین،  هیجاني 
عاطفي و پردازش جنبه هاي جدید تجارب فرد می شود و اطلاعات ناهمخوان با روان بنه 
را تغییر می دهد و موجب کاهش تجارب هیجانی مانند خشم و ترس می شود. این نکته در 

یافته های نوشتار حاضر مشهود بود.

o در مجموع، با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت که راهبردهای مبتنی 
بر افشای هیجانی می تواند در کاهش مشکلات پرخاشگری و زودانگیختگی افراد مبتلا به 
همچنین،  شود.  واقع  سودمند  درمانی  مداخلات  سایر  کنار  در  ای،  مقابله  نافرمانی  اختلال 
می توان از طیف وسیع راهبردهای افشای هیجانی در این اختلال و سایر اختلال هایی که 

پرخاشگری و زودانگیختگی نقش مرکزی در آنها دارد، سود جست. 
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چکیده
های  سبک  بین  رابطۀ  تعیین  حاضر  پژوهش  هدف 
بهزیستی  با  تعارض  حل  های  شیوه  و  هویت  پردازش 
تهران  دانشگاهی شهر  پیش  آموزان  دانش  شناختی  روان 
بود. از بین دانش آموزان مدارس شهر تهران، تعداد 349 
دانش آموز )185 دختر و 164 پسر( به شیوه نمونه گیری 
برزونسکی  هویت  سیاهه سبک  به  و  انتخاب  ای  خوشه 
 II-ICOR رحیم  سازمانی  تعارض  سیاهه   ،)1993(  ISI
بهزیستی روان شناختی ریف )2009(  آزمون  و   )1990(
هویت  های  سبک  که  داد  نشان  نتایج  دادند.  پاسخ 
شناختی  روان  بهزیستی  با  تعهد  و  هنجاری  اطلاعاتی، 
رابطه مثبت و معنی دار و سبک هویت سردرگم/اجتنابی 
با بهزیستی روان شناختی رابطه منفی و معنی داری دارد. 
از بین شیوه های حل تعارض؛ شیوه همراهانه، مهربانانه و 
مصالحه گرانه با بهزیستی روان شناختی همبستگی مثبت 
و معنی دار و شیوه حل تعارض اجتنابی با بهزیستی روان 
شناختی رابطه منفی و معنی دار دارد. همچنین بین شیوه 
معنی  همبستگی  شناختی  روان  بهزیستی  و  گرانه  سلطه 
داری مشاهده نشد. نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام 
بینی  پیش  در  نیرومندی  نقش  تعهد هویت  که  داد  نشان 

بهزیستی روان شناختی دارد.

 کلید واژه ها: سبک های پردازش هویت، تعهد هویت،
راهبردهای حل تعارض، بهزیستی روان شناختی.

Abstract 
The aim of the current study was to investigate 

the relation between identity processing styles, and 
conflict resolution strategies with psychological well-
being among pre-university students of Tehran. 349 
subjects (164 male and 185 female) among students 
of schools of Tehran have been selected by cluster 
sampling. In order to collect the following measures 
were administered: data, the Identity Style Inventory 
(ISI; Berzonsky, 1993), the Rahim Organizational 
Conflict Inventory-II (ROCI-II; Rahim, 1990), and 
Ryff (2009) Psychological Well-Being Test. Findings  
showed that informational style, normative style 
and commitment had a positive significant relation 
and diffuse/avoidance style had a negative relation 
with psychological well-being. Furthermore, among 
conflict resolution strategies; integrating strategy, 
obliging strategy, and compromising strategy had 
a positive correlation and avoiding strategy had a 
negative correlation with psychological well-being 
was observed. Also, there was no significant relation 
between dominating strategy and psychological well-
being. The results obtained from stepwise regression 
analysis showed that identity commitment has main 
role in predicting psychological well-being.

Keywords: identity processing style, identity  
commitment, conflict resolution strategies,  
psychological well-being.  
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l مقدمه

»بهزیستی روانشناختی«1 یکی از نیازهای اساسی انسان و از عمده ترین عوامل در رشد و 
توسعه فردی و اجتماعی است. موضوع سلامت روان انسان ها نیز، به خصوص جنبۀ ذهني و 
روحي آن از دیرباز اهمیت زیادي داشته  است و داراي پیچیدگي هاي خاصي است که نسبت 
به دیگر ابعاد زندگي، بیشترین دگرگوني و تغییر را متحمّل شده است )جعفري، صدري و 
فتحي مقدم، 1386(. کاهش سلامت و بهزیستی روان شناختی افراد جامعه می تواند زندگی 
افزایش  به نظر می رسد در  از عواملی که  ناگواری دچار سازد. یکی  پیامدهای  با  را  افراد 
یا کاهش میزان بهزیستی روان شناختی افراد نقش داشته باشد، فرآیند هویت یابی و نحوۀ 
تکوین آن مخصوصاً در دورۀ نوجوانی است. موضوع هویت یابی مهم ترین دغدغه دوران 
نوجوانی بوده و این پدیده کلیت زندگی آدمی را در همه عرصه ها تحت تأثیر قرار می دهد. 
به نظر اریکسون شکل گیری هویت ترکیب مهارت ها، جهان بینی و همانندسازی های دوران 
کودکی است که به صورت یکپارچه و منحصربه فرد در می آید )کروگر، 2000 به نقل از 
بهادری خسروشاهی و باباپور خیرالدین، 1391( متأسفانه همۀ نوجوانان و جوانان به طور 
کامل موفق به کسب هویت نمی شوند، که این امر باعث می شود که نوجوانان و جوانان در 
زندگی کنونی و آیندۀ خود با مشکلات متعدد فردی، اجتماعی و واکنش های منفی اطرافیان 
روبه رو شوند )برزونسکی، 2005( و یک ساختار روانی-اجتماعی است که بذر شکل گیری 
آن در سال های پیش از نوجوانی پاشیده شده است و از مشخصه های اصلی آن، انتخاب 

ارزش ها، باورها و هدف های زندگی است )بخشایش و رضایی مقدم، 1390(. 

اریکسون2، )1965؛ به نقل از ولیوراس و بوسما، 2005( معتقد است، اگر هویت فردی 
نوجوانان در طی زمان و براساس تجربه های حاصل از رفتار صحیح اجتماعی حالتی تشکل 
متمایز  دیگران  از  را  و خود  یابند  از خود دست  آگاهی  به  نوجوانان  بگیرد،  به خود  یافته 
سازند، تعادل روانی آن ها تضمین می شود، اما اگر به جای خودآگاهی و تشکیل هویت 
به هم می خورد. تعادل روانی آن ها  ابهام نقش شوند، هماهنگی و  مثبت، دچار   موفق و 
پس از اریکسون، مارسیا3 با استفاده از دو بعد سرمایه گذاري رواني و تجربه بحران هویت روی 
جنبه های »ساختاری هویت«4 تأکید کرده است. در الگوی مارسیا )1966( افراد براساس میزان 
جستجوگری و تعهد هویت در یکی از وضعیت های چهارگانه هویت قرار می گیرند. افرادی 



/ 348 / 348  مجله روانشناسی 79 / رابطۀ سبک های پردازش هویت و راهبردهای ... 

 که دارای جستجوگری بالا هستند در دو وضعیت »هویت موفق« و »معوق« قرار می گیرند؛
تفاوت این دو گروه در این است که افراد دارای هویت موفق به هدف های خاصی متعهد 
وضعیت  در  واقع  افراد  هستند.  هویت  فاقد  معوق  هویت  با  گروه  که  حالی  در  اند،  شده 
افراد دارای »هویت سردرگم«  »هویت زودرس«، دارای تعهد بدون جستجوگری هستند و 
هیچ جستجوگری و بحرانی را سپری نکرده اند و در حین حال به هدف خاصی نیز تعهد 
زیربناهای  بررسی  با  برزونسکی    .)1390 دبیحی،  و  نوابخش  گنجی،  از  نقل  )به  ندارند 
شناختی-اجتماعی وضعیت سبک های هویت، سه سبک »اطلاعاتی«، »هنجاری« و »سردرگم/
اجتنابی« را فرض نمود. این سبک ها در واقع شیوه های شناختی-اجتماعی برای پردازش 

اطلاعات مرتبط با خود هستند )برزونسکی و کاک، 2005(. 

همین موضوع لزوم توجه به هویت در دانشجویان و نقش آن در بهزیستی روانی را 
روشن می سازد. نتایج پژوهش های مختلف حاکی از نقش هویت و سبک های هویت یابی 
در بهزیستی روان شناختی افراد است. طبق نظر اریکسون )1968( هویت موفق نشانه سلامت 
روانی است و هویت در مقابل سردرگمی هویت، نشانه یک شخصیت سالم در فرد است. 
مارسیا )1966( معتقد است، بین هویت و سلامت روانی ارتباط وجود دارد )نقل از سجادی، 
1384(. مئوس )1996( نشان داد، پایگاه های هویت از نظر سلامت روانی با یکدیگر تفاوت 
هایي دارند؛ افراد داراي هویت تعلیق و پس از آن هویت سردرگم، داراي پایین ترین سطح 
سلامت رواني هستند و پایگاه هاي داراي تعهد بالا )هویت زودرس و موفق( بالاترین سطح 

سلامت رواني را نشان مي دهند. 

علاوه بر نقش هویت و سبک های آن در بهزیستی روانشناختی، یکی از متغیرهایی که 
با میزان بهزیستی روانشناختی افراد در ارتباط است، تعارض و راهبردهای مقابله با آن است. 
تعارض یک نوع فرآیند تعاملی بین دو فرد، گروه و یا سازمان به صورت »عدم سازگاری«، 
»عدم توافق« و »ناهماهنگی« نمود پیدا می کند و یکی از منابع اصلی آشفتگی زندگی است 
)رحیم، 1992 به نقل از پارک و آنتونیونی، 2007(. افراد به هنگام مواجهه با موقعیتی تعارض 
برانگیز و بر حسب شرایط، با به کارگیری راهبردهای متفاوتی با تعارض مقابله می کنند و 
اقدام به حل آن می کنند. این راهبردها عبارتند از: »اجتنابی«، »مهربانانه«، »مصالحه گرانه«، 
نتایج  از رسول زاده طباطبایی، 1381(.  نقل  به  »سلطه گرانه« و »همراهانه« )رحیم، 1986، 
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پژوهش های مختلف نشان داده، به کارگیری هر یک از راهبردهای مقابله ای بر سلامت و 
بهزیستی روانشناختی اثرگذار است. هاریگوپال )1995 به نقل از باباپور خیرالدین، 1385( 
معتقد است که راهبرد حل تعارض همراهانه نشان دهنده تبادل اطلاعات و بررسی اختلاف 
ها برای رسیدن به راه حل قابل قبول برای طرفین است که با حل شیوه حل مسئله در ارتباط 
است و می تواند به راه حل خلاقانه در حل مسأله منجر شود. رسول زاده طباطبایی )1381( 
استفاده  وسازنده  سالم  رابطه  نوع  از  تعارض  با  مقابله  شیوۀ  از  که  دانشجویانی  داد،   نشان 

می کنند، از میزان سلامت روانشناختی بالاتری برخوردارند. 

پردازش  مختلف  های  سبک  رابطه  از  حاکی  قبلی  های  پژوهش  نتایج  زمینه  این  در 
پژوهش حاضر درصدد  گفته شد،  آنچه  به  توجه  با  است.  روانشناختی  بهزیستی  با  هویت 
است که ضمن بررسی رابطه بین سبک های پردازش و راهبردهای حل تعارض با بهزیستی 
روانشناختی، سهم هردو متغیر سبک های پردازش هویت و راهبردهای حل تعارض را در 

بهزیستی روانشناختی دانش آموزان مورد مطالعه قرار دهد. 

l روش

»جامعۀ آماری« این پژوهش را کلیۀ دانش آموزان دختر و پسر مقطع پیش دانشگاهی 
به تحصیل بودند، تشکیل  منطقه 4 شهر تهران که در سال تحصیلی 1389-1390 مشغول 
داده است. جهت انتخاب نمونه از شیوه نمونه گیری خوشه ای استفاده شد که در مجموع 
این تعداد، 31 پرسشنامه  از  انتخاب شده، اجرا شد ولی  تعداد 380 پرسشنامه روی نمونه 
به دلیل ناقص بودن و یا ناخوانا بودن مورد تحلیل قرار نگرفتند و حذف شدند. درنهایت، 
349 پرسشنامه مورد تحلیل و بررسی واقع شدند. پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی از نوع 
همبستگی است و برای تحلیل داده های آن از شاخص ها و روشهای آماری شامل میانگین، 
انحراف معیار، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شد و نتایج 

با استفاده از برنامه آماری SPSS نسخه 19 مورد تحلیل قرار گرفت.

l ابزار

 )1989( برزونسکی  توسط  بار  اولین  ابزار  این  هویت5:  های  سبک  سیاهه  الف:   □
ساخته و در سال 1993 تجدید نظر شد. این سیاهه شامل 40 ماده است که 11 ماده به سبک 
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اطلاعاتی، 10 ماده به سبک مغشوش- اجتنابی، 9 ماده به سبک هویت هنجاری و 10 ماده 
به تعهد هویت اختصاص دارد. پاسخ ها در یک مقیاس 5 درجه ای نمره  گذاری می شود. 
حجازی، فارسی نژاد و عسکری )1383( آلفای کرونباخ 0/77 را برای سبک هویت اطلاعاتی، 
0/60 را برای سبک هویت هنجاری، 0/66 را برای سبک هویت سردرگم/اجتنابی و 0/68 را 
برای تعهد هویت گزارش کرد. در پژوهش حاضر اعتبار سیاهه سبک های پردازش هویت 
به شیوه آلفای کرونباخ به ترتیب برای سبک هویت اطلاعاتی، 0/67، سبک هویت هنجاری 
0/65، سبک هویت سردرگم/اجتنابی 0/73 و برای تعهد هویت 0/68 به دست آمد. اعتبار کل 

سیاهه سبک های هویت به شیوه آلفای کرونباخ برابر با 0/77 به دست آمد.

ابزار توسط  این   :)ROCI-II( 6تعارض رحیم با  مقابله  □ ب: سیاهه راهبردهای 
هر  است.  مقیاس  زیر   5 از  متشکل  و  ماده   28 شامل  و  است  شده  ساخته   )1990( رحیم 
زیرمقیاس راهبرد حل تعارض خاصی را نشان می دهد و کسب بیشترین نمره در هر کدام 
باشد.  می  فرد  توسط  تعارض  حل  راهبرد  همان  از  استفاده  دهنده  نشان  ها  زیرمقیاس  از 
زیرمقیاس های این آزمون عبارتند از: راهبرد همراهانه )7 ماده(، راهبرد مهربانانه )6 ماده(، 
راهبرد سلطه گرانه )5 ماده(، راهبرد مصالحه گرانه )4 ماده(، راهبرد اجتنابی )6 ماده(. اعتبار 
این سیاهه در تحقیقات مختلف از 0/72 تا 0/83 گزارش شده است. از نظر روایی نیز این 
سیاهه مورد تأیید می باشد به طوری که روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی محاسبه 
شده و قابل قبول بودن آن به تأیید رسیده است )رحیم، 1986 به نقل از باباپور خیرالدین، 
1385(. در پژوهش حاضر اعتبار ابزار شیوه های حل تعارض برای هر یک از شیوه های 
همراهانه، مهربانانه، سلطه گرانه، مصالحه گرانه و اجتنابی از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 
آلفای  به شیوه  اعتبار کل سیاهه  آمد.  به دست  با 0/79، 0/71، 0/64، 0/68 و 0/62  برابر 

کرونباخ برابر با  0/81 به دست آمد.

□ ج: مقیاس بهزیستی روانشناختی7: در این پژوهش به منظور بررسی بهزیستی روان شناختی 
)RSPWB( مقیاس  بهزیستی روان شناختی ریف و کییز )دانش آموزان از فرم کوتاه )18 گویه 
)2009( استفاده شده است. نسخه کوتاه این مقیاس 6 مؤلفه اصلی الگوی بهزیستی روانشناختی 
شامل »پذیرش خود«، »روابط مثبت با دیگران«، »خودمختاری«، «تسلط بر محیط«، »زندگی 
)هر  زیرمقیاس   6 دارای  بنابراین  دهد.  می  قرار  ارزیابی  مورد  را  فردی«  »رشد  و  هدفمند« 
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مقیاس  کوتاه  فرم  های  زیرمقیاس  درونی  همسانی  ضریب  است.  عبارت(   3 زیرمقیاس 
بهزیستی روانشناختی و همچنین ضریب همسانی درونی خرده مقیاس هاي ابزار را به روش 
آلفاي کرونباخ از 0/52 تا 0/90 گزارش کرده اند. شواهد مربوط به اعتبار همگرای مقیاس 
بهزیستی روانشناختی حاکی از آن است که شش عامل »بهزیستی روانشناختی« با »رضایت 
از زندگی«، »حرمت خود« و »خلاقیت« رابطه مثبت و با »افسردگی«، »شانس« و »منبع کنترل 
بیرونی« رابطه منفی دارد. در پژوهش حاضر اعتبار کل مقیاس از طریق آلفای کرونباخ برابر 
با 0/83 و برای خرده مقیاس های »پذیرش خود«، »روابط مثبت با دیگران«، »خودمختاری«، 
»تسلط بر محیط«، »زندگی هدفمند« و »رشد فردی« به ترتیب برابر با 0/64، 0/58، 0/60، 

0/62، 0/64 و 0/66 به دست آمد.   

l یافته ها

در جدول 1، میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش ارایه شده است. همانگونه که 
در این جدول مشاهده می شود، بالاترین میانگین در سبک های پردازش هویت به ترتیب 
مربوط به سبک اطلاعاتی و پایین ترین میانگین مربوط به سبک سردرگم/اجتنابی است. در 
متغیر راهبردهای حل تعارض بالاترین میانگین مربوط به راهبرد حل همراهانه و پایین ترین 
میانگین مربوط به راهبرد حل تعارض مصالحه گرانه است. میانگین نمره آزمودنی ها در متغیر 

بهزیستی روانشناختی برابر با  74/8 است.

با در نظر گرفتن متغیر ملاک )بهزیستی روانشناختی( و متغیرهای پیش بین )سبک های 
پردازش هویت و راهبردهای حل تعارض( ارتباط بین متغیرهای مورد نظر از طریق محاسبه 
ضریب همبستگی پیرسون در جدول 2 بررسی شده است. براساس نتایج این جدول سبک 
های پردازش هویت اطلاعاتی، هنجاری و تعهد هویت با بهزیستی روانشناختی رابطه مثبت 

                       

جدول 1. شاخص های توصیفی سبک های هویت، راهبردهای حل تعارض و بهزیستی روانی

متغیر
سبک هویت اطلاعاتی
سبک هویت هنجاری

سبک هویت سردرگم/اجتنابی
تعهد هویت

بهزیستی روانی

متغیر
سبک هویت اطلاعاتی
سبک هویت هنجاری

سبک هویت سردرگم/اجتنابی
تعهد هویت

بهزیستی روانی

میانگین
36/9
30/9
26/1
34/7
74/8

میانگین
24/4
19/4
17/9
13/5
19/9

انحراف معیار
6/8
6/2
7/7
6/5

12/6

انحراف معیار
5/8
4/7
4/4
3/2
6/1
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و معنی داری دارند ولی رابطه سبک پردازش سردگم/اجتنابی با بهزیستی روانی منفی و معنی 
دار است. همچنین در مورد همبستگی بین راهبردهای حل تعارض و بهزیستی روانشناختی؛ 
با  گرانه  مصالحه  و  مهربانانه  همراهانه،  تعارض  حل  راهبردهای   2 جدول  نتایج  براساس 
بهزیستی روانشناختی رابطه معنی داری دارند ولی بین راهبرد حل سلطه گرانه و بهزیستی 

روانشناختی میزان ارتباط معنی دار نبود. 

برای تعیین سهم سبک های پردازش هویت و راهبردهای حل تعارض در پیش بینی 
بهزیستی روانشناختی از تحلیل رگرسیون مدل گام به گام استفاده شد. نتایج این تحلیل در 
جدول 3 آمده است. با توجه به ضریب تبیین )جدول 3( تعهد هویت حدود 10 درصد از 
تغییرات بهزیستی روانشناختی را تبیین می کند که مقدار معناداری است. درگام بعدی متغیر 
راهبرد حل تعارض همراهانه نیز وارد تحلیل شد و ضریب تبیین از حدود 10 درصد به 15 
درصد افزایش پیدا کرده است که مقدار معناداری است. در گام سوم با ورود سبک هویت 
سردرگم/اجتنابی ضریب تبیین به 18 درصد افزایش پیدا کرد که در سطح 0/01 معنی دار 
است. با ورود راهبرد حل تعارض مصالحه گرانه در گام چهارم مقدار ضریب تبیین به حدود 
20 درصد رسید و در گام پنجم با ورود سبک هویت اطلاعاتی به تحلیل رگرسیون گام به 
گام مقدار ضریب تبیین به 21 درصد افزایش کرد، که مقدار آلفا در گام چهارم و پنجم نیز در 
سطح 0/01 معنی دار است. در نهایت اینکه در گام آخر )ششم( راهبرد حل تعارض اجتنابی 
وارد تحلیل رگرسیون شد و توانست مقدار ضریب تبیین را به 22 درصد افزایش دهد که 
در سطح آلفای 0/05 معنی دار است. درمجموع تعهد هویت، راهبرد حل تعارض همراهانه، 
سبک هویت سردرگم/اجتنابی، راهبرد حل تعارض مصالحه گرانه، سبک هویت اطلاعاتی و 
راهبرد حل تعارض اجتنابی توانسته اند 22 درصد از تغییرات بهزیستی روانشناختی را پیش 

بینی کنند. 

                       

جدول 2. ضریب همبستگی سبک های هویت و راهبردهای حل تعارض با بهزیستی روانشناختی

ابعاد
همراهانه
مهربانانه

سلطه گرانه
مصالحه گرانه

اجتنابی

ابعاد
اطلاعاتی
هنجاری

سردرگم/اجتنابی
تعهد

متغیر

راهبردهای 

حل تعارض

متغیر

سبک های 

هویت

بهزیستی روانی
0/30
0/11

-0/09
0/17

-0/20

بهزیستی روانی
0/27
0/19

-0/24
0/32

معنی داری
0/001
0/035
0/072
0/001
0/001

معنی داری
0/001

 0/001
 0/001
0/001
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l بحث و نتیجه گیری

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطۀ ین سبک های پردازش هویت و راهبردهای مقابله با 
تعارض با میزان بهزیستی روان شناختی دانش آموزان پیش دانشگاهی تهران است. با بررسی 

یافته های به تبیین و تفسیر نتایج می پردازیم.

o یافته های حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین »سبک هویت 
اطلاعاتی« و »بهزیستی روان شناختی« رابطۀ مثبت و معنی داری وجود دارد. دانش آموزانی 
که در زمینه هویت یابی جهت گیری اطلاعاتی دارند، از بهزیستی روان شناختی بالایی نیز 
بر خوردارند. یافته های پژوهش حاضر در زمینۀ رابطه مثبت سبک پردازش هویت اطلاعاتی 

                      

جدول 3 . خلاصه نتایج رگرسیون گام به گام بهزیستی روانشناختی بر سبک های هویت و راهبردهای حل تعارض

متغیرها

تعهد هویت

تعهد هویت
راهبرد همراهانه

تعهد هویت
راهبرد همراهانه

سردرگم/اجتنابی
تعهد هویت

راهبرد همراهانه
سردرگم/اجتنابی

مصالحه گرانه
تعهد هویت

راهبرد همراهانه
سردرگم/اجتنابی

مصالحه گرانه
سبک اطلاعاتی

تعهد هویت
راهبرد همراهانه

سردرگم/اجتنابی
مصالحه گرانه

سبک اطلاعاتی
راهبرد اجتنابی

منابع
 تغییر

رگرسیون
باقیمانده

رگرسیون
باقیمانده

رگرسیون
باقیمانده

رگرسیون
باقیمانده

رگرسیون
باقیمانده

رگرسیون
باقیمانده

گام

1

2

3

4

5

6

درجه
 آزادی

1 
347

2
346

3
345

4
344

5
343

6
342

ضریب 
تعیین

0/097

0/156

0/183

0/199

0/212

0/221

مجموع
 مجذورات

5442/8
50460/8
8719/7

47183/9
10231/2
45672/4

11115/1
44788/5

11842/1
44060/7

12364/3
43539/3

ضریب 
بتا

0/32

0/26
0/25
0/23
0/23

-0/17
0/23
0/20

-0/17
0/13
0/2

0/18
-0/16
0/12
0/12
0/18
0/17

-0/16
0/11
0/13

-0/10

میانگین
 مجذورات

5442/8
145/4

4359/67
136/3

3410/4
132/3

2778/8
130/2

3015/7
119

2060/7
127/3

شاخص
F

37/4

31/9

25/7

21/3

25/3

16/2

معنی
 داری
0/001

0/001

0/001

0/010

0/018

0/044
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و بهزیستی روان شناختی با نتایج پژوهش های شکری و همکاران )1386(؛ کیخسروانی و 
نورمی و همکاران )1997(؛ خدایی و همکاران )1388(؛ عبدی زرین و  دهقانی )1387(؛ 
سیاه  )1382(؛  غضنفری  )2005(؛  بوسما  و  ولیوراس  )2009(؛  باومنت  )1389(؛  همکاران 
پوش )1386(؛ غفار زاده )1389(؛ برزونسکی و کاک )2005(؛ فیلیپس و پیت من )2007( 
ترین  سازگارانه  اطلاعاتی  )2000( سبک  کاک  و  برزونسکی  نظر  براساس  است.  همخوان 
سبک می باشد و سازوکار کنارآمدن برای اداره موقعیت های روزانه است. افراد این سبک به 
صورت فعال و آگاهانه به جستجوی اطلاعات و ارزیابی آن ها می پردازند و سپس اطلاعات 
مناسب را مورد استفاده قرار می دهند. برزونسکی و کاک )2000( در مطالعه خود نشان دادند، 
افراد دارای جهت گیری اطلاعاتی هویت، پیش از آن که در زمینه های شناختی و رفتاری به 
تعهد بالای هویت و باثبات برسند، اغلب دوره اکتشاف و بحران را تجربه کرده و علاوه بر 

کسب باورها و رفتار باثبات، استقلال فردی بالایی به دست می آورند.

o براساس یافته ها، بین سبک هویت هنجاری و بهزیستی روانشناختی همبستگی مثبت 
و معنی داری وجود دارد، افرادی که از سبک پردازش هویت هنجاری استفاده می کنند، از 
نتایج  با  زمینه  این  در  حاضر  پژوهش  نتایج  برخوردارند.  نیز  بالایی  روانشناختی  بهزیستی 
پژوهش های شکری و همکاران )1386(؛ کیخسروانی و دهقانی )1387(؛ خدایی و همکاران 
)1388(؛ عبدی زرین و همکاران )1389(؛ ولیوراس و بوسما )2005(؛ غضنفری )1382(؛ 
سیاه پوش )1386(؛ برزونسکی و کاک )2005(؛ فیلیپس و پیت من )2007( همخوان و با 
نتایج پژوهش غفارزاده )1398( ناهمخوان است. برزونسکی و کاک )2000( معتقدند افراد 
دارای جهت گیری هویت هنجاری سازگار، وظیفه شناس هستند و مفهوم خود آنان پایدار 
و زودرس است. این نوع افراد با درونی کردن ارزش ها و باورهای دیگران و به دلیل عدم 
خودکار  به صورت  هویت  به  مربوط  موضوعات  با  سنجیده،  های  خودارزیابی  از  استفاده 
مواجه می شوند. براساس نظر برزونسکی )2003(، افراد با سبک هویت هنجاری به دلیل نیل 
به تعهد، افرادی مسئولیت پذیر هستند. آنها در انجام وظایف خود دچار تعارض نمی شوند.

o در زمینۀ رابطه بین سبک »هویت سردرگم/اجتنابی« و »بهزیستی رواشناختی«، یافته 
ها نشان دادند که بین سبک پردازش سردرگم/اجتنابی و بهزیستی روانشناختی رابطه منفی و 
معنی داری وجود دارد. دانش آموزانی که در فرآیند هویت یابی دچار سردرگمی می شوند از 
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بهزیستی روانشناختی پایینی برخوردارند. نتایج پژوهش حاضر با یافته های مئوس )1996(؛ 
طالبیان )1382(؛ فیلیپس و پیت من )2007(؛ بلوم )1998(؛ برزونسکی )2003(؛ برزونسکی 
و کاک )2000(؛ غضنفری )1382(؛ سیاهپوش )1386(؛ ولیوراس و بوسما )2005(؛ شکری 
و همکاران )1386(؛ کیخسروانی و دهقانی )1387(؛ خدایی و همکاران )1388(؛ عبدی زرین 
و همکاران )1389( و نورمی و همکاران )1997( همخوان و با نتایج پژوهش غفارزاده و 
همکاران ناهمخوان است. سبک هویت سردرگم/اجتنابی نماد برخورد طفره آمیز در مشکلات 
است. راهبردهای متمرکز بر هیجان، سطح پایین تعهد هویت، حرمت خود و خودپنداره پایین 
هویت  با سبک  افراد  است.  سردرگم/اجتنابی  هویت  دارندگان سبک  مشخصه  ثبات  بی  و 
به  پرداختن  از  اجتناب  تا حد ممکن سعی در  کنند و  تعلل و درنگ می  سردرگم/اجتنابی 

موضوعات هویت و تصمیم گیری دارند )برزونسکی، 1989(. 

o در زمینه رابطه »تعهد هویت« و »بهزیستی روانشناختی«، نتایج آزمون ضریب همبستگی 
نشان داد که بین تعهد هویت و بهزیستی روانشناختی همبستگی بالا و معنی داری وجود دارد. 
دانش آموزانی که به تعهد هویت دست یافته اند، احساس بهزیستی روانشناختی بالایی دارند. 
نتایج پژوهش حاضر در این زمینه با نتایج پژوهش های شکری و همکاران )1386(، مئوس 
)1996(، قمری گیوی )1387(، خدایی و همکاران )1388(، باومنت )2009(، ولیوراس و 
بوسما )2005(، سیاه پوش )1386(، غضنفری )1382(، برزونسکی )2003( همخوان است. 
برزونسکی )2003( معتقد است، هویت اطلاعاتی و هویت هنجاری در نهایت به تعهد هویت 
افراد دارای جهت گیری هویت سردرگم/اجتنابی فاقد تعهد هویت هستند.  می رسند ولی 
بین رابطه سبک های هویت و  تواند  بالایی برخوردار است و می  از اهمیت  تعهد هویت 

بهزیستی نقش مهمی داشته باشد. 

o در زمینه رابطه بین راهبردهای مقابله با تعارض و بهزیستی روانشناختی با توجه 
به شیوه های مختلف مقابله یافته ها نشان داد، دانش آموزانی که از راهبرد مقابله همراهانه 
استفاده می کنند، از بهزیستی روانی بالایی برخوردارند. نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهش 
باباپور خیرالدین  و  طباطبایی )1381(  زاده  موبرگ )2001(، رسول  یارنل و نف )2012(، 
)1385( همخوان است. براساس تحقیقات عوامل متعددی در بروز تعارض، شدت بخشیدن 
به آن و یا مدیریت آن نقش دارند. عواملی مانند خودپنداشت، میزان ترس از تنبیه، سطح 
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انعطاف پذیری، وضوح اهداف و سطح هیجان پذیری همگی بر پدیده تعارض تأثیر دارند.

o براساس نظریه تداخل رهبری در یک موقعیت تعارضی فردی که در سطح هیجان 
راهبرد  از  است  پایین  سطح  در  نظر  این  از  که  فردی  با  مقایسه  در  است  بالایی  پذیری 
ویژه  به  و  بر سلامتی  راهبردهایی  از چنین  استفاده  که  استفاده خواهد کرد  متفاوتی  مقابله 
سلامت روانی تأثیر می گذارد )باباپور خیرالدین، 1385(. هاریگوپال )1995 به نقل از باباپور 
خیرالدین، 1385( معتقد است که راهبرد حل تعارض همراهانه نشاندهنده تبادل اطلاعات 
و بررسی اختلاف ها برای رسیدن به راه حل قابل قبول برای طرفین است که با حل راهبرد 
حل مسئله در ارتباط است و می تواند به راه حل خلاقانه در حل مسئله منجر شود. از آن 
جا که راهبرد حل تعارض همراهانه راهبرد مقابله ای صحیح و متمرکز بر مسئله است و به 
احتمال زیادی به رفع خلاقانه و رضایتبخش تعارض منجر می شود، افرادی که از این سبک 
پیروی می کنند، بهزیستی روانشناختی بالایی نیز از خود نشان می دهند. رسول زاده طباطبایی 
)1381( نشان داد، دانشجویانی که از راهبرد مقابله با تعارض از نوع رابطه سالم استفاده می 
کنند، از میزان سلامت روانشناختی بالاتری برخوردارند. نتایج پژوهش حاضر نیز دیدگاه ها 

و یافته های پژوهش فوق را تأیید کرد.

شناختی«،  روان  »بهزیستی  و  مهربانانه«  »حل  راهبرد  بین  همبستگی  با  ارتباط  در   o
یافته ها نشان داد که بین راهبرد »حل تعارض« مهربانانه و بهزیستی روانشناختی نیز رابطه 
مثبت و معنی داری وجود دارد و میزان همبستگی آن در مقایسه با راهبرد همراهانه بسیار 
پایین تر است. نتایج پژوهش رسول زاده طباطبایی)1381( و باباپور خیرالدین )1385( بین 
راهبرد مهربانانه رابطه غیر معنی دار گزارش کردند و نتایج پژوهش حاضر با یافته های آن 
ها ناهمخوان است. در این نوع راهبرد »حل تعارض« ارتباط با دیگران به او کمک می کند 
که بر احساس ناایمنی خود فایق آید و به کارگیری این راهبرد وی را قادر می سازد تا ضرر 
و زیان را به حداقل برساند )هاریگوپال، 1995 به نقل از رسول زاده طباطبایی، 1381(. در 
نتیجه می توان گفت افرادی که از این راهبرد استفاده می کنند، چون که در مواجهه با تعارض 
و تضادها خود را تنها نمی بینند و امید به حل آن با مشارکت دیگران دارند، این امر خود 

سبب حفظ بهزیستی روانشناختی آن ها می شود. 

o در زمینه رابطه راهبرد »حل تعارض سلطه گرانه« و »بهزیستی روان شناختی«، یافته 
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های پژوهش نشان داد که بین راهبرد حل تعارض سلطه گرانه و بهزیستی روانشناختی رابطه 
نتایج  با  زمینه  این  در  پژوهش حاضر  نتایج  نیست.  دار  معنی  رابطه  ولی  دارد  منفی وجود 
پژوهش رسول زاده طباطبایی )1381( و باباپور خیرالدین )1385( همخوان است. مشخصه 
های راهبرد حل سلطه گرانه، جرئت ورزی، برتری جویی، پرخاشگری و هیجان بالاست. 
افراد سلطه گرا از نظر شخصیتی خودمدار هستند به روش اعمال قدرت و تسلط در تلاش 

هستند تا تعارض را حل کنند. 

o در بررسی رابطه بین سبک هویت »مصالحه گرانه« با »بهزیستی روان شناختی«، یافته 
ها نشان داد که بین راهبرد حل تعارض مصالحه گرانه و بهزیستی روان شناختی رابطه مثبت 
و معنی داری وجود دارد. دانش آموزانی که در صورت مواجهه با تعارض از راهبرد مصالحه 
گرانه استفاده می کنند، بهزیستی روان شناختی بالایی نیز دارند. نتایج این پژوهش با یافته 
های پژوهش یارنل و نف )2012(، موبرگ )2001(، رسول زاده طباطبایی )1381( و باباپور 
خیرالدین )1385( همخوان است. افرادی که از راهبرد مصالحه گرانه استفاده می کنند از نظر 

شخصیتی میانه رو، محتاط، انعطاف پذیر و سازش کار هستند )کلانتری، 1386(. 

o در زمینه رابطه بین راهبرد حل »تعارض اجتنابی« با »میزان بهزیستی روان شناختی« 
بهزیستی روانشناختی همبستگی منفی  اجتنابی و  بین راهبرد مقابله  یافته ها  دانش آموزان، 
باباپور خیرالدین  و معنی داری نشان دادند. در این زمینه رسول زاده طباطبایی )1381( و 
)1385( بین راهبرد اجتنابی همبستگی منفی و غیرمعنی دار به دست آوردند درحالی که در 
پژوهش حاضر بین این دو رابطه، منفی و معنی دار بود. راهبرد مقابله اجتنابی با موقعیت 
های انزوا، اعطای مسئولیت به دیگران، دیگران را مقصر دانستن و خود را کنار کشیدن در 
ارتباط است. شخصی که از این راهبرد استفاده می کند از برآورده کردن انتظارات و دیگران 
ناتوان است، جرئت ورزی پایینی دارد، به خاطر اعمال گذشته احساس گناه می کند، خصلت 
همکارانه ندارد و سعی می کند از طریق رویگردانی و یا به تعویق انداختن حل تعارض از 

آن اجتناب کند )استفان، 1999نقل از باباپور خیرالدین، 1385(. 
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o هوش معنوی 
    و مقیاس های سنجش آن

o تألیف: دکتر فرامرز سهرابی، اسماعیل ناصری

o ناشر: آوای نور

توجه  روزافزون  به صورتی  گذشته  دهه  چند  در  انسان،  در  معنوی  رشد  و  دین  اهمیت   □
روانشناسان و متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است.پیشرفت علم روانشناسی از 
یک سو و ماهیت پویا و پیچیدۀ جوامع نوین از سوی دیگر، باعث شده است که نیازهای معنوی بشر 
در برابر خواسته ها و نیازهای مادی قد عَلم کند و اهمیت بیشتری بیایند. چنین به نظر می رسد که 
مردم جهانِ امروز بیش ار پیش به معنویت و مسائل معنوی گرایش دارند. این توجه و میل جهانی به 
موضوعات معنوی موجب شده که برخی از سازمان های بهداشتی مثل سازمان جهانی بهداشت؛ به 

بازنگری تعاریف موجود در مورد انسان و ماهیت بشر بپردازد.

□ این کتاب از دو بخش و هفت فصل تشکیل شده است. عناوین سه فصل اول در بخش 
نخست، به ترتیب هوش، معنویت و هوش معنوی می باشد. مؤلفان پیش از پرداختن به مفهوم هوش 
معنوی، در دو فصل اولیه این کتاب به اختصار به دو مفهوم هوش و معنویت پرداخته اند. در فصل 
سوم مفهوم هوش معنوی، تعاریف، ابعاد تشکیل دهنده و همبسته های روانشناختی آن مورد بررسی 
قرار می گیرد. در چهار فصل بعدی کتاب، چهار مقیاس معتبری که برای اندازه گیری هوش معنوی 
در یک دهه گذشته ساخته شده، معرفی می گردد و فرایند شکل گیری و تدوین نسخه نهایی، شیوه 

اجرا و نمره گذاری و ویژگی های روانسنجی آن ها با جزئیات توضیح داده می شود.

معـرفی کـتاب
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